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 مقدمه فایلهای وُرد مجموعه سبزها 

 به نام یزدان مهربان 

 با درود فراوان،

 رساند:بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می 

های  آثار مندرج در مجموعه »کتاب   Wordهای وُرد  شود، فایل ای که اینک تقدیم می طی مجموعه

می  ارائه  کتاب جلدسبز«  کتاب گردد.  جلدسبز،  دهه های  طی  عمدتا  که  است  پنجاه هایی  ی 

فایل  است.  شده  تکثیر  حفظ،  جهت  عجالتا  ایران،  بهائیان  ملی  محفل  توسط  خورشیدی، 

کتاب شدهاسکن  این  وبگاهی  از  برخی  در  پیشتر  کتابها،  جمله  از  اینترنتی  بهائی  خانههای  ی 

(library.com-https://bahai/ و کتابخانه )( ی افنانhttps://afnanlibrary.org /  موجود بود. اما )

هاست که قاعدتا از حیث جستجو و شود، فایل وُرد همان کتاب ای که اینک تقدیم می مجموعه

 برداری از عبارات، کارایی بیشتری برای پژوهشگران عزیز دارد. قابلیت کپی 

ماند و حکم کاغذ و قلم و دوات  فایل وُرد در دنیای امروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی می 

اند. معاصرین ما  داشتهاند و تأملات خود را مکتوب مینوشتهحققین قدیمی را دارد که با آن میم

های زیاد و متنوعی از فایلهای وُرد  از طلبه و دانشجو گرفته تا محقق و پژوهشگر و استاد، استفاده

را عصای دست خود می می آنها  و  وثاقتکنند  نیست که  پوشیده  بر اهل فن  اما  اعتبار    سازند.  و 

خورده  خاطر امکان تغییر، دستدلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً بهمحتویات فایلهای وُرد، به

ها، از نوع خاصی است و در قیاس با متن اصلی  چینی واژهشدن تایپ متن و درهم ریختن حروف

وسیعی از افراد  ی اسکن از متن اصلی در مقام برتر قرار ندارد. با این همه، امروزه طیف  و نسخه

متخصص و غیرمتخصص این ابزار الکترونیکی مفید را، با وجود چنین نقصی مورد استفاده قرار  

توان از همین  ی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میشوند. به تهیهدهند و از مزایای آن برخوردار میمی

مبارکه تلاش شود   دریچه نگریست؛ ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن و مقام والای نصوص

تهیه شود که اشتباه و اشکال کم و نادری داشته  بابی و بهایی  فایلهایی از متون  تا حتی المقدور 

ی حاضر مقابله و تصحیح شده است. ها در مجموعهباشند. نظر به همین مطلب، بسیاری از فایل

 ت: ی جلد سبزها به چند نکته توجه شده اس در تصحیح آثار مندرجه در مجموعه

https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/


 
 

های چاپی  های جلدسبز با سایر نسخه در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، نسخه    -1

یا خطی موجود مقابله و تصحیح شد. در خصوص آثار حضرت باب، با توجه به اینکه هر یک 

و نمی بود  ما دارای اشکالاتی  نُسخ در دسترس  قرار توانستیم هیچ نسخهاز  مبنا  بتمامه  را  ای 

نظرمان اشکال، اشتباه یا تردیدی وجود دارد، آن موارد را  رآن شدیم تا در مواردی که بهدهیم، ب

ی تایپی را بر همان مبنا تهیه کنیم. در این باب برای تصحیح  ای کلی اصلاح و نسخهبا ملاحظه

تنها آن را با متن همان اثر در  متن یک اثر از آثار حضرت باب در جلدی از مجلدات سبزها، نه

ای از همان اثر در اثری خارج از این مجموعه  ایم بلکه اگر نسخه یگر مجلدات سبزها مقابله کردهد

کرده استفاده  نیز  آن  از  نسخهبوده،  نتیجه،  در  پیش ایم.  مندرجاتِ  ی  با  مواضع  برخی  در  رو 

ی صفحات دهی درست، شماره هایی دارد؛ اما محض ارجاع ی اصلی )جلدسبز( تفاوت نسخه 

 ی جلد سبز( در دل متن درج شده است.  ی صفحات نسخه ماره اصلی )ش

آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا حدی قابل قبول، تصحیح شده   -2

 است. 

طور ناقص نشر یافته )مثل کتاب ی حاضر، برخی تواقیع حضرت باب که سابقا به در مجموعه   -3

الحرمین و  صحیفه قد باب پنجم است، و یا صحیفه بینکه فا  82عدلیه، مندرج در جلد    صحیفه 

شده، منتشر  طور کامل، و تصحیحاعمال سنه که پیشتر مختصرا نشر یافته( با توجه به سایر منابع به 

 شود.می 

مجموعه   -4 عمدهدر  نواقص  بود  شده  منتشر  اضطرار  روی  از  و  سابقا  که  چشم هایی  به  ای 

الله« که در چندین مجموعه بدون مقدمه و خطبه نشر یافته بود،  »بسم خورد: از جمله، تفسیر  می 

و یا توقیع حروف مقطعات قرآن که نیمی از آن ناقص منتشر شده، و یا تفسیر )های هذا( در جلد  

  98ی  شد، و یا چند باب اول این اثر در مجموعههایی دیده میکه در داخل متن افتادگی    60

-ی این نواقص با توجه به مجموعهی حاضر، همهده بود. در مجموعهطور ناقصی منتشر ش که به 

 های دیگر بر طرف شده است. 

در مواردی که نتوانستیم درجِ صحیحِ لغتی را تشخیص دهیم آن را نشانه گذاری )های لایت(    -5

 ایم. ایم و یا با چند علامت سؤال )؟( آن را مشخص کردهکرده 



 
 

مقابله   -6 آثار  برای  نسخ  برده ی  بهره  مختلفی  نسَخ  از  باب  تمامی حضرت  از  از جمله،  ایم. 

تفسیر  »های هو«  از مجموعه    14المثل در تصحیح جلد  ایم. فی مجلدات جلدسبز استفاده کرده 

،  67،  53های جلدسبز تنها اکتفا به همین جلد نشده، بلکه از مجلدات دیگر مثل جلد  کتاب 

کرده   86 استفاده  نیز  دیگر  منابع  نسخه او  بر  افزون  مجموعهیم.  جلدسبز،  و های  پرینستون  ی 

 ایم.رو داشتهکیمبریج و نشریات ازلیان و مجموعه شخصی خود را نیز مدنظر و پیش

تر باشد. مثلاً  ای انتخاب شده که برای جستجو مناسبگونهها بهدر مواردی رسم الخط واژه  -7

صورت »جلالة« نگاشته است و ما ترجیح  ی »جلالت« را بهی اصل کلمهگاهی کاتب در نسخ 

 ایم آن را »جلاله« تایپ کنیم    داده

شده مایل بودیم که  های اسکن شود که از آغاز کارِ تایپ و تصحیحِ فایل در پایان یادآور می   -8 

مند باشیم؛ اما این  های موجود، بیشتر بهرهاز همکاری فضلا و  مطلعین جامعه در تصحیح نسخه

 ر مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، محقق نگشت. مهم، جز د

همین بهدر  ولیجا  جناب  از  تصحیحِ ویژه  و  مقابله  بازخوانی،  کار  سپاسگزاریم.  کفاشی        اله 

ی آثار حضرت باب تماما توسط ایشان انجام و نهایی شد. در عین حال،  شدههای تایپ فایل 

و همراهی تعداد بیشتری از یاران فاضل و مطلع مستفید    ی راه از مساعدتامیدواریم که در ادامه

کنیم تا اگر در حین مطالعه به  ها درخواست میی خوانندگان این فایلشویم. ضمن آنکه از همه 

 اغلاط تایپی برخوردند آن موارد را از طریق سایت به ما اطلاع دهند.امید و هدف دیگرمان این 

کم دست   –تر  ی علمی و  اسلوبی دقیق ن مجموعه، با مقابله های ایست که در آینده، تمام فایلا

تقدیم دوستان و     –در حد آنچه که در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء انجام شده  

 یاران علاقمند شود.
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 از جناب وحيد دارابی خطبهء جليلهء

 بسم اللّه العلی العظيم                                               1ص 

كل تحت لاأحاط    و  ءاء بالسناء و اظهر الثناء بالبهاتجلّی للعمء و  اء الضیاالحمد لله الذی اض

ء  ا ات الاربعة العلیحیبالبسمله و التس  ءاء فاوّل ما برزت من كتاب الكون فی دیباجة الانشاظلال الكبری

جلّی ذاته الظّاهرة لها بها فی سائر عوالمه فی م  ء الحسنی و جعلها ااحرف الاسم الاعظم من الاسم

و هو یدركء  االاد العظم اذ كان لاتدركه الابصار  الخبیر و عظیم  اللطیف  و هو  امرها ا الابصار  و  ء 

ء الایجاد بحر الناّر و فوق او الطّلوع و الافول بعد ان اجری من عند اركانها م  النزول  بالدبار بالتجلّی و

شرابه و هذا    ئغج المتلاطم الرجراج و جعل منه البحرین هذا عذب فرات سااالذاخر المو    ءاالعم

الازكیاء و اسكنها فی   من الانبیاء الی الصلحاءالحسنی جابه ملح اجاج و خلق  الاوّل طینه اهل الا

الاجابة السّوی من عین الیمن و اصحاب   علییّن من حول عرش الكبریاء و خلق من الثاّنی طینة  

و عین ابرهوت الی اقصی انبساط  و جمة ناجروان  سیدان    اه مجماالكبریت و الطّبریّة و الافریقیه و  

السّافلین الی ما تحت الثّری ثمّ امر الفریقین من اهل  ل  سجّین و اسففي   ها  ثالنقطة الظلماء فامك

  بالادبار و الاقبالْ لما اراد من اظهار الجلالْ واسفار الجمالْ لربّ النوّر و الظّلالْ   المقامین

 2ص 

المقبلین المدبرینْ    برین المقبلینْ و صعددالحكیم الفعّال فنزّل المو شاء من بروز اتقان الصّنع من  

النزول و مبدء عوالم الصّعود تداخلت   حتّی التقی الفلكانّ و اتّصل التّطنجانّ فی هذه النّشاة منتهی

جنّة  ر الی  هاللّعین بواسطة طاوس العناصر و حیّة الجوز  الشّجرتانّ و تشاكلت الفرقتانّ و دخل ابلیس

عن مقام الکل  الخلق و اعظم ما بناه بیده الرّحمن و اخرج ادم بدیع    الانسانْ اكبر حجّة الله علی

ما علمّه الرّحمن من علم البیانْ و انزله الی تلك الارض المغبرّة معدن الاحزانْ و    الرّضوان و انساه

علیها     الافنانْ تغیرّت البلاد و منعلی ما فات منه من الالحان من تغرّد طیور العماء علی     قال تحسّرا

ان تلقی من ربّه كلمات   فوجد الارض مغبر قبیح و جعل یبكی بكاء و یجری دموعا و لم ینقطع الی

الاربعة الاركان المحاذیة للبیت المعمور    ذیفتاب الی السبحانْ فاجابه بارئه و امره الی حجّ البیت  

و التحمید و السّبحان  یة للاذكار الاربعة من التكبیر و التهلیلالمحاذ  مربّع و السّقف المرفوع البنیانلا
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فهو اوّل بیت وضع للناّس فی وجه الارض  هیكل الایمان  بعد تعمیره علی شكل بیت الاحدیّة في

فی هویات الامكان و ذاتیاّت الاكوانْ من الایة اللّاهوتیّة و الوجه    لقاهملاللحكایة و التبّیان بالامثلة  

واحد من هذه   و الوصف الملكوتیّة و الرسم الناّسوتیةّ فی السرّ و الاعلان و بعثه لاظهار سرّه ةالجبروتیّ 

من اولی العزم و غیرهم الی طلوع     الاركان فهو التوّحد و ایة المناّنْ و نصر فی التبلیغ بانّ الانبیاء

امره باظهار سرّ ركن الثاّنی و  و سیدّ الانس و الجانّ و  شمس العرفان من مشرق الایقانْ خاتم الانبیاء

  الایام و قطب الزمان بلّغ فیه بنفسه الشریف و وصی الی خیرالی یوم الغدیر  هوالنبوة مبدء المعان

 3ص 

لهم لا اله الّا الله یستكبرون   اوصیائه باظهار ركن الثاّلث و هو ركن الولایة و تاویل ایة القرانْ و اذا قیل

الالف و ماتان و نفث ال الله و حروف كلمة البیانْ    ی احدی و ستیّن قبلهاالی یوم طلوع شمس الازل ف

فی روع عبدهم الذّی وسع  قلبه لجمیع الظّهورات من تلالؤ جسم سیدّة النّسوان بل من فی ملكوت 

هنا    سرّ ركن الرّابع من الكلم الجامع اخر شروط الایمانْ الی  علوّ هار  ظو الخلق  من الاكوان با  الامر

بالتشبیه غیر مجسّد الباء بهاء   تمّت الادوارْ و كملت الاكوارْ و تالّف بسم الذی بالحروف غیر مصوّف و

الله او مجد  الله  ملك  المیم  و  الله  سناء  السین  و  و    الله  الكینونة  و وجدت  الاداء  فی  واحد  كلاهما 

 و اما ثمّود فهدیناهم فاس البینونة بین الشریفحصلت 
ْ
حبوّا العمی قال  تو الوضیع و البصیر و الاعمي

و   والتّكوین ای العوالم الاربع من الجسم و النّفس  زثمّود طائفة من الشّیعة ثمّ الایجا   معلیه السّلا

ور الرّبوبیّة الممكنة فی ظه  العقل و الفؤاد عالم العماء فشرع بالتّشریع الذی هو روح التّكوین و هو

ّ التّكوین هو الاسم المشتقّ   یالانشاء فالمرب
 المتعال و   فی النزول اي

ّ
من اسم الله الاعلی و هو العلي

 العظیم و فی الصعود
ّ
 الكبیر و هو العلي

ّ
ای التّشریع هو الاسم المشتق من اسم الله المحمود     هو العلي

لنا محمّد و اخرنا محمّد و اوسطنا محمّد فاجتمع الاسمان اوّ    عسی ان یبعثك ربك مقاما محموداو  

الاصلانْ فی هذا المقام فهم من كان ذا فهم سدیدْ و القی السّمع و هو   الاعلیان و اقترن الشكلان 

الرّاجی شهیدْ  العبد  العالمین و بعد یقول  القیوّم  و سبحان الله عمّا یصفون والحمد لله ربّ   
ّ
بالحي

دائ یا  دیموم  الدّاعی  یا  المولی(1028-  8  10)  م  من  جلیلة  خطبة  والعبد  تالمؤ هذه  الجلیل  من 

 الممتحن الخلیل القائل للقول السدیدْ و الدّال علی الامر 
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 4ص 

الكافرون فقال  منهم  منذر  المجید بل عجبوا ان جائهم  القرانْ  و  هذا شيء عجیب    الرّشیدْ فی ق 

مّن كان دعواه الحمد فاهل المبدء والماب  لاولی الالبابْ منجعلتها تقدمة لهذا الخطابْ و تذكرة  

یُبشّر المؤمنین و له عوجا قیمّا لینذر باسا شدیدامن لدنه  لله الذّی انزل علی عبده الكتاب و لم یجعل

اولئك الذین    الصالحات ان لهم اجرا حسنا و من الّذین یستمعون القول فیتبّعون احسنه  الذّین یعملون

و مَنْ حوله و یسبحّون بحمد ربّهم و   و اولئك هم اولو الالبابْ و من الذّین یحملون العرشهدهم الله

وسعت كلّ شئ رحمة و علما فاغفر للذّین تابوا و اتبّعوا سبیلك  یؤمنون به و یستغفرون للذّین امنوا ربنّا

 مقامكم و مكانك  هم عذاب الجحیموق
ْ
  م انصتوا و استمعوا فیا ایّها الاخوان من الحاضر و البادي

المسطورْ و البیت المعمورْ    والكتاب  طورقّ و نداء المنادی فهذا هو المیزان و الصّراط و الحالصیحّة بال

 والنوّر ا
ّ
من البلد المقامْ و استقرّ علی ارض الصّادْ و طلعت    والكوكب الدرّی برز  لبهیفان السیدّ العلي

اق و  برجها  من  الزّوا  تر الشّمس  نقطة  الله علی  قول  تاویل  و ظهر  الافاق  و غشت ضیاءها جملة  لْ 

بسم الله الرّحمن الرّحیم و الشّمس و ضحیها و القمر اذا تلیها و النّهار اذا جلیّها الی    و تعالی سبحانه

اوّل شهر   یخاف عقبیها فامرنی بالحضور فی ارض الطّاء فلمّا نزلت بامر مولای علیها فی تمامها و لا

الاخدودْ فی السّلاسل و  من اصحاب  أهلها    دت عنحضر و  لسّنة الثاّلث بعد غ ر س  الثاّنی من ا

التّی هم علیها قعودوهم علی ما یفعلون بالمؤمنین  الاغلال و القیودْ اذ ما كان لهم شان الّا ذكر الحدودْ 

   ی الاخوانْ منهم الّا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید قد غلبنی الاحزانْ و تركن شهودْ و ما نقموا

 5ص 

 و اری نفسی    الذّین كانوا یساعدوننی لرضی الرّحمنْ حتّی صرت بحیث اشیر الی مولای 
ْ
بطرف قلبي

 نفالی مقیلة فهل الیك یا بن احمد سبیل    مفارقا من جسمی و اتمنّی الرّحیل الی سبیله و التوصّل
ْ
  لقي

منا هلك الرویّة فنروی متی ننتفع من عذب ماءك فقد    ومتی نر  یتخطو هل یتّصل یومنا منك بغده ف

ال  نطال 
ْ
نر  ادیک ن  تیم  دي قال    و  منها عیننا و صرت كما  فتقرّ  للمؤمنین علیه  الامیر  اوحك  مولینا 

فیها الكبیر و یشیب   یة عمیاء یهرمخو طفقت ارتای بین ان اصول بید جزّاء او اصبر علی ط مالسّلا

رت و فی العین باحجی فص  تیالصّبر علی ها  من حتی یلقی ربهّ فرایت انّ فیها الصّغیر و یكدح فیها مؤ

المدّة و شدّة المحنة فلمّا علمت انّ السّبیل مقطوعْ و الدلیل ممنوعْ   قذی و فی الحلق شجی مع طول
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ذی   مقاماته و جمع خطاباته التّی برزت فی اوّل مستقرّ من الهجرة و هو الشّهر الحرام  اشتغلت بذكر

علی قلب من یشاء من عباده    من السّنة المذكورة لعلّ الله یسكّننی بذلك فانّه منزّل السّكینة  القعدة

من فوّارة النوّر الذّی هو بالرّعب منصورْ و لمع الارض  اقبة للمتّقین و كان اوّل ما شرق فی تلك  عوال

   ثمّ رسالة فی النبوّة الخاصّهاء الدّیجورْ شرح سورة و العصر  نحطفی تلك ال  و ظهر  رمن العلم المشهو

الله انّه هو الولی فی  ب  بالعقل اللامع ثمّ اجوبة لمسائل شتّی من السّائلین الواقفین حول البابْ مستعینا

  انتهی.المبدء و المابْ و هو حسبی نعم المولی و نعم النّصیر
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 والعصر  سوره تفسير                                             6ص 

 الرحيم  الرحمن اللّه بسم

 ئلئنلیتل  الخلق و الأمر ملكوت في ابداعه آثار بظهور للممكنات تجلی الذي لله ألحمد

 الجبروت آیات مجردات  كینونیات یتلجلجن و اللاهوت آیات  بتلألؤ  الموجودات حقائق جوهریات

 الله شهد بما  الختم آیات و الأمر مقامات  كل في الكل لیشهد الملكوت آیات ظهورات بتلجلج 

 كائن هو نه  ا لایزال و معه شيء وجود  بلا كان یزل لم  هو  الا له  ا  لا بأنه الآزال أزل في بنفسه لنفسه

 في  ذكر لا و الإختراع في نعت لا و الإبداع في وصف له لیس الذي  الأحد الفرد  نها و كان ما بمثل

 شيءكل قبل شيء من لا المشیة اخترع الذي القیوم  الفرد انه و الأحداث في  حكم لا و الإنشاء

 لیثبت  یعادلها وصف لا  و یشابهها نعت لا و یقارنها حكم لا و یساوقها ذكر دون من لنفسها  بنفسها

 الخلق مجردات أعلی  ذاتیات في أودع قد التي أزلیته توحید الآفاق و الأنفس حقایق  في بوجودها

 في المشیة انیة لظهور الإرادة  اخترع  ثم للكل الإنشاء في أراد بما تجلیه ظهور مقام في الكل لیعرف

 و والكینونیات الذاتیات مقامات في الكل  لیعلم  المشیة رتبة في الأول  المشهد ظهور بعد الأول ذر

 و العلامات و الإشارات و الدلالات و المقامات و الإنیات و  الجوهریات و العرضیات و النفسانیات

 الإنفعال ظهورات و الفعل مراتب عرفان مقام  في لخلقه الله أراد بما  النهایات و البدایات و الآیات

 الإثنینیة ذكر مبدء في الكل لیتمیز

 7ص

 لظهور القدر یم طمطام الإرادة  خلق ظهور بعد أحدث  ثم التكثیر آیة عن  و  التوحید اتظهور عن 

 لیمیز المجعول رتبة  و التثلیث مقام في المفعولیة  ظهور  و المعلول مقام في العلیة ربط جعله  و المقدر

  و  الممكنات ذرات اختیارات مراتب و ظهورات  الأعیان ظهورات   و  الإمكان  عوالم في آثاره بظهور

  العلیة تلك آیات بظهور یسعد من  یسعد  و الثالث المشهد في الرتبة  تلك بظهور یشقی من یشقی

 الإنیات ختاری  و الموجودات قبلی  و الذرات ستحقی بما  الكل ولیتمیز الأولی الرتبة  ظهور عن  لئةئالمتل
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 هالثلاث  المراتب تلك ظهور بعد الله أبدع ثم المآب  و المبدء في أراد  و الكتاب في الله  أراد   عما

 في الله نزلا   مب  طبقا الأسماء  عالم في أسمائها الله نزل  و المقامات تلك تنزلات ظهور مراتب

 كل عن السبعة تلك بظهور  شيءكل خلق لیتم الكتاب   و الأجل  و الإذن  و القضاء بذكر الكتاب

 كل أخذ  حتی التراب رتبة  في الصفات  و  الأسماء  عالم مقامات في  الله لضف ما یتبین  و الجهات

 في بها لها  نهایة لا بما له الله  قدر  ما الی المبادئ ذكر  في هه بل الله قدر بما المقامات كل في نصیبه

ان  و .كتاب لا   و بینة بغیر  الحكم أراد من كل بذلك خسر  و فاز  من كل بذلك فاز  و الخطاب رتبة

 ذي و المنیع الباذخ العز ذي و الرفیع  الشامخ الحسب ذي  المستطاب جناب من الأمر نزل الم الآن

 ظل  الله  أدام  العلماء سلطان الحسنی الرضیة الأخلاق  و العلیا الصفات ذي  و الرفیع العالي  النسب

  و»    هذه القرآن  في الله نزل التي المباركة السورة أفسر بأن رحمته ظلال في سكن من علی عطوفته

بالصبر « تواصوا و بالحق تواصوا و الصالحات عملوا و منواآ الذین الا خسر لفي الإنسان ان العصر
 
  و

  ذلك اظهار في الفصل حكمه و المطاع أمره كان لما

 8ص 

 بشرح لیتمیز  العیان الی بالبروز الكیان في الله خلق ما  بإظهارامره   واتبعت الله من استعنت قدالبیان  

 شیئا عرف من ثواب بقي  و  دونه عن المقام ذلك في الله فضل من أید من شأن المباركة السورة تلك

 الإشارات الی الناظرین عیون یحفظ  بأن فضله من الله أسئل المآب یوم الی حضرته لجناب منه

 كلمات دلالات مقامات في الإنصاف حكم الكل  یلهم  و الإعتراض عن الكتاب ذلك في النازلة

 جعل بما الإمكان سر حقیقة  اظهار في أتكل الله علی اني و المستطاب  لأمر المقام ذلك في نزل ما

 أذكر أن قبل أنا انني و .المنان العلي بالله الا ة قو لا  و حول لا  و العیان الی بالبروز  الكیان في الله

 اطلع اذا  نفسي عن یعفو بأن عطوفته ظل الله أدام المستطاب جناب من أسئل التفسیر مقام  في حرفا

 المقامات بعض بذكر یثبت أن الله  أرجو و الذنب هو حال كل في العبد شأن لأن قلمي من خطیئةب

 الله ان الی و الكتاب حكم في  لهم الله قدر ما الصفات  و الأسماء  عالم مقامات في سكن لمن

 المقدسة السورة تلك باطن  من حرف بیان أذكر  أن  قبلا  ان و المآب  و المبدء في الأمر  و الحكم یرجع
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 أراد لمن العلم الا لذلك أردت ما ولكن لفاغال عن الصادق  الباطل و عن الحق لیتمیز أمارات أذكر

 ان من و التجرید  و التفرید كرسي علی یستقر  و التوحید آیات یعرف  و التجرید  بحقایق یطلع أن

 لم  الحكم أن  و السجین عن العلیین صور عرفان فهو هاب یطلع أن المنصف علی حق التي  الأمارات

 عرفانه لایمكن الأمر ذلك أن و السنیة الرتبة تلك بعرفان الا الحقیقة في لایتبین و الشریعة في یثبت

 طلعة الی الكثرات  عالم في یتوجه  من یتمیز لا  و  متشاكلة العالم هذا في الصور لأن الواقع  بعلم الا

 عالم في السبحات و الإشارات بنفي الا المقام ذلك في الذات حضرت

 9ص

 الله جعل قد النفوس بعض علی  صعبا كان لما الأمر  ان ذلك و الصفات  و  الأسماء بنفيی  المباد 

 الشئونات  و الظاهرة الصور بمحض أحدا  أحد یتبع لئلا واضحة بینة أمر لكل  و حقیقة حق لكل

 في ان و العبد جهات كل في الصمدانیة نور ظهور  و الربانیة  سر هو الحقیقة في الشرف لأن الباهرة

 فیه یظن أن لایقدر   و التحقیق عند  الكل بین یتمیز بما  الكل الله أمر الطینتان  طتلاخ لما  العالم هذا

 یوضح  لم  القسطاس بیان  في المیزان ذلك یثبت لم  لو  و المبین الأفق في  الیقین ذروة  دون شیئا

 یدعي الناس كل الیوم أن  شك لا الإشارات تلك بعد ان و المستطاب أمر اتباع في الجواب حكم

 لم الا و الكل ید في تامة  الحجة  لیست الواقع في  ولكن ادعی لما حجة نفسه عند یجعل  و الحق

 علامات  و الملك دلالات  و الجبروت  شئونات  و اللاهوت آیات ظهورات حقایق في یختلفوا

 حین كل في الله حجة أن لاریب ذلك بعد ان و  الناسوت سلسلة في الحد مقامات  و الملكوت

 عما الله فسبحان حجة أحد علی لله فلیس كذلك یكن  لم ولو  تامة وكلماته الله أمر  و بالغة شیلکل

 حق بمیزان الا لایثبت الخالص الحق بأن الحقیقة سبیل في ثبت فلما كبیرا   علوا المشبهون  یقول

 لایرفع الله كتاب المیزان كان لو الیوم نا و الأمم كل من المختلفات كل الیه یرجع الذي الله  عند من

 عمل  و الأخبار  في الحكم وكذلك منه مطالبهم اثبات في یستدلون الفرق كل لأن الإختلاف

 یحكم أن الله أبی  و ظاهر  المراتب كل  في الإختلاف لأن الآفاق  و الأنفس آیات  و الأصحاب

 شيكل ظهور علة جعل  و بأمره الكل  خلق  الله لأن أحد من یقبل أو كتابه في ینزل أو بالإختلاف
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 عز قال حیث القرآن حكم بذلك ح  صر كما  واحدا  عنده من الحكم یكون أن فلابد حكمه نفس

 یكون  أن فرض بمثله الدین ان و «واحدة الا أمرنا وما»  ذكره

 10ص

 بكلمة التفرید أهل یعرف حیث التجرید  وآیة التوحید مقام في یحكي عدل حكم ذلك ان و اواحد 

 الأمر قسطاس الإنسان یجعل بأن حق العلامات تلك في تاما یك لم المیزان أن ثبت فلما التمجید 

 لابد القسطاس ذلك ان و  الحق عن الباطل صور به یمیز   و التالي   به یلحق  و  العالي الیه یرجع أمرا

 الأمر كان فلما واحد حكم یثبت لم النتیجة أخذ  و الثمرة مقام في لأن الخالق   عند من یكون أن

 یعارضه  أن أحد لایقدر  و حكم قبل من به ثبت عدل میزان  بوجود المستطاب جناب یشهد  كذلك

 یسئل عنه  و یثبت  و  یعاقب به  و عباده من یشاء من الله یعطي الذي شأن هو  و بم  و لم فیه یقول أو

 وراء في  مستورا الأمر  كان لما و اظهاره في  معه  المقاومة عن الكل یعجز  الذي شأن  هو و الفصل یوم

 أسئل المیزان اثبات البیان ذلك مقام في  لیس  و الدلالات ذكر  في مقام ذكر لكل ان و الحجبات

 بمثله ان و جنابه یدي بین كتبت التي المقامات في البیان قسطاس ملاحظة المستطاب جناب من

 من المقام ذلك في الله أراد ما أشرح الآن  أن  و ینذر أو یتذكر أن أراد  لمن الكوثر شرح في  ثبت  قد

 المستطاب جناب علی ان و الوصل عن الفصل عرف لمن الحد مقام  في المباركة  السورة تلك تفسیر

 لبعض التذكار   أراد  بل جنابه عن مستورا لیس الحقیقة في الأمر ان و البواطن  و  الظواهر سبل لایخفی

 ببعض أشیر معدودة له مقامات كان لما الأمر ان و الأبرار لبعض الأسرار كلمة  و الأنوار ظهور  و الأخیار

 علیه وقع شيءكل  حقیقة آیة في الله خلق  بل كثیرة مقامات القرآن من حرف لكل  أن هو  و منه حكم

 عدله شئونات تجلیات  و فضله آیات ظهورات عرفان أحد  علی یصعب لئلا شيءكل آیات شيء اسم

 بحیث  موجودا ظاهرا شيءكل خلق  في سلطنته ظهور شيءكل یری و شيءكل  في

 11ص
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 یطلع أن قدر لا حیث الفعل مقامات في النقطة رتبة فمنها الشيء  ذلك قبل یراه  و الا شیئا لایری 

 بمحمد مختص المقام ذلك  و العدل مقام الأول  العالم في نفسه مقام الله جعله  من الا بحقیقتها

 ذلك حقیقة في  حضرته  ظهورات من شأن الشأن ذلك في هو  و فیه لأحد نصیب لا  و(ص )الله  رسول

  نا و بهائه أنوار طلوع عند محدودة  الغایات ان و ذكره من دونه عن مقطعة الإشارات ان و الحرف

 شيء كل  حقیقة في الله خلق الذي البیان نور من  هو بل العرفان سبل من یك لم المقام ذلك ذكري

 سبیلا أری ما لغیرك  و البسط بذكر لاتحتاج  و جنابك عند مكشوف  المسئلة سر ان و شيءكل لبیان

 تعین مقام ذلك ان و الفعل مراتب من الثاني  رتبة مقام هو   و  اللینیة الألف رتبة  منها  و الیه لعرفانه

 مختصا  المقام ذلك جعل  قد عنایته عظم   و حكمته بلطیف الله ان و الفعل ظهور في الأول  حرف

 علی یدل  و حضرته عن یحكي  لأنه الحرف ذلك عرفان في لأحد نصیب لا   و (ع)علي حبیبه بوصي

«نفسه  و الله الا لایعرفه»    المشهور الحدیث في  الله رسول بذلك صرح كما طلعته
  

 سواه لما لیسو  

 و السموات ملكوت جوهریات في كینونیته من آیة  بعینها هو لأنه سبیل الحرف ذلك عرفان في

 صنع لایعرف  و الحرف ذلك مقام في النقطة رتبة بعد الواقع  التوحید مقام في واقف انه و الأرض

 نور  و الصمدانیة صرف  و الغیبیة الألف رتبة منها  و یصفون عما تعالی  و سبحانه  هو الا حقه في الله

 عن  تحكي المقام ذلك في هي انها و البشریة كینونیة في الأحدیة آیة  و الهویة ظهور حرف  و  الإلهیة

 القدر  مقام في التثلیث رتبة ظهور علی یدل و (ع ) الحسن مقام

 12ص

 رتبة  في الحرف ذلك حكم من  و  الوجود اختیارات مراتب في الكل اختلف الشأن ذلك  في ان و 

 الظالمون یقول عما   الله تعالی  و الناسوت في اللاهوت حل  و الصلیب شكل النصاری أخذت الظهور

 بدء  و الفعل مراتب في الممیت الله  اسم ظهور مقام هو  و غیرالمعطوفة  الألف  رتبة منها  و كبیرا علوا

 أبو المقام ذلك في الحرف ذلك حامل جعل  قد  الله ان و الإمضاء بعد البداء لظهور القضاء علة

 انقطع و البیعةب یرض لم  فداه الخلق و الأمر ملكوت في من و روحي انه لذا و (ع) الحسین عبدالله

  ذلك  في  فداه  روحي انه و الحرف ذلك في الكلیة الولایة بظهور الشهادة قبل  و البریة  خالق الی بكله
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 الألف دلالة   و  الإرادة انیة و النقطة بساطة من  الثلاثة  الأحرف مقامات  مراتب  من  یحكي المقام

 أشار لذا  و الإمكان في له  غایة لا الذي الحد الی بها لها نهایة لا بما نهایة اللا حجب وراء الغیبیة

 انه و   «  ناصرك الله  و مغلوب  لا   و معزك الله  و ذلیل  لا»    الشعبان نصف لیلة زیارته في (ع) الصادق

 الحكم كذلك و الصفات عالم في الذات ظهور طلعة علی الا المقام ذلك في لایدل  فداه روحي

 القرآن من الحرف ذلك لبیان مدادا كان لو الأرضین  و السموات بحور ان و  القرآن من الحرف لذلك

 لمحبته  واصطفاه  لنفسه  اختصه قد الله لأن  الأول الحرف ذلك من بیانا یظهر أن  قبل  الحین  في لینفی

 فوق الله خلقهم من  و  الله الا هو كیف یعلم لا الأرض  و السموات  قامت به الذي الأمر حرف هو  انه و

 یك لم المقام ذلك في ذكري ان و بالإبداع الإبداع  أشرق ما (ص)   أخیه ثم أبیه  و جده من رتبته

 الله خلق لما  ولكن الرتبة تلك في لنفسي وجود لا المقامین كلا في  الذات مقام في ذكري بمثل الا

 أردت  اذا لجنابك خفیف برشح الیه أشرت فؤادي حقیقة في  قدرته آیات بعض

 13ص

 ذلك  و الحروف مقام هو  و الإذن مقام في حرف منها   و الموجود في  المفقود  رتبة تلاحظ أن 

 و  جلالتهم عن  یحكي لأنه  الحرف ذلك عرفان في  لأحد نصیب لا  و العظمة  بشموس مخصوص

  و  البیان  و  التبیان عن الحرف  ذلك علا  و فجل قدرتهم مقامات لعرفان بابا كان  و حضرتهم علی یدل

 كینونیات جوهریات في الله  بقیة نور مقام  و  الأجل رتبة هو و المجتمعة الحروف مقام في حرف منها

 عرضیات شئونات  و الملكوت  و الملك مقامات  دلالات  و الجبروت آیات ذاتیات  و اللاهوت

 المرسلین  و  النبیین من لأحد نصیب لا  و سواه لا الحرف ذلك  حكم یعلم الله الناسوت  عالم ظهورات

 حرف منها  و  المآب  و المبدء أحكام في التكلان الله  علی ان و القرآن من  الحرف ذلك عرفان في

 لفاطمة  الحرف ذلك حكم  قدر قد الله ان و الخطاب حكم في الكتاب رتبة هو  و الكلمة  مقام في

 ذلك من حكما عرفوا لو  سواها ما  ان و عرفانه في رتبتها تحت الله خلق مما لأحد نصیب لا   و (ص)

 لا  و مردودة الطرق  و مسدودة السبل ان و رتبته في  الحرف ذلك انیة مقام في  الله خلق الذي الحرف

 بعض ظهر لما  و یصفون عما موجده سبحان  و بالدلیل یثبت  السبیل لا  و  السبیل في تذكر الدلیل
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 مبادئ في العلیة أصل هي  التي المراتب تلك بعد أن جنابك علی لایخفی القرآن أحرف مقامات

 مقامات  في منها  و الإرادة أثر ظهور مقام في منها  و المشیة أثر مقام في منها كثیرة مقامات  العلل

 مقام في اللانهایة  عالم في  منها  و الصفات مبادئ مقامات في منها  و الفعل  نفس في الإنفعال

  و  العرش باطن مقام في منها  و  الصفات  و الأسماء نفي مقام في ذلك وراء منها  و الذات ظهورات

 مقام  في منها

 14ص

 الی بالنسبة شبح فهو یطلق  كان لو الأرض  في  ان و السموات آیات في منها  و الكرسي ظاهر 

 عن السبحات  كشف اذا المقامات یعرف  جنابك مثل ان و   جنابك یدي بین فصلت التي المقامات

 المستصعب الطریق  و الصعب  السبیل ذلك علی ان و الذات نور علانیة  في الصفات طلعة مقام

 و القرآن في الله نزل  بما شاء ما كل یفسر  و البیان حكم بذلك یشهد  و القرآن مقامات  الناظر یعرف

 الا و الخلق  تحمل لعدم فهو  « سبعمائة الی أو سبعین  الی بطونا للقرآن  بأن»   الأخبار في ورد ما  ان

 و اترالذ   ذكر  من الله  علم أحاط ما كل بعدد ذلك من أعظم أمره  و القرآن أحرف حكم ان

 الله به له نهایة لا بما نهایة لا ما الی تفسیر تفسیر لكل و تفسیر له و الصفات و الأسماء و الحدودات

«مبین  كتاب في الا یابس لا  و رطب لا»   ان  كما  و كتابه عظمة یعلم
  

 بذلك یعتقد الكل بأن فرض

 و یات السر  كل أحكام یخرج  بأن (ع )  الإمام أراد  لو بحیث منه حرف كل في حق الحكم فكذلك

 صر كما فیه الله جعل  و  بذلك لیقدر القرآن في الألف  حرف من النهایات  و  البدایات  و الظهوریات

«الصمد» تفسیر في (ع) الصادق الإمام  بذلك ح
 
  و  الظاهر السبیل  و  الواقع في الحكم لهو ذلك ان و

  و بذلك أحد لایقدر علیه الله نزل  من  و القرآن من حرف تفسیر یمكن فكیف البیان ذلك ثبت لما

 في له نفاد لا حكم ذلك ان و الإبداع بوجود  یتجدد یزل لم الفیض لأن الإمكان في لایمكن

 وحده بالحق نزل قد عنده من لأن وحده القرآن حكم یرجع  الیه ان و شيءكل  یعلم الله  و الإختراع

 في الآیات بعض اشارات جنابك عند یكشف البیان ذلك بعد  ان و یصفون  عما  تعالی  و سبحانه



12 
 

  لشأنه الله قدر بما مطابقة حبیبه علی  الله  نزل بما هي  كما المباركة السورة تلك تفسیر  ان و القرآن

 15ص

 السورة  تلك من  الأول  حرف  بتفسیر أشیر ذا أنا انني و تفسیر  منه  حرف لكل الباطن مقام في ان و

 له  و «  الواو»    كان الأول الحرف  أن هو  و العیان أهل من الكلمات  و الآیات كل لعرفان سبیلا لیكون

 الأزلیة المتلألئة الطلعة  و الإلهیة الأولی  القصبة  و الكلیة للولایة سم ا فمنها به له نهایة لا ما مراتب

 العماء رجال عند یكون  و «  الهاء»    ظهور مقامات  من حرف أول المقام ذلك في انه و الإبداعیة

 بعلانیته سره  علی  و بظاهره باطنه  و بباطنه ظاهره علی یستدلون  و  الإنشاء في  « الهاء»   حرف بعینها

 عن الكینونیات  و عزته حضرة ساحة عن الذاتیات انقطعت التي الولایة  هو   و بسره علانیته علی  و

 عن  الإنیات مسددة  و الصفات مقام عن الجوهریات مفرقة بكینونیتها هي لأنها رحمته  بهاء قرب

 القصبة رتبة  عن الظاهرة الولایة منها  و بها أحد لایحیط  و حكمها یعلم الله  الآیات  و الأسماء ذكر

 الإرادة رتبة في الظاهرة  الولایة هي  و غربیة لا  و بشرقیة  هي لا التي الإلهیة الشجرة  و المباركة الأولی

 استوت التي الولایة هي  و نفسه رتبة  الفضل مقام في  و المشیة مقام العدل مقام في الله خلقها قد

 الله أشار حیث رزقه روح ذي كل الی یسوق و حقه حق ذي كل یعطي و العطاء عرش علی الله بإذن

 «عقبا  خیر  و ثوابا خیر هو الحق لله الولایة  هنالك»   بقوله القرآن في مقامه الی
  
 الرتبة ذلك في ان و

 یثبت  و المتفرقات كل یأتلف  و المجتمعات كل یفرق  و المختلفات كل  یتمیز  الجلیة الآیة  و العلیة

  حدیث في الصادق أشار لذا   و الصفات  و الأسماء أفریدوس مكفهرات ظلال تحت  الكثرات كل

 الظهور قمص و  النور بیت هو»  بأنه حامله و الكلیة الولایة تلك مقام عرفان عن سئل حین المفضل

« غیرها  هو لا و هو هي لا و الغفور رب آیة و
 
 الولایة  أن الفرق ان و

 16ص

 الظهور  رتبة بین  و بینهما فصل لا  و قبلها لها علة لا التي الأولی المرءآت في الله عن تحكي  الأولی 

 البهاء  و الصمدانیة  اللجة  و الإلهیة الأنوار  و الأحدیة آیة تثبت بها ان و كینونیتها في الله خلق هو الذي



13 
 

 الدالة الأزلیة الولایة هي  و غیرها   عن  رتبتها في ذكر لا   و ذاتها مقام في ظل لها لایكون  و القیومیة

 تلك بآیة الكل لیوحد طلعته ظهور مقام جعلها  و  أشرقها  و  بها لها الله  تجلی التي بالدلالة الله  علی

 في بارئه بثناء حامدا و مولاه  بحق عارفا بذلك یكون و صمدانیته بها یمجد و أحدیته حضرة الولایة

 الثاني المقام  و الأزلیة بنور  الأول المقام العبد یفرق البیان ذلك بعلم ان و  منتهاه  و العلل مباديء

 الرتبة  في لها ظهور لا الثانیة في  أن   و ثابتة الأولی الرتبة في الولایة أن شك لا  و الإرادة  رتبة بظهور

 الإشارات أن  و  ثابتة الإمكان بظهور الآیات كل الولایة تلك مراتب في أن  و  الإرادة بظهور الا الأولی

 الی بالنسبة الشبح مقام في  لیكون الثانیة الرتبة تلك في تذكر لو العلامات  و الدلالات  و المقامات  و

  و  عینت التي اللامعة الشعشعانیة  المتلألئة  الولایة هي الواو تفسیر مقامات من ان و الأولی الرتبة

 آیات  و مقاماتها  كینونیات  و حقایقها ذاتیات  في وأحكمت  أجلت   و أذنت  و قضت  و قدرت  و شیئت

 الولایة هي الولایة هذه ان و الأمر  و الخلق مقامات في لها الله قدر ما  و  دلالاتها ظهورات  و وحدانیتها

  التكوین  مراتب خفیات یظهر الولایة تلك مقام في ان و القدر رتبة في الثانیة الولایة  عن تحكي التي

 لمن  و مبین  حق الی الناظر الواقف صقع في التفرید مظاهر كینونیات  و التدوین تعیین  جوهریات  و

 ظهور  مقامات في یفكر بأن حق الولایة تلك ظهور بحقیقة یطلع أن أراد

 17ص

 ما و المبین الكتاب اشارات و الدین أحكام في الله نزل بما قلبه یطمئن و فؤاده لیثبت الولایة تلك 

 شاء ما  و  النیران دركات  و  الجنان مقامات من به أمر  و الله  أراد  ما  و الفصل یوم أحكام  من الله قدر

 بین في الدلالات فذكر الا و  الإشارات  تلك مشهود جنابك لدی ان  و شيءلكل  شيءكل  في الله

 یرجع الله الی ان و الكتاب في الله شاء ما ظهور  و ظهور الكلمات لتفصیل الا یك لم جنابك یدي

 رتبة ظهور في الولایة هي الواو تفسیر مقامات من ان و المآب  و  المبدء  في الغایات  و  البدایات

  في  القرآن في حكمه  الله نزل التي الولایة حكم یثبت بها ان و الثناء  و الإمضاء ثم  البداء  و القضاء

 انهم و علیهم الله صلوات  العصمة أهل سبحانه الله أعطاها قد التي الولایة هي و العیان ظهور مقام

 مبادئ في الإمامة في العلیة  لهي انها و  الله یشاء أن لا یشاؤن ما و یشاؤن بما  یشاؤن ما یحكمون بها
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 الأمر كذلك و الباطن مقام في  الواو تفسیر في الإشارات تلك الحقیقة  مقام في ان و والنهایة البدایة

 علیك لایخفی بحقیقتها تطلع أن أردت اذا جنابك التي  مراتب منتهی الی الباطن باطن  في یجري

 التي للمقامات وقته حان ما لما الآن لاینبغي الواو تفسیر أظهر أن أرید اذا المقامات بعض في ان و

  تفسیر  بذكر القلم جری اذا و الواقع بحقیقة یطلع  و یعرف أن أحد لایقدر لما جنابك  عند مشهودة

 باطن حكم  العالم یعرف بها التي الحقة حكماء قواعد من قاعدة الكتاب ذلك في أذكر الباطن

 في ثم توحیده لذكر  الأول المشهد في الخلق أقام قد الله أن هو  و الظاهر عن الأخبار  و الآیات

 علیهم الله صلوات العصمة أهل  لولایة الثالث المشهد في  ثم  الله رسول محمد لنبوة الثاني المشهد

 دعاة  و الدین علماء لأتباع الرابع المشهد في ثم

 18ص

 بأن علیه  حق الباطن  علم میزان قسطاس یعرف أن أحد أراد اذا و النزول رتبة في ذلك ان و الیقین 

 العكس علی و الباطن  بالباطن الصعود رتبة في الآیات كل یأول و المقامات تلك الی الحكم یرجع

 علیه[ الصادق عن الكافي في  الكلیني  رواه الذي المشهور الحدیث علیه یدل كما الظاهر بالباطن

 لما صعب الناس لأكثر الباطن  علم  ولكن  فیروز بن   لمتمم   ]السلام علیه[ الكاظم  به  نطق  و ]السلام

 أفسر أن لیمكن الله أراد لو و علیه تطلع أن أردت اذا سهل جنابك  علی ولكن الأمر ذروة یتحملوا لم

 الآن ولكن المعلومة العلامات و المعروفة الإشارات من  الدین أحكام ببعض«    الواو»    تفسیر في

  ببعض  أشیر ولكن العلامات كثرة و المقامات تفصیل  من علیه جنابك تطلع لما الأمر  لایجري

 الأمر ان و  علیه هو كما علیه  هو بما الكل خلق قد الله ان هو و حكمه أحد ینسی لئلا منه مقامات

 الله جعل قد المقام ذلك  ان في و الحروف رتبة الی اتصل حتی شيءكل في العلل مبادئ من نزل

 الا هنالك ما لایعلم الألباب أولي  ان و العلوي  للعالم  طبقا « هو»    ةكلم سره  و التوحید حرف سم ا

 یكون و الحروف في نفسه في التعین لایریلما     بالهاء الواو اقترن قد صنعه بلطیف الله ان و ههنا بما

 خلقها التي الإنیة حرف ذلك ان و واحد الا  الهاء حرف الحرف  ذلك  عدة لایزید و بالمبدء أقرب 

 هو و التجرید سر و التوحید حقیقة الی ترجع الحرف ذلك في التوحید مقامات  ان و  رتبته لحفظ الله
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 من المقامات كل في الحروف كل ان  و سبحانه الله علی شأن  كل في  یدل الذي الواحد  الحرف

 في التجرید  حرف هو الذي الهاء حرف الی یرجع انه و الواو حرف الی یرجع الأجساد و الأرواح

 لایمكن و دركها عن العقول  ذهلت التي عالیة مقامات یتفرع البیان ذلك علی ان و التحمید  لجة

 19ص 

 الحرف ذلك تفسیر مقامات من ان و  بیانه  حق الفؤاد عرفانه مشعر كان لما الآن لیس و حقیقتها ظهارا

           في الله قدر ما و النهایات غایات منتهی الی الإشارات   مقامات من القرآن معاني ظهور رتبة هو

 ذلك الحق الی الخلق سفر من السالك یری أن هو و المآب أهل  من الألباب لأولي الكتاب  علم

 الختم لأن الحق الی الخلق سفر من  له الله ر قد التي الأحدیة لجة سكون  مقام هو بعینه  الحرف

  بنفي  الا الكتاب  علم في المعدودة الأسفار في الذات عرفان لایصح و البدء  نفس  هو بعینها

 ذكره عز قال حیث  خطبته في  السلام علیه علي بذلك  أشار كما الصفات قرب  ساحة عن الدلالات

 غیر أنها صفة كل أن بشهادة  عنه الصفات نفي التوحید  كمال و»    قال أن الی «  معرفته الدین أول»  

 و التجرید ظهورات في التوحید مقامات  ألطف ان ذلك و  «  الصفة غیر الموصوف كل و الموصوف

 تفسیر في الإشارات تلك بذكر كفی و خیر لا و عز  الیه لایصل لمن لا و ذكر لا و شرف فوقه لیس

 هي و بحقیقتها الإنسان یوقن أن ینبغي الصور مقام في مراتب له و المباركة السورة من الأول حرف

 في الآیات جمیع علی مهیمن مقامه في السورة تلك أول  في الله نزل  الذي الواو  لفظ روح أن

 علی اجتمعوا لو الأرض و السموات في من ان و  صورته في الحكم كان كذلك  و الآفاق و الأنفس

 مهیمنا  روحه جعل كما الله  لأن یأتوا لن القرآن من الكلمة تلك أول حرف في الواو ذلك بمثل  یأتوا أن

 الصور اشتبه قد  الناس أكثر ولكن  صورته في الحكم  كان فكذلك الآیات و الدلالات  كل علی

 أحدا أن  و واحدة الإنسان  هیكل في الناس صور أن فكما القرآن سر بحقیقة یطلعوا لم لما علیهم

 في بقلوبهم یخطر  و الناس  یتكلم ما فكل  الحروف صور في الحكم فكذلك بینهم حجة كان منهم

 20ص
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 مشهود ذلك ان و الرحمن كتاب من الواو حرفال  ذلك  جسدها لا  و روحها یعدل لم الحروف تركیب

 الواو حرف مقامات بعض الإشارات بتلك ثبت لما  و البیان بعد التبیان  بذكر لاتحتاج جنابك عند

  طبق  البیان مقام  في المستطاب جناب أمر لما الباطن تفسیر من  شأنا  السورة تلك من  حرف لكل أذكر

 محمودها الأسماء  كل بأن الأسرار  و  النبوة شموس من الأخبار في الإذن جاء  و  التبیان في الكوثر شرح

 حرف لكل ذكرا أذكر النار  أئمة شأن  في الله نزل قد  علانیتها سرها لایعادل ما  و العصمة أهل شأن في

 الحرف ان و  المآب  و المبدء  یرجع الیه ان و الكتاب  ذلك في أراد  و شاءالله بما السورة تلك من

 الجبروت عرش في ثم اللاهوت  عالم في الكلیة الولایة مقامات  الی الإشارة انه و الواو  هو الأول

علم   أحاط قد ما نفس كل ولایة من المقامات اشارات  في ثم الملكوت  و الملك  دلالات في ثم

 الحرف  ثم  یصفون عما تعالی  و سبحانه الله الا امهحك  لایعلم الإشارات تلك حكم وراء من ان و  الله

 قام الذي الحرف انه و   حمن الر أوامر  و الفردوس آلاء مقامات الی الإشارة انه و الألف حرف الثاني

 من الا المستور الأمر ذلك  سر حقیقة  لایعرف  و البطون كل الله بإذن مشهود لدیه  و  الحروف كل به

 أجر له  و حقا لیعمل الألف ذلك تفسیر الإنسان  جعل لو الشیئیة اسم علیه یطلق اسم كل  و شاءالله

 لاحظت اذا مراتب  له  و الإشارات  و الكلمات غیاهب في  الظهورات   مكنون أظهر بما الله كتاب في

 الإشارة هو  و اللام حرف الثالث الحرف ثم المآب  و المبدء في الأمر لإنبساط بحقیقته  تطلع جنابك

 حاملها جعل  و  ظلها في الكل الله جعل التي  الأولیة الكلیة المنبسطة المحیطة بلواء الباطن مقام في

 لواء  هو و الختم عالم الی البدء عالم من المقامات كل في علیا

 21ص

 الوحدانیة  اسم لواء ثم الرحمانیة لواء ثم سعتها ظهور دون شأنا لا  و ظلا لها الله  جعل ما التي  الأحدیة 

 له التفسیر ذلك دون  ان و علم الواقع في له الله ر قد بما ذاته كینونیة في یدل  ما  و الواحدیة لواء ثم

 یرجع علیه  و الطور في عمران بن  موسی  الله وعد التي اللیالي عدة اللام حرف أن هو  و  مسطورة شئون

 وسط الله  جعل لذا  و غیره في الله جعل ما الحروف  طلعة في وجه له  و البطون غاب اذا الظهور كل

 أربعین ة عد تمام في المقبولات بذكر الا یتم لم القوابل رتبة لأن اللام  حرف السلام علیه  علي اسم
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 یقدر  علم الباطن له لمن  و الطتنجین بین الحاكم  و  العالمین بین الله بإذن القائم هو فداه  روحي انه و

 الله  جعل ما  و  الرقایق علامات   و الحقایق شاراتا  بروز من شاء ما كل المقام ذلك في یبسط أن

 في التبیان شأن جنابك  علی لایخفی حیث ارادتهر  ظهو  و رتبته تحت المقامات كل في سبحانه

 علو ثم اللاهوت مقامات في  الأحدیة علو العین حرف الرابع  الحرف من  ثم البیان ذلك سبل

 الصمدانیة علو ثم الملكوت  و الملك مقامات  في حمانیة الر  علو ثم الجبروت شئونات في الواحدیة

 الخامس الحرف من ثم  الناسوت أرض في الآفاق  و الأنفس  حقایق في بكل لكل الله تجلی فیما

  الصمدانیة  ثم اللاهوت أهل  ذوات كینونیات  في المتجلیة الصمدانیة مقامات  ذكر  و الصاد  حرف

 البدیعة اللامعة  الصمدانیة ثم الجبروت أهل مجردات ذاتیات في المتجلیة المتقدسة المتشعشعة

 مراتب عن الأولی رتبة عن  تحكي التي الصمدانیة ثم الملكوت  و الملك أهل حقایق انیات من

 حرف السادس الحرف من ثم الناسوت  أهل نفسانیات في نوره ظهورات أشباح الله نزل التي الفعل

 ثم الذرات جمیع علة جعلها ثم شيءكل قبل بنفسها  المشیة بها الله خلق التي  الكلیة الرحمة الراء

 22ص 

 في النازلة الكلیة الرحمة ثم الكتاب في علمه أحاط  ما نفوس بها  الله خلق التي الواحدیة الرحمة

 التي المنزلة بعرفان یسعد من یسعد  و الخلایق أحكام یمیز فیه الذي مواج زاخر  طمطام القدر مقام

 الزاخر الطمطام ذلك في الله نزل بما لایشعر بما یشقی من یشقی و المقام ذلك منتهی في الله خلق

 العسكري بذلك  صرح كما  جزء مائة بارئها الله  جعلها  و شيءكل   وسعت التي  الرحمة ثم المواج 

  و بتسع  و الدنیا  عالم في   یوجد من منها واحدة بجزء یرحم  و»    للرحیم تفسیره  في ]السلام علیه[

 التي الجامعة الرحمة هي  و الكتاب  في قدر  و أراد بما  «  القیمة یوم عباده الله یرحم جزءا تسعین

 كل ذوات جوهریات ذوتت   و وجدت الرحمة  بتلك  ان و الأشیاء  كل  و الكافر  و المؤمن وسعت

  انه لذا  و ]السلام علیه[ الحسین المقام ذلك في الرحمة  تلك حامل جعل قد الله ان و الممكنات

 سواه أحد بمثله لایشفع بما الله  عند القیمة یوم یشفع فداه الخلق  و  الأمر ملكوت في من  و روحي

 من ثم المآب  و المبدء في الغفار هو انه  الحساب یوم في شفاعته لقاء أراد من  كل  و الله رزقني
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 الجوهریات  انیة ثم بالإرادة عنها الحقیقة أهل یعبر الفعل بدء المشیة انیة الألف حرف السابع  الحرف

 حقایق في  الله خلق التي  انیة ثم الملكوت  و الملك  و الجبروت  و اللاهوت  عالم من القدر رتبة في

 یمیز بها التي انیة ثم الصیلم  الدهماء  الصماء بالظلمات تنتهي التي العلل مبادئ من شيءكل

 حرف الثامن الحرف من ثم المآل حكم یشاهد لم  اذا دونه عن  الجلال آثار  ظهورات في الصادق

 ثم الجبروت ذوات  كینونیات مقام  في الله نور ثم اللاهوت تجلیات  جوهریات مقام في الله نور النون

 الله  نور ثم الملكوت و الملك آیات مستسرات في الله نور

 23ص

 الأرض  و السموات نور الله»   ذكره عز قال حیث نفسه  الی نفسه لعزة نسبه  و القرآن في نزل الذي 

 شجرة من یوقد دري كوكب  كأنها الزجاجة زجاجة في المصباح  مصباح فیها كمشكوة نوره مثل

 من لنوره الله یهدي نور علی نور نار تمسسه لم لو و یضيء زیتها یكاد لاغربیة  و  لاشرقیة زیتونة مباركة

 ارادة الألف  حرف  التاسع الحرف من ثم  «علیم شيءبكل الله  و للناس الأمثال  الله یضرب   و  یشاء

 المقام ذلك في ان و الفعل  مراتب من الثالث رتبة ارادة ثم العلل  و المبادئ مقامات في الفعل نفس

 الی المقدسة الناحیة من  طلعت التي   الله  آل زیارة في الحجة أشار الیه و الموجودات ارادات یمیز

 الله خلق  التي الإرادة ثم «  الخ الله مشیة ذات  ان مشیتكم و»    ذكره عز قال حیث و  عمر  بن عثمان

 جعل التي الإرادة ثم الشهداء  و المرسلین  و النبیین من الله آل رتبة  تحت في الإرادات كینونیات بها

 في المشبهون یقولون عما  تعالی  و  الله سبحان أراد ما الإنسان یفعل بهما ان  و   الرعیة سلسلة في الله

 ان و  الذات صفة بأنه ذهبوا حیث الله ارادة ذكر بیان في الحكماء بعض أقدام زلت  لقد  و  حكمه

 بالمشیة أبدعها  الله  ان و الفعل صفة هي الإرادة لأن الأطهار الله آل مذهب في صراح كفر ذلك

 الا المقامات تلك في الله أبدع  ما كیفیة لایعلم  و العرضیات و المجردات مقامات في نفسها لظهور

 بحور في الله خلق التي اللئالئ اللام العاشر حرف الحرف من ثم المتعال العلي هو انه شاءالله من

  و الملك أبحر في الله خلق  التي اللئالئ ثم الجبروت  بحور في الله خلق التي  اللئالئ ثم اللاهوت
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 هو انه بأمره الله خلق ما نوع  كل من  الناسوت أرض أبحر في   الله خلق التي اللئالئ ثم الملكوت

 الحرف  من ثم المنان العزیز

 24ص

 في اللاهوت عالم بعد الإرادة اختراع ثم العماء عالم  في المشیة ابداع الألف حرف عشر الحادي 

 في البحت أحداث ثم عالم الملك في علم الله أحصی مما الجوهریات نشاء ا ثم الجبروت  عالم

 النور النون حرف عشر الثاني  الحرف من عالم الملكوت ثم في الله كتاب یحصي بما القضاء رتبة

 المتعلق النور ثم والصفات عالم الأسماء في المتعین النور  ثم الذات حضرت ظهور طلعة في البحت

 النور  ثم الأبیض لون الأول الركن تلقاء في الأصفر لونه الله  جعل الذي  العرش من الثالث بالركن

 ثم البیاض بعد الصفرة لون من العرش ألوان ظهور عن یحكي الذي المصباح في  الله خلقه الذي

 ائتلفت  به الذي الكبری  العوالم  و الأنفس  و الآفاق في الله نور ذلك ان و الأحمر قبل الأخضر

 الثالث الحرف من  ثم المآب یوم  ثم المبدء في قدر  و شاءالله بما المؤتلفات افترقت  و المفترقات

 و  الإمضاء جری اذا القضاء  سناء ثم العماء سناء ثم الثناء سناء ثم البهاء سناء السین حرف عشر

عالم   مقامات ظهورات  في الأحدیة  آیات  الألف حرف عشر الرابع الحرف من ثم البداء لایسبقه

 علامات في حمانیة الر آیات ثم عالم الجبروت بروزات  شئونات في الواحدیة آیات ثم اللاهوت

  و الحد مقامات كل في الله بإذن العطاء عرش علی استوت ما  و الملكوت  و  الملك آیات دلالات

 المشرقة  الآیات تلك عن المتجلیة الآیات ثم الملكوت  و الملك نفس ظهور في الله شاء  بما اللانهایة

 من  ثم الصفات  و عالم الأسماء في علم الله أحصی ما  و المجردات ذوات كینونیات جوهریات في

 النور ثم الإمكان في بیاض كل ابیض  منه الذي الأبیض نور النون حرف عشر الخامس الحرف

 اصفرت  منه الذي الأصفر

 25ص
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 الأرض  و السموات في شيءكل  اخضر منه الذي الأخضر النور ثم بالأعیان  شيءكل  في الصفرة 

 سر من  شیکل  في  الحمرة احمرت  منه الذي الأحمر النور ثم الفرقان في  أنزل  و الرحمن الله  أراد بما

 و  التكوین مقامات  في اللواء انه و م اللا حرف عشر  السادس  الحرف من ثم الأعیان في الإمكان

 المتلجلجات تلجلجت  و المتعینات  تعینت  و المتحققات تحققت به ان و بها لها لانهایة بما  التدوین

 حرف عشر السابع الحرف من ثم الصفات  و الأسماء  كلمة ذكر علیه یطلق ما  و المتلئلئات تلألأت  و

 كینونیات مراتب في الله خلق التي الآیات فردانیة ثم الرحمانیة  فردانیة ثم  الواحدیة فردانیة  الفاء

 مراتب جوهریات في الله خلق ما  و  العلل مبادئ مقامات  فردانیة ثم الملكوت  و   الملك أهل ذوات

 الثامن  الحرف من ثم المنان العزیز هو انه الكتاب في أراد  و الله شاء بما الإختراع شئونات  و  الإبداع

 یم ثم الملكوت  و  الملك أرض یم ثم  الجبروت أرض یم ثم اللاهوت أرض  یم الیاء حرف عشر

 خفت فإذا أرضعیه أن موسی  أم  الی أوحینا  و»   ذكره  عز قال حیث القرآن في حكمه الله ل نز الذي

 الحرف من  ثم «المرسلین من جاعلوه  و  الیك رآدوه  انا لاتحزني   و لاتخافي  و الیم في  فألقیه  علیه

 خلق ما بین العزلة لا الصفة بینونة فرض  و سواها عما  الأحدیة خلوة شأن الخاء حرف عشر التاسع

 الله خلق ما خلوة ثم المعلول عن العلة خلوة ثم المفعول عن الفعل  خلوة ثم سواه ما  و  بالإبداع الله

 عالم العماء في الله سناء السین حرف من العشرین الحرف من ثم التحت سلسلة عن  الفوق سلسلة في

البهاء في الله سناء ثم  من ثم  عالم الإمضاء في الله سناء ثم عالم القضاء في الله سناء ثم عالم 

 الأجمة ثم الجبروت  أجمة  في اللاهوت نحل عسكر رنات الراء حرف العشرین  و الواحد الحرف

 26ص

 لأحد لایصل و العدل حكم فیها  الله ر قد قد التي الأجمة ثم المفتریات  لإیلاف الله خلقها  قد التي

 ثم المقتدر العزیز هو انه علمه أحاط مما بدء  و  خلق ما لكل الله أراد التي الأجمة ثم بالفضل الا

 و اللاهوتعالم   في الله خلقها التي الكلیة شجرة أصل الألف  حرف العشرین  و الثاني الحرف من

 المباركة ورقة أصل ثم الرضوان في الطوبی شجرة أصل ثم الإبداع في أزلیته   نور لظهور آیة جعلها

 أصل ثم  الأجسام مقام في الولایة آیة لظهور الله خلقها  التي الشجرة من الأول بالغصن ذوتت  التي
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 تعالی  و سبحانه  سبحانه ،الله علی الا دلت ما  و الله بإذن الطور في نطقت التي المقدسة الشجرة

 الذي الأعظم اللوح المقام  ذلك في انه و اللام حرف العشرین  و الثالث الحرف من ثم یصفون عما

 الذي الحفیظ لوح ثم فیه سطر قد  و الا  شیئا الله نزل ما الذي الأمر لوح ثم الشئون كل فیه یحصي

 عزرائیل بعلم الله خلقه قد الذي اللوح ثم علم الله  أحاط قد ما الی الخلایق كل أعمال یحصي

 اللوح ذلك أحكام من یطلع بما ربه أمر یطیع  و حین كل في الیه  ینظر انه و روح ذي كل روح لقبض

  قد  التي الأولی الأحدیة آیة الألف حرف العشرین  و ابع الر الحرف من ثم تعالی  و  سبحانه الله بإذن

 بها الذین  الدین بأئمة الله أعطاها قد التي الأحدیة آیة ثم الأول الذكر ذلك لتكرار الله أعطاها

 آیة ثم علم الغیب في  بهم لهم الله شهد بما الا الله لایوحدون  و شیکل في بارئهم الله یوحدون

 المادیات  و المجردیات  عوالم من  شيء اسم  علیه وقع ما كل حقیقة في الله  أودع قد التي الأحدیة

 بها التي الإشارات  و الدلالات تلك وراء علم الله أحاط ما  و الكیفیات  و العرضیات  و الجوهریات  و

 الأسماء  بنفي الذات حضرت ظهور طلعة الی یتوجهون

 27ص

 الإنسان  یعرف به الذي الله  أمر الألف حرف العشرین  و الخامس الحرف من ثم الصفات  و الكثرات  و 

 به یعرف الذي الله أمر ثم التمجید  مقامات  و التوحید دلالات  و التفرید علامات  و التجرید آیات

 لا الله جعل التي المقامات  و ةنالمعی النفسانیات  و  الذاتیة الكینونیات  و الواحدیة مقامات العبد

 مقاماتك و»   رجب یوم دعائه في ]السلام علیه[ الحجة قول الإشارة الیه و  مكان كل في لها تعطیل

 و  المجتمعات اجتمعت و المفترقات افترقت به الذي الله أمر ثم  « مكان كل في لها تعطیل لا التي

 الی  النهایات  و الغایات مقامات  و الصفات  و الأسماء ملكوت في ما أظهرت  و المؤتلفات  ائتلفت

 لم  و عاشورا یوم في السلام  الحسین عبدالله أبو أقامه  الذي الله أمر ثم الكتاب رتبة في الله قدر ما

 حزب تلقاء قام لما قال لذا  و الذر  مشهد في محبته عهد أخذ  و شاء من الا معه یقوم أن یقدروا

 یریدون الذین مع یحشرنا أن فضله من الله فأسئل «الخالقین أحسن تذرون  و بعلا أتدعون»  الشیطان

 للعبید بظلام الله ما  و استحقوا بما  الله عذبهم معه حاربوا  الذین  بفعال یرضون الذین یبغضون  و حكمه
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 وراء یسكنون للذین الكتاب في الله أراد الذي اللمم اللام حرف العشرین  و السادس الحرف من ثم

 رتبة  في فیهم كان لو  و الظهور رتبة في المعینة انیة لهم الله جعل ما الذین العباد اللاهوت  حجبات

 طرف بدون شيء  الی نظروا لو  و سبحانه جل الرب بنظر الا الأشیاء في ینظرون ما قوم هم  و الظهور

 العدن جنات في الله رزقني بأحوالهم یطلع و مقامهم یعلم الله المقام ذلك أهل من یكونوا لم البدء

 ظل تحت في الله جعلهم قد الذین لمم ثم الودود  الغفور هو انه ذریاتهم  و آبائهم من صلح من  و

 العرش  من الأصفر ركن

 28ص

  ثم  الصفرة لون ظهر لذا و الأول الركن مقام في الساكنین  من أكثر الإنیة ثمرة فیهم ظهر  قد قوم هم و 

 جعلهم الذین  لمم ثم العرش من الثالث الركن من الأخضر نور ظل تحت في الله جعلهم الذین لمم

 ركن نور مبادئ تظهر المقام  ذلك في ان و العرش من الرابع الركن من الأحمر نور ظل تحت في الله

  و  الكثرات وجدت لذا  و بشئونه الثالث  نور ركن ثم بظهوره الثاني  نور ركن ثمته  بحقیق الأول

 حكم لیعرف  الإشارات تلك الی البدء بطرف  ینظر لو الناظر ان  و المقامات تلك وراء اللانهایات

 المبدء في الحكم یرجع الله الی ان و الیها أشرت التي  المراتب  في العدل  و الركن ذلك في الفضل

 الفردوس ذروة ثم الأمر علی في العرش ذروة الذال حرف العشرین  و السابع  الحرف من ثم المآب  و

 الصفات  و  الأسماء من شيء  اسم علیه وقع ما كل ذروة ثم الجوهریات  و المجردات مراتب  ذروة ثم

   )ع( علي اسم آخر  في الله خلق قد الذي حرف هو  و الیاء حرف العشرین  و الثامن الحرف من ثم

 أصل ان و النورانیة حروف من هو الحرف  هذا ان و الختم رتبة منتهی في العشر قبضات لظهور

 في   ]السلام علیه[ الله آل لظهور منها حرفا عشر فأربعة  العلوي  العالم  مثال الله خلقها قد الحروف

 مقامات  لظهور منها حرفا عشر أربعة  و «  نمسكه حق علي صراط»    هي  و التكوین  و التدوین مقامات

 الكلیة المعاني تلك بعلیة الا بذاته قائما شیئا خلق ما الله ان و التبیان مقام في  المرایا تلك عكوس

  مقام  هي التي الحروف هذه ألفاظ رتبة في الحروف تلك علیة ثم الحروف تلك أرواح  رتبة في

 هو  و النون  حرف العشرین  و التاسع الحرف من ثم  نفاد من شأن في الله لفیض  كان ما  و الأجساد



23 
 

 الإختراع نور ثم التسبیح رتبة في الإبداع نور الألفاظ من البواطن حكم یخرج الذي یأول أن یصح

 29ص 

 ]الثلاثین[ الحرف من ثم التكبیر رتبة في  البهاء نور ثم التهلیل رتبة في الإنشاء نور ثم التحمید رتبة في

 في الدین أحكام تثبت به الذي الله أمر ثم الأرض  و  السموات قامت به الذي الله أمر الألف حرف

 علی ظهر الذي الله أمر ثم بحقیقته یطلع و یعرفه أن الكل علی فرض الذي الله أمر ثم المقامات كل

 الله شاء اذا الا الإنشاء أهل من أحد ذلك كیف لایعلم حیث شاء كما شاء بما  الممكنات حقایق

 ملكوت  في الله مجد المیم حرف ]والثلاثین[ الواحد الحرف من ثم یصفون عما تعالی  و  سبحانه

 اخترعهم قد الذین  لأولیائه الله مجد ثم الخلق  و الأمر  مقامات في الله مجد ثم الأرض  و السموات

 یدرك هو   و الأبصار لاتدركه»   الله كان اذ الأداء في نفسه مقام جعلهم  و لأمره انتجبهم  و لنفسه

 لهم قدر و لحكم شيء من لا خلقهم قد بما عباده لكل الله  مجد ثم  «الخبیر اللطیف هو  و الأبصار

 الثاني الحرف من ثم العظیم الدائم الفضل ذو  المنان هو انه بفضله أمره یتبعوا أن الخیر كل

 المقامات في الله نور ثم المصباح  في الله نور ثم الأولی  ة المشكو  في الله  نور النون حرف ]والثلاثین[

 الفعل مبادئ ظهور رتبة الأولی السلسلة المعدودة السلاسل من خلقه من شیلکل الله  قدر قد التي

 أن الی الإنسان  طبقة من الإبداع جوهریات سلسلة ثم  الختم سلسلة ظهور مبادئ الثانیة السلسلة  ثم

 الله خلقها قد التي الولایة الواو  حرف ]والثلاثین[ الثالث الحرف من ثم التراب شأن الی الأمر اتصل

 الله  صلی[ لمحمد الله أعطاها قد التي الولایة  ثم الختم یاتأ  و الأمر مبادئ في نفسه ولایة لظهور

 ]السلام علیه[ علیا  الله جعل قد التي الولایة ثم الله الا أحد لایحصیها التي المقامات في   ]وآله علیه

 الدلالات  و المقامات كل في

 30ص

 كل في الممكنات  مجردات كینونیات في الله جعل قد التي الولایة ثم الآیات  و العلامات  و 

 قد التي الأولیة الأزلیة ذكر  الألف حرف ]والثلاثین[ الرابع الحرف من ثم المقامات  و المراتب
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 حاكیة  كانت التي الأزلیة عباده كل الله یوحد بها و غیره علی ذكرها بمثلها حرم و لنفسه الله اختصها

 ظاهرها و ظاهرها عین باطنها  و أولها عین آخرها و  آخرها عین أولها الله جعل التي حضرته ظهور عن

 نور  و نفسه من ذكر لأول أذن التي الأزلیة ثم سبحانه الله علی الدالة  الباتة البحتة الأزلیة باطنها عین

 جعلها و حضرته غیب من  ظهور و جبروته من عظمته و كبریائه من هندسة و سلطنته من آیة و أمره من

 ذرات كل بین من اصطفاه  و نفسه سلطنة لظهور العالم الأول في استخلصه الذي حبیبه  لمحمد 

 ذكره جل الله  أبدعها قد التي الأزلیة  ثم سواه عما قیومیته ولایة  لظهور المبادئ  عوالم في الممكنات

 تحكي التي الولایة فمنها  الواو حرف  لظهور ستة مقامات  في جعلها  و بنته  و الله رسول محمد لأوصیاء

 التي ]السلام علیه[ علي ولایة  هي انها و  الحكایة آیات في الدلالة أزلیة علی تدل  و الإرادة رتبة عن

 علیه وقع ما كل قهاریته علو لإیقان انقادت  و العماء  و الإنشاء  ملكوت في من  كل بهائه لعلو خضعت

 الإعتراف بعد الا الإنشاء في أحد  الوجود حلة یلبس  أن لایمكن التي  الولایة هي  و الإیجاد اسم

  علی  دلت  و الولایة تلك من اشتقت قد التي الولایة ثم الإبداع في العلیة المرتبة تلك  الله أعطاه بمن

 انه و   ]السلام  علیه[ علي بن الحسن سبحانه الله أعطاها  قد التي الولایة هي  و  البدایة  و النهایة تذكیر

 القضاء  ثم البهاء  و الثناء كل في  أبیه مقام علی قائما كان فداه الخلق  و الأمر ملكوت في من  و روحي

 له كان ما  كل الفضل له كان و البهاء و الإمضاء ثم السناء و

 31ص

 كل الی  الله بإذن السائق انه و النهایة  و  البدایة في الله قدر ما  و الكرامة  و العلو  و الطاعة  و العزة من 

 لا  و الإمكان حجبات  الشأن بذلك عرفه لمن یواري  لا حقه شیکل الی المعطي  و رزقه مخلوق

 انه بفضله حبیبه علی  الله  أثنی  البیان في العدل علامات  لا  و التبیان دلالات لا و الأعیان سبحات

 تلك علی دلت  و الولایة تلك من  اشتقت  قد  التي اللامعة  المنیعة الولایة ثم المنان الجواد هو

 الولایة ثم ]السلام علیه[ الحسین حاملها الله جعل التي  الولایة هي  و البدایة عن الحاكیة المرءآت

 في یشیر التي الولایة هي   و سنائه ذروة  و بهائه لعلو  محمد آل من للقائم  سبحانه الله اختصها التي

 لظهور  فرجه الله  عجل   «عقبا وخیر ثوابا خیر هو الحق لله الولایة هنالك» یقول  و صدره  الی حین كل
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 قد التي الولایة  ثم البریة في الله  خلق خیر آله  و بمحمد السنیة العلیة المرتبة  و الرفیعة الولایة تلك

 بهائهم لعلو الله جعلهم الذین  عباده أجمعین الخلق هداة  و الیقین أركان  و  الدین لأئمة الله أعطاها

 بتلك انهم و تمجیده دلالات  و تقدیسه  آیات  و تفریده  مظاهر  و توحیده أركان جعلهم  و نفسه مقام

 عما تعالی  و سبحانه الله أمر الا شأن في أمرهم كان  ما  و الله بإذن یشاؤن ما كل یفعلون الكلیة الولایة

عالم  هي عظمتها لظهور  علیها الله صلوات لفاطمة سبحانه الله   أعطاها قد التي الولایة ثم یصفون

 سبحان  و  رتبتها فوق الله خلقهم من  و  الله الا الله  أعطاها التي الولایة حكم لا  و حقها  لایعرف  و الأكبر

 في الله خلق التي ولایة الواو حرف ]والثلاثین[ الخامس الحرف من ثم یصفون عما العرش رب الله

 ثم  الإمام
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 تلك من اشتقت قد التي الولایة ثم للنقباء الله أعطاها و الولایة تلك  أثر من اشتقت قد التي الولایة 

  و  الولایة تلك من اشتقت قد التي الولایة ثم النجباء  الی الله أعطاها  و النقباء تحمل التي الولایة

 عین العین حرف ]والثلاثین[ السادس الحرف من  ثم العظام  العلماء من الإسلام هداة حملتها

 عین ثم القدر لجة تلقاء في الیمین عین ثم المشیة آیة هي التي الأحدیة  لجة تلقاء في الكبریت

  الحرف  من ثم الإمضاء یم  طمطام تلقاء في البرهوت عین ثم القضاء  یم طمطام تلقاء  في  الطبریة

 الثاني تعین مقام  في المجد میم ثم الأول تعین مقام  في  المجد میم المیم حرف ]والثلاثین[ السابع

 سناء ظهورات مقام في المجد  میم ثم العلیة المطلقة الولایة مقام المجد میم ثم الإنفعال رتبة في

  و  الأرض في ما  و السموات في ما یعلم  تعالی  و  سبحانه الكتاب في الله أحاطه مما الذرات كل

 لمم اللام حرف ]والثلاثین[ الثامن الحرف من ثم  العلیم الغني هو  و شيء من علمه من لایعزب

اللاهوت في الإشارات الجبروت في الدلالات لمم  ثم عالم  عالم   في المقامات لمم ثم عالم 

 الإشارات تلك اظهار مقام في الاستدلال سبل ان و عالم الملكوت في العلامات  لمم ثم الملك

 جنابك ان و  شیکل معنی  و شیکل  آیة شیکل في الله خلق قد الذي الإمكان بسر الفؤاد  بنظر  هو

 المقدر سر  و بعلم القدر شاءالله اذا علم الله أحاط قد لما ثم الأكبر بالمنظر الله أمر تعرف شك لا فانظر
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 الإنیة ود ثم النفسانیة ود ثم الذاتیة ود  ثم الكینونیة ود   الواو  حرف ]  والثلاثین[ التاسع حرف من ثم

 شاءالله من الا أحد ذلك بعلم یحیط أن لایقدر  حیث الخلق  و الأمر آیات دلالات مقامات في

 ثم القضاء رتبة في المشیة امضاء الألف حرف أربعین  الحرف  من ثم یصفون عما تعالی  و سبحانه
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 مراتب في القضاء نفس امضاء ثم البهاء رتبة في  القدر امضاء ثم البداء  رتبة في الإرادة امضاء

  الألف  حرف الأربعین  و الواحد الحرف من ثم المآب یوم  و المبدء حكم في الله شاء  بما الإنشاء

 رتبة في الله  دین في یعملون الذین أعمال ثم الیقین حق رتبة في الله دین في یعملون الذین أعمال

 في یعملون الذین أعمال  ثم علم الیقین رتبة في الله دین في یعملون الذین أعمال ثم الیقین عین

 من ثم المنان العزیز هو انه شاءالله من  الا أحد بحقیقتها لایحیط مقامات  و  مراتب  لكل و العلم رتبة

 ثم التجلي رتبة أول لواء ثم به له المتجلي رتبة في التجلي لواء اللام حرف أربعین و الثاني الحرف

 هو  و الموجودات كل أحاطت  و الذرات كل وسعت التي اللواء ظهور  ثم التجلي رتبة أثر اللواء ظهور

 اللواء لیس  و فداه الخلق  و الأمر ملكوت  في من  و روحي الله حجة یدي في  الیوم  كان الذي اللواء

 حرف الأربعین  و  الثالث الحرف من ثم الممكنات قوابل علی المحیط الروح هو بل الجسم مقام  في

 الله فرض قد التي الصلوة ثم  الزوال حین في الظهر صلوة ثم الجمعة صلوة ثم الوسطی صلوة الصاد

 فمن الحسنات أعلی  و الطیبات أزكی  و  الخیرات أسنی  و الأعمال أصل هي التي الناس كل علی

 و الرابع الحرف من ثم عظیما فوزا فاز فقد للمؤمنین  الكتاب في الله  أراد بما لله یصلي بأن استطاع

 و  الملك آیات شئونات أحكام ثم الجبروت مقامات أسرار ثم أسرار اللاهوت الألف حرف الأربعین

 كان  و  شیکل  حكم نفس كل عند بها لیتمیز المؤمنین عند  الله جعل قد التي الأمارات  ثم الملكوت

 بحور لآلئ  اللام حرف الأربعین  و الخامس الحرف من  ثم العالمین من الأمارات  بتلك الكل

 ثم  الفردوس عوالم في الجوهریات بحور لآلئ عالم القدس في المجردات

 34ص
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 سلسلة الی بالنسبة امكان الواقع في هي التي المشیرة المراتب تلك بعد الذي  الإمكان أبحر لآلئ 

 منتهی الی التعین مبدء  من الأجسام أرض أبحر لآلئ ثم الفوق سلسلة الی بالنسبة كون  و التحت

 الظلمات  و الثری الی ینتهي ما الی   التراب فوق بأمره خلق  و  الكتاب في الله أراد  قد التي المقامات

 الدین هذا حلال الحاء حرف الأربعین  و السادس  الحرف من ثم الظلماء العمیاء الدهماء الصماء

 لمن العدل حكم ثم القیمة یوم الی حرام الذي الدین ذلك  حرام ثم القیمة یوم الی حلال الذي

 و  السابع الحرف من  ثم یصفون عما تعالی  و الله سبحان الله أراد الفضل لمن حكم ثم الله شاء

 المجردات  كینونیات ظهورات في المباديء أمر ثم المكونات في المبادئ أمر الألف  حرف الأربعین

 الذي الله أمر ثم الرحمن فیض من له لاغایة ما الی وجوده ذكر یوم من به الكل الله أمر الذي أمر ثم

 قوله الإشارة  الیه و وعده  قرب  و فرجه في الله عجل قبل بمثل الدین حكم به یثبت   و بعد من ینزل

 عند مسومة منضود سجیل من حجارة   علیها أمطرنا  و سافلها عالیها جعلنا أمرنا جاء فلما»   ذكره عز

«ببعید الظالمین من هي ما  و ربك
  

 علیه [الحسین قبر تربة التاء حرف الأربعین  و الثامن الحرف  من ثم

 ثم بالفراق الشمس غربت ما  و بالإشراق الشمس طلعت ما علیه الله صلوة  أبیه قبر  تربة ثم ]السلام

  و   التاسع الحرف من ثم (سلم  و وآله علیه الله صلی  )الله رسول قبر تربة ثم العدل أئمة  قبور تربة

 ثم المشیة نفس رتبة في الحقیقیة الولایة ثم التوحید آیة رتبة في الحقة الولایة الواو حرف الأربعین

 الإضافات  و المقامات  و الآیات  و  الإرادات كل أصل هي التي الأولی الولایة الی المنسوبة الولایة

 حكماء فإنهم دینه حملوا  و أمره اتبعوا للذین  الكتاب في الله أذن قد التي الولایة ثم العلامات  و

 علماء  و البیت أهل

 35ص

 ود وده جعل قد الله لأن بخدمته القیام  و اتباعه علیه حق فقد منهم واحدا عرف   فمن العدل مذهب 

 من  فهلك بهم الإقتداء  و عنهم الأخذ الا حكم في سبیل لأحد لیس  و نفسه  طاعة طاعته  و  نفسه 

 الحرف من  ثم یصفون عما الله سبحان  و منهم واحدا عرف ما فاز من فاز  و غیرهم اتبع من هلك

 فإنها العظمة أنوار  و العصمة  شموس أذنوا بما الأخذ  أخذها قد التي التربة التاء حرف الخمسین
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 التي الولایة الواو حرف الخمسین و الواحد الحرف من ثم خوف لكل الأمن حرز و داء لكل الشفاء

 صرح كما بشأنهم التصدیق  و بمعرفتهم الإیقان ]السلام   علیه[ الإمام أمر  و  الأركان في الله جعل قد

 ثبات ا المعرفة المعرفة ما تدري  أ جابر یا»    قال أن الی ذكره عز  قال حیث الجابر حدیث بذلك

 الأركان معرفة ثم رابعا الإمام معرفة  ثم ثالثا الأبواب معرفة  ثم ثانیا المعاني  معرفة  ثم أولا التوحید

 مدادا  البحر كان لو»   جل  و  عز قوله هو  و سابعا النجباء معرفة  ثم سادسا النقباء معرفة   ثم خامسا

 في ما أن لو و»  أیضا تلا  و« مددا بمثله جئنا لو و ربي كلمات تنفد أن قبل البحر لنفد ربي لكلمات

 «حكیم  عزیز الله ان الله كلمات  نفدت ما أبحر سبعة بعده من یمده البحر  و  أقلام شجرة  من الأرض

 التمجید آیات  و اللاهوت مقامات في التقدیس آیات  الألف حرف الخمسین  و الثاني الحرف من ثم

 كینونیات في التفرید آیات  و  الملكوت  و الملك دلالات في التحمید  آیات  و الجبروت مقامات في

 حرف الخمسین  و الثالث الحرف من ثم الناسوت  رتبة في الأسماء  و الصفات  و  الإشارات ذوات

 الجمعة  یوم صلوة ثم العید یوم صلوة ثم المباهلة یوم صلوة ثم السنن صلوة في الغدیر صلوة  و  الصاد

 (آله علی و علیه الله صلوات )الأنام سید بنص الأیام سید هو الذي
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  الهیكل  في الإبداعیة الولایة الواو حرف الخمسین  و ابع الر الحرف من ثم الآصال  و  بالغدو 

 الصورة  و العلویة  رتبة في الإنسانیة الولایة ثم البشریة الهیكل في الإختراعیة الولایة ثم الإختراعیة

 «كسبت  بما نفس كل» علی  القائمة الولایة ثم باللاهوتیة صرحت و الهویة علی  دلت التي الأنزعیة

 من ثم یصفون عما  تعالی  و  سبحانه سبحانه الله  الا الوجود بحقیقة الموجود رتبة في لایعلمها التي

 ثم الظاهرة الألف ثم اللینیة الألف ثم ةالغیبی الألف  الألف  حرف الخمسین  و الخامس الحرف

 الدنیا ة الحیو في الله بلاء الباء حرف الخمسین  و السادس الحرف من  ثم المعطوفة غیرال الألف

 جنة  لأهل الله بلاء ثم الأحمر كثیب لأهل الله بلاء ثم ضوان الر لأهل الله بلاء ثم  الفردوس لأهل

 بفضله الله  فأسئل الجنان تلك لأهل الرحمن من البلاء كثرة ظهور من هو  الفضل ذلك ان و السلام

  و  السابع الحرف من ثم  الواسع المنان هو انه منه  و بفضله الرضوان علی الورود للمؤمنین یكتب أن
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 من وح الر قل»   ذكره عز  قال حیث  القرآن في حكمه الله ل نز الذي الله أمر الألف حرف الخمسین

 الله فرض الذي الأمر ثم الأرض  و السموات ملكوت  في من كل یقوم به الذي الأمر ثم «ربي أمر

 ثم الحدیث في نزلت التي ]الثلاثة[ الأركان من المستور المتعلق  الركن أمر هو   و عرفانه الكل علی

  و  سبحانه یشاء كما یشاء لمن الله یعطي به  و بالحق القیمة یوم شیکل بین الله  یفصل به الذي الأمر

 أبحر  لآلئ ثم الإمكان أبحر لآلئ اللام حرف  الخمسین  و الثامن الحرف من  ثم یصفون عما  تعالی

 وراء الله  و الأرض  في الله  خلق ما أبحر لآلئ ثم ضوان الر في الله خلق ما  أبحر لآلئ ثم الأعیان

 حد الحاء حرف الخمسین  و التاسع  الحرف من ثم الخبیر العلیم هو  و شیکل  علی یشهد شیکل
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 حد ثم وجیة الز مقام في  الأول ذكر تأكید في  وجیة الز حد ثم المشیة رتبة الأول الذكر في الذكریة

 منتهی الی العلل مبادئ من الله جعل ما  و الآیات بروز و الكثرات  لظهور القدر مقام في التثلیث رتبة

 فلا أمرا قضی اذا  الله ان و البداء حكم یمتاز به  و  القضاء رتبة حد ثم التراب صقع  في الأسماء مقام

 ولكن  الإمضاء في فلایعادله الا و قضائه رتبة الی الشيء یصل لم اذا یجري  البداء ان و له  مرد

 الممكنات كل أحاط الذي  عدل ظهور مقام هو  و شيء  من لاینفك الذي ذاته مقام في بداء شیلکل

 الله ان و الكتاب في حق هو الإمكاني البداء  لأن الصفات رب دون بشيء یطمئن أن أحد لایقدر  و

 یبق  لم بظهوره لأن البداء ذلك لأحد یجر لم صمدانیته ظهور  جلالة و كبریائیته بهاء علو مع سبحانه

 و الذرات كل الحین في  لیهلك الحكم بذلك لأحد  أراد لو   و الأرض في  لا  و السموات في  شيء 

 عن  الا لایكون لأنه»      الخضر دعاء في ذكره عز قوله الإشارة الیه و الموجودات في شيء  به لایقوم

 أسئل  و سخطه من  بالله فأعوذ «  الأرض  و السموات له لاتقوم ما هذا  و سخطك  و انتقامك  و غضبك

 مقام في الله خلقه قد الذي قدر  ذكر القاف حرف الستین الحرف من ثم كریم منان انه فضله من الله

 عز قال حیث الدعاء في نزلت التي الواحدیة  یم طمطام ذكر هو  انه و الإرادة  و المشیة بین الربط

 مراتب جمیع في هو الذي قدر ثم «  وحدانیتك یم  طمطام  و  أحدیتك بیت لجة أدخلني رب»    ذكره

 الإمام عن سئل حین الذي قدر ثم الأمور كل یدور علیه  و الظهور منتهی الی  الأول ]كر الذ[ من الفعل
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 الأوسع  هو   و عرفانه الكل الله فرض قد الذي قدر ثم «  لاتلجه عمیق  بحر»    ]السلام علیه[  قال عنه

  سماء و المقبولات أرض بین عما

 38ص 

 كلما أبدع بل بالوجود أحدا لایجبر الله أن یعرفوا بأن   حكم المقام ذلك في الكل علی  و القابلیات

 یعرف أن أراد لمن القدر سر ذلك حكم ان و لنفسه الجعل حین في  الشيء یشاء بما یشاء كما یشاء

 علة هي التي طلعة حضرة في الكلیة الولایة الواو حرف الستین  و  الواحد الحرف  من ثم یتذكر  أو

 الإختراع  شمس غربت ما ثم  بالإبداع الإبداع شمس طلع  ما علیه الله صلوات  سره في  النبوة

 عن المنفصلة الولایة  ثم الإمكان في قط ]وآله علیه  الله  صلی[ محمد مثل عین تر لم    بالإختراع

 الإمكان  عوالم في الله جعلهم  الذین  الیقین أهل هداة  و الدین لأئمة الله أعطاها قد التي الولایة تلك

 و  طاعته نفس طاعتهم  و معرفته نفس معرفتهم  جعل  و لولایته اجتباهم  و لسره اختارهم  و نفسه مقام

 و سبحانه الله الا أحد شأنهم لایعلم تعالی  و سبحانه نفسه  الی نسب ما بمثل الیهم نسب ما كل

 حبیبه أوصیاء ولایة علو لعزة جعلها  و  الثانیة الولایة من الله اشتقها التي  الولایة ثم یصفون عما تعالی

 لهم انهم و عین طرفة الله لایعصون  و یؤمرون ما الله بإذن یفعلون بها انهم و  المرسلین  و للنبیین

  یتفاضلون  بمعرفتها انهم و الممكنات لكل سبحانه جل الله أعطاها قد التي الولایة ثم  المصطفون

 في العلماء  یتفاضل نما ا»    قال  حیث  ]السلام علیه[ علي قول في الإشارة الیه و بعض  علی بعضهم

 یوم في فكان المراتب یختلف باختلاف الأمر هذا بیان طرق ان و «  مضمر لا  و بظاهر لیس ما معرفة

 قد به الدین ثبت لما ثم النبوة كلمة الله جعله  عالم الأكبر أسباب انتضج لما ثم التوحید كلمة الأول

 الحدیث في نزلت التي كلمة من المخزون ]كن الر[ في سیظهر  مقاما له ان و الولایة مقام في الله جعله

  و التامة الكلمة في الأربعة الأركان حكم لتشاهد الوجود سر بحقیقة تلاحظ اذا جنابك ان و حكمه

 ع(  (الإمام قال لذا

 39ص 
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 اله فلا أولهن أما  كلها بالأربعة أخبرك»    فقال الأعظم ]الإسم[من النصاری من أحد عنه سئل حین

 الرابعة  و البیت أهل نحن الثالثة  و  مخلصا الله رسول محمد الثانیة  و باقیا له  شریك لا وحده الله الا

 و  الله الا  اله لا أن  أشهد الراهب له فقال بسبب   الله من  الله رسول  و الله رسول من  نحن  و منا شیعتنا

 شیعتكم أن  و خلقه من الله صفوة أنكم  و حق الله  عند  من به جاء ما أن  و الله  رسول محمد أن

 الله أعطاها  قد التي الولایة ثم «  العالمین رب لله  الحمد  و الله  عاقبة لهم  و المستدلون المطهرون

 الله سبحان  و الله الا الولایة ذكر في الصنع ذلك حكم لایعرف  و أهله هو كما  علیه هو بما شیبکل

 الكوفة أرض  تراب ثم الحسین قبر أرض تراب التاء حرف الستین  و الثاني الحرف من ثم یصفون  عما

 في التقدم رتبة في لا  الظهور رتبة في هو الشرف لأن المدینة تراب ثم العدل أئمة قبور تراب ثم

 ود الواو حرف الستین  و الثالث الحرف  من ثم البطون مقام في الشيء علی سبقت التي المقامات

 العبد  ود ثم المعلوم صحو بمقام العبد ود ثم الإشارات و السبحات كشف بعد الجلال بآیات العبد

 مقامات في ذكره عز قال حیث لكمیل علي أمر الذي بالمقام العبد  ود ثم  الأحدیة جذب بمقام

 الله آلاء الألف حرف الستین  و  ابع الر الحرف من  ثم «  الصبح طلع فقد السراج   أطف»    التوحید

 الله  آلاء ثم العدن جنة لأهل  الله آلاء ثم الرضوان الجنة لأهل الله آلاء ثم  الفردوس الجنة  لأهل

 یمیز بها التي الإمضاء   في القضاء رتبة ظهور من هو الجنان بذلك التعلق ذكر ان و السلام جنة لأهل

 حرف الستین  و الخامس الحرف من  ثم التبیان مقام في الشئونات عن البیان رتبة في الظهورات كل

  العبد صبر ثم ربه طاعة علی العبد صبر ثم بارئه قضاء علی العبد صبر الصاد

 40ص

 من ثم العاملین لیجزي الله ان و عملوا  بما  درجات لكل  و المصیبة علی العبد صبر ثم المعصیة علی

 الألف  رتبة في الجامعة الولایة ثم  النقطة رتبة في الكلیة  الولایة الواو حرف الستین  و السادس الحرف

 شیکل  توحید آیة مقام في الله جعلها التي الولایة ثم الباء رتبة في نفس  كل علی القائمة الولایة ثم

 ففي  الا و الذكر مقام  في جنابك تعرف حیث كثیرة مقامات الحرف لذلك ان و اللام حرف   رتبة في

 آیات الألف حرف  الستین  و السابع الحرف من ثم  الخطاب في بذكره لایحتاج  و مشهود البیان مقام



32 
 

 تلك وراء الله  أراد ما  و  الإنیات  و  النفسانیات  و الذاتیات  و الكینونیات مقام في اللاهوت شئونات

 آیات ثم الصفات  و الأسماء رب  الا علم احد به  لایحیط ما  و الإشارات  و العلامات  و الدلالات

 سبحانه جل الله أراد ما الی رتبتها في النهایات  و  المستسرات  و  اللانهایات رتبة في الإرادة ظهورات

 حیث الإنیات  و العرضیات  و الكیفوفیات  و الدلالات  و المقامات  و الآیات  و  العلامات ذكر في

  و  الواحدیة شئونات  و الرحمانیة مقامات آیات ثم الله شاء  من الا  أحد ذلك بعلم  یحیط  أن لایقدر

 مقام في  الرتبة تلك أحكام لایجري حیث المقدر سر  و القدر ذاتیة رتبة في الصمدانیة ظهورات

 تعالی  و سبحانه الله الا  بعلمه أحد لایحیط حیث الباطن باطن دلالات  و الباطن بظهورات الا الظاهر

 لتوجه العبادة توحید مراتب في الله  خلقها التي اللمعانیة الشعشانیة المتلألئة الآیات ثم یصفون عما

 لایخفی حیث المادیات ذاتیات  و المجردات  حقایق  في أودع قد الذي المقام الی الموجودات

 مقام في یشركون الناس أكثر لذا   و الكثرة عین في الظهورات  مقام في المبادئ بآیات المطلع علی

 الأكبر بالمنظر اتصل اذا البصر لمح من أقرب بهائه  و شأنه كبر   و مقامه  علو مع الأمر ان و التوحید

 و اضمحلال لا  و انفصال بلا الجلال بنور یصل  و الحجبات یخرق بالله توجهه  حین   في العبد لأن

 كل الله  عصم المقصود ذكر عن الوجود رتبة في أسهل ذاتیته قدم  و كینونیته عظم مع أمر ذلك  ان

 بر الباء حرف الستین  و   الثامن الحرف من ثم الغفور المنان هو انه بفضله السبیل ذلك في عباده

 كینونیات  شئونات من أراد فیما الله خلقها قد التي اللاهوت أرض
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 شأن من ذكر فیها  التي  الواحدیة أرض بر ثم الخلق من علم احد بعلمها لایحیط التي المجردات 

 ]الأرض[ بر أحكام في یجري  ما لایجري المقام ذلك في ان و اللانهایات الآیات  و تحدیدات

 یظهر لم لو  و مذكورة انیة لها الرتبة تلك في  ان و  المحض تجرد مقام الأولی الرتبة في لأن الأولی

 في علمه من لایعزب من علی لایخفی ولكن رتبته  علو  و بساطته لصرف الله شاء من  الا لأحد

 جوهریات فیها التي الملكوت  و الملك أرض بر ثم العلیم العزیز  لهو انه و شيء الأرض  و السموات

 في محجوبا كان لما الأمر  ولكن ظاهرة الأمر اشارات  دلالات آیات  و ظاهرة  الآیات كینونیات
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  لا  ا فیها التجرید آیات لایلاحظ أن الأرض تلك في السالك علی حق الحجبات وراء  الخطاب

 العبد لأن التوحید  و  العبادة حق لایمكن التثلیث رتبة في  لأن  مشعره أعلی في الله خلق التي بعینه

 الكلمات الی یتوجه جهة  و نفسه  الی یتوجه جهة  و الله الی یتوجه جهة له كان لو العبادة حین في

 ثالث» انه قالت النصاری لأن  الحق ذات  یوحد لم بارئه  و نفسه بین واسطته جعلها  و یقرئها التي

 كتاب في حق ذنبه فكان الآیات مقام في الواحدة نقطة الی  الكثرة جهات لایرجع من  و«]ثلاثة[

  و بها لیوحدوه أحدیته من آیة الذرات كل ذوات جوهریات في أودع قد  صنعه  بلطیف الله  ان و  الله

 یقدروا لن الذات حضرت طلعة عن محجوبین كانوا لما الناس ان و شیئا معه  لایشركون  و بها یعرفوه

 مقام في یشركون  الناس أكثر لذا   و  الكثرة عین في الأحدیة آیات لاحظوای أن عالم الكثرات في

 الأكبر بالمنظر اتصل اذا  البصر لمح عن أقرب بهائه   و شأنه كبر  و مقامه علو مع الأمر ان و التوحید

 انفصال  بلا الجلال بنور یصل و الحجبات یخرق بالله توجهه  حین في العبد لأن
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 المفقود ذكر عن الوجود رتبة في  أسهل ذاتیته قدم  و  كینونیته عظیم مع أمر ذلك ان و اضمحلال لا  و 

 الشهوات مبدء الناسوت أرض بر  ثم الغفور المنان  هو انه بفضله السبیل ذلك في عباده كل الله عصم

 حق العالم التي هذا في  مراتب لها  و الدین مقام في العبد یهلك  بها التي الخطیئات  و السیئات  و

 یتصو بها أن و العبد في الكلیة نفس أرض فمنها الشبهة موارد في یقفوا لئلا یعرفوها بأن الكل علی

  الشهوات  الی یمیل بها ان و الطبیعة أرض منها و علم الله أحاط قد ما العلیین و صورالسجین العبد ر

 متی انها  و الإنیة نفس أرض  منها   و المقامات تلك یشابه ما  و الإتصالات   و الإقترانات  و العادات و

 المقامات تلك في السالك  علی ان و تهلكه عنها غفل اذاه  مظلم سوداء ظلمة لها یترقی  و العبد یصعد

 یطیع شيء  أمره حول في  حال فإن الذات  نور ظهور الظهورات  و  الشئونات كل في  یلاحظ  أن  حقا

 فصلت الكتاب في  ذكر لما الأمر ان و مقام  في المجتثة  الإنیات تلك لایهلكه أن بربه اعتصم الا و

 علاماته و مقاماته كل في بارئه فیض یشاهد و نصیبه أخذ من أحد  یحرم  لئلا الخطاب في ما رسما

 أن الی الأمر منتهی الی العلل  مبادئ من له الله ر  قد ما و خطراته و لحظاته و  حركاته و  دلالاته و
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 حرف الستین و  التاسع الحرف من ثم الصیلم الجهنام العمیاء الدهماء الصماء بالظلمات اتصل

 غیبا الله جعله الذي الألف  ثم الأمر و  الخلق ملكوت في من الله أقام به الذي القائم الألف الألف

   به الذي الألف ثم عالم الظهور في النقطة ظهور بعد الذي الألف ثم الأكوان و الإمكان حقائق في

 و لأمره مرد لا و شاء بما یشاء كما الله شاء بما الكل  یتكلم  به و العالم هذا في الحروف كل ذوتیت

  أعظم فما تعالی و سبحانه لحكمه نفاد لا
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 الخامس تبةالر في في الحروف یدل الذي الألف ثم یصفون عما تعالی  و  سبحانه شأنه أكرم و أمره

 الخلق آیات أو الأمر كثرات في من لایدركه ممتنع غیب انه و سبحانه الله علی الهاء حرف عدة من

 القابضیة اسم لواء اللام حرف السبعین الحرف من ثم یشركون  عما تعالی  و سبحانه حكمه یعلم الله  و

 الذي الهواء رتبة في يیالمح اسملام   ثم الصفات  و الأسماء  و عالم الأفلاك  في النار عنصر رتبة في

 ظهور و الممكنات لانوجاد الحي اسمه مقام في الله جعله الذي اللام ثم یشاء من كل الله یحیي به

 مراتب في لظهور الختم الممیت اسمه رتبة في الله جعله الذي اللام ثم الإرادات بطون و الغیبیات

 من ثم یصفون  عما تعالی  و سبحانه  سبحانه جل الله شاء كما بها لها لانهایة ما الی لانهایة بما البدء

 آیات اثبات ظهور مقام في  أطلقت  التي الصمدانیة  حكم الصاد حرف  السبعین  و الواحد الحرف

 الذي صمد انه و كان ما  بمثل كائن هو انه لایزال  و سواه ذكر شيء بلا كان یزل لم هو بأنه الذات

 انه و الأعیان في آیة له  لا و الإمكان في شيء یعرفه  لن یزل لم أوله عین آخره  و آخره عین أوله كان

 ذكر المقام رتبة في الغیر وجود عدم بعد التوحید  و  الإقتران فرع المعرفة لأن سواه ما ذكر عن  المتعالي

 لا الثبوت بدلالة  الله علی دلت تزل لم التي الصرفة البحتة الصمد هو المقام ذلك في الأمر ان و

 یعرف أن لایقدر  و غیره أحد  بعلمه یحیط لن الذي الصمد الفرد بأنه دالة تزل لم انها و الكشف

 أعلی ان و اختراعه حضرة عن مقطعة بإنیتها  الإبداع كینونیات مجردات أعلی اذ سواه أحد جنابه

 كل أبدع تعالی  و فسبحانه ابداعه ظهور مقام قدس ساحة  عن مفرقة الإنشاء مقام جوهریات مراتب

 ربط  دون من شيء من بلا شاء كما شاء ما
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 هو حقه في یقول  أن أحد  یقدر أن من  حضرته  علا  و جل  بینونیته مقام في ذكر لا و أزلیته بین  و بینه

 في المثل لایدل  و بالمنع حاكیة  و بالقطع  دالة الصمدانیة تجلیات مراتب أعلی في الهویة كلمة اذ

 یصفون عما تعالی  و سبحانه اختراعه عن الا التفرید غایات  في لا  و ابداعه عن الا التجرید كینونیات

 و  له اسم شأن كل في یكون  و  علیه یدل   و الأول ذكر ظهور مقام في أطلقت  قد التي الصمدانیة ثم

 المقام  ذلك في لأحد لایحل  و ]وآله علیه الله صلی[ لنبیه انتجبه  و لحبیبه الله اختصه الذي  الإسم هو

 لیس و قیومیته حضرت تلقاء في محتاج عبد یزل لم أنه اذ حضرته لجناب الا  البحتة الصمدیة ذكر

 روحي فإنه الإمكان في یمكن لو  ذلك دون من ان و الوجود مقام في الذكر بنفس الا  ذكر لذاتیته

 السبحات  كشف بعد الا الصفات   و الأسماء تلك ذكر   المقام ذلك  في  لأحد لایحل   و حامله كان فداه

 لأن النهایات منتهی الی باللانهایات النهایات وراء الله ر قد ما  و  العلامات  و الآیات  و الإشارات  و

 أول هو العقل مشعر لأن المستطاب لجناب الكتاب ذلك في نزلت ما یدرك  لم الفؤاد مشعر دون

 عرفوا  أو الكتاب ذلك رأوا اذا الناس أكثر ان لذا  و محدودا الأشیاء یعرف أن لایقدر  و التعین  مقام

  و  أهوائهم اتبعت  ما بألسنتهم لیقولون الأمر حقیقة  یدركوا أن یقدروا لم فیه البواطن أحكام من شیئا

 ذكر ثم یختلفون فیه كانوا  فیما بینهم یحكم القیمة یوم ان  و وصفهم جزاهم عنهم بغافل الله ما

 علی علت التي الكلیة الولایة  و المطلقة  السلطنة ظهور مقام في لولیه الله أعطاها قد التي الصمدانیة

 الی المعطي  و رزقه مخلوق كل الی المقام ذلك في السائق  انه و شيء معه یقوم أن لایقدر  و شیکل

 بإذن یتحمل انه و حقه حق ذي كل

 45ص

 الله سبحان  سواه  لأحد الحكم  ذلك المقام ذلك في لایحل  و  توحیده رتبة في الصمدانیة ذكر الله 

 علی ورائه الله كان  و الإختراع في لایمكن  و  الإبداع عین ]السلام علیه[ علي مثل یر لم الإنشاء رب

 الإبداع في لایمكن فكیف شیکل علی الله قدرة بعد بأن  أحد  علی بحكم لایشتبه  و قدیر شیکل
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           و الإرادة رتبة في نفسها تكون هي الإبداع بها یمكن التي القدرة لأن  ]السلام علیه[ علي مثل

 عرفان الناس أكثر علی اشتبه قد لذا   و  بها الا لایمكن یخلق أن أراد  و الله خلق ما كل  و   غیرها لایمكن

 الظاهرة بالصور مطابق الواقع في الأمر لأن جنابك عند شهود أشرت كما الحكم ولكن البیان ذلك

 ان و «اثنین الهین تتخذوا لا»  ذكره عز قوله مثل فهو بشيء الإنسان یتخیل لو السجین صور في بلی

 الذي لأن بمثله یوحد أن لایمكن الحقیقة  في الا و  الأوهام مكنسة  و النفوس  لإفك كلمة ذلك

 الأسماء قدست  و العلامات عظمت  و الآیات لطفت  و الإشارات  رقت متی به  فلایمكن بمثله یوحد

 الكتاب ذلك في الإبداع مقامات بحقیقة یطلع أن أراد لمن ألقیت ما الی  الا ترجع فلا الصفات  و

 مقام  في العدل لأئمة الله أذن التي الصمدانیة ذكر ثم المآب  و المبدء في الحكم  یرجع الله  الی ان و

 الصمدانیة ظهور  دلت التي بالدلالة الآزال أزل في صمدانیته علی  و  الله علی ء الأدلا انهم و الفضل

 خلق كما الله لأن البیان مقام  في الإسم ذلك ذكر سواهم لما لاتحل  و الأولی رتبة  ظهور بعد الثانیة

 سبحانه الله اختص قد فكذلك الأعیان  ظهورات  و الإمكان  عوالم في نفسه أولیاء جعلها  و الأئمة

 الصمدانیة اسمه فمنها غیره  لأحد لایحل التي لنفسه  حسنی بكلمات الصفات  و الأسماء  بین من

 في الآن اني و الخلق و الأمر مقامات في تجریده آیات و توحیده ر بیانوظهل الا لأحد لایحل التي

 الناظرین  من أسئل الإشارات تلك ذكر
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 الإشارات تلك حكم منهم أحد یعرف لم  ان و التبیان أهل بسبیل البیان حكم  الكلمات تلك الی 

 اشتبه اذا الصمت في ثم فضله عن  بالسؤال الله  الی الرجوع  فعلیه الشبهات من شيء قلبه علی یقع  و

 ما كل في التكلان الله علی ان و بالبیان لاتحتاج مشهود جنابك الأمر عند ولكن الإشارات علیه

  بحبوحة  الباء حرف السبعین  و الثاني الحرف من ثم العیان الی الأكوان  و عالم الإمكان  من أبرزت

 علي أشار كما  الوحدة آیة الكثرة ذكر عین في جعلها  و لنفسها بنفسها الله خلقها التي الأزلیة الأولیة

 القدم في استخلصه رسوله  و   عبده محمدا أن أشهد  و»    الغدیر   و  الجمعة یوم خطبة في ]السلام علیه[

 كان اذ الأداء في نفسه مقام أقامه المثل  و  الجنس أبناء من التشابه عن منفردا   «  الأمم سائر علی
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 الأزلیة بحبوحة ثم الخبیر اللطیف هو  و الأبصار یدرك هو  و  الأفكار خواطر لاتحویه  و الأبصار لاتدركه

  و  الأعظم الطمطام و الأكبر العمق هي التي القدر مقام في  الكثرة بحبوحة  ثم الولایة رتبة في الثانیة

 و   العرضیات  و الجوهریات  و المادیات  و المجردات  عوالم  في المذكورة بحبوحة ثم  الأكبر القلزم

 وراء الله خلقها  ما  و النهایات  و الغایات  و الإرادات  و الإنیات  و النفسانیات  و الذاتیات  و الكینونیات

اللاهوت اشارات من المقامات تلك  و  الملك مقام علامات  و  الجبروت مقام دلالات  و عالم 

 سبحانه الله  الا أحد بها لایحیط ما  و  الناسوت أهل ذوات كینونیات في المودعة الآیات  و الملكوت

 المجردات ذوتت بها التي الرحمة الراء حرف  السبعین و الثالث الحرف من ثم یصفون عما تعالی و

 الله خلق  ما و اللانهایات الی البدایات مقامات من الموجودات تترقی   بها ان و المادیات  حققت  و

  التي الرحمة ثم السبحات من علم احد بعلمه لایحیط  مما المقامات تلك وراء
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  هي التي الشئونات و البحت الإحداث و الصرف بالإبداع شيء من لا الممكنات كل بها  الله أبدع

 و المفترقات  ائتلفت  و المتحققات تحققت بها التي بنفسها لنفسها العلل مبادئ  في علة بنفسها

 الإشارات تلك وراء  في  الله أراد ما  و المتلئلأت تلألئت  و المتذوتات تذوتت  و المتضادات  اجتمعت

 بها التي الفضل أهل هداة   و  العدل  لأئمة الله أعطاها قد التي الرحمة ثم الصفات  و الأسماء من

 التي الرحمة ثم المشركون كره لو   و بكلماته  الله دین صروننی  و  لهم الله شاء ما الله دین في یفعلون

  و  الممكنات كل  اشارات و الموجودات اختیارات یتمیز بها التي الأفعال  توحید مقام  في الله أبدعها

  و الله  شاء من ضوان الر  یدخل  بها ان و للأبرار  رحمة باطنها  و  للفجار  نقمة ظاهرها  التي الرحمة هي

 قد الله ان و المقام ذلك في الا مبسوطة رحمة الظهور في لیس  و سبحانه الله   بمشیة النیران یدخل

 كل  یعطي فداه الخلق  و  الأمر ملكوت  في من  و  روحي انه و  ]السلام علیه[ الحسن حامله   حمل

 من لایعزب  و  بینهم یحكم  و وصفهم لیجزیهم انه  و أفئدتهم سبحت  و أنفسهم أقبلت بما الكثرات

 یقبل بها ان و المحیي  اسم الرحمة هذه المقام ذلك في ان و الأرض  و السموات في شيء علمه

 حلة یلبس أن لایمكن  و للمؤمن  الحكم كذلك  و لعلمه بالنار النار في یرضی  و الكافر حكم الكافر
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 الكلیة الشجرة هي  و المتقدسة المتلألئة الشعشعانیة  اللمعانیة الكلیة الرحمة بتلك الا شيء الوجود

 حكم یعلم الله الباطن بنفس الا الظاهر مقام في ظهورات لها لیس  و  القرآن في حكمها الله نزل التي

 الثالثة  الرتبة تحت في الله  نزل  قد التي الرحمة ثم یصفون عما  تعالی  و سبحانه بحقیقتها  الرحمة تلك

 تممت لما بالفضل   الا العدل حكم  الرتبة تلك في  لیس  و بالإمضاء القضاء قبل البداء یجري  بها  و

  ان و الحروف عدة تفسیر ختم قد  المقام ذلك الی و الجلال جود قدس تلقاء في الموجودات قوابل
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 كل اني و نفاد من شأنه في  لأمره  كان ما  و تشاء بما  شاء كما الإشارات تلك علم یشاء من لیلهم الله

 من الأخبار في الإذن جاء  الذي الباطن تفسیر من  هو الحروف  في الدلالات ذكر في فصلت ما

 القرآن تفسیر في أحد یفسر لو  أولیائه  و  الله أحب التي الأسماء ذكر بأن ]السلام  علیه[ الأطهار الأئمة

 السبیل  ذلك علی التفسیر حكم یقدروا لم الكل ولكن  سبحانه الله أراد الذي الصراط علی  لیعمل

 خیر ان و الشبهات  و  التعارضات كل یرفع القسطاس  و الإنسان ید في یكون أن فرض المیزان لأن

 یسئل الله لأن حرفا الباطن مقامات  في یفسر أن و یقدر لم المعرفة قرار بلغ  و الصفة مواقع عرف من

 كتاب في ذنب فله واضحة بینة بدون حكما أحد بین  لو و أیدیهم عملت فیما الكل عن القیمة یوم

 أو بحكم یطلعون فربما الصور بین یمیزوا  أن یقدروا لم    الواقع  یروا لم لما الناس بعض ولكن الله

  و  العلامات  و الدلالات   و  الإشارات ذكر مقام  في  لأحد الله أذن ما  و  الآیات  من شأنا یفسرون 

 یمكن «والعصر»   ذكره عز بقوله المراد أن هو  و هراالظ التفسیر من بنوع أشیر الآن  ولكن المقامات

 أو التجرید  بحقیقة لایطلع لمن لیس  و الفضل شئونات   و العدل ظهورات بكل التأویل مقام  في

 یجعل أن یمكن هو   و هرظاال  باطن في المراد  هو  و  السبیل ذلك مقام في شأن التفرید حكم لایعرف

 بساطة منها معدودة شئونات له الأول  بالذكر «العصر»   فسر اذا و عملا الأمر یجعل  و الوجود نقطة

 ان و   فداه الخلق  و الأمر ملكوت في من  و روحي   الأكبر السید  مقام عن تحكي التي  القائمة الألف

  و التجرید مقام في آیات  و التكوین مقام في بروزات  و التدوین  مقام في ظهورات الشأن لکلذ

 أراد اذا الشأن ذلك وراء بروزات  و أسماء  و التمجید مقام في دلالات  و  التفرید  مقام في علامات
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 ان  و التراب صقع في الذات قدس ظهور أنوار علی یطلع أن أراد أو الصفات كلمات یذكر أن العبد

  یشتبه الظهورات بعض تعلم ان جنابك
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 رتبة كل في بوبیة الر جهات المراتب كل في الإنسان  لاحظ اذا ولكن الخلط مقام في العبد علی

 بعض  أقدام زلت المقام ذلك بیان في ان و لها الله قدر التي مقامات   في المراتب كل لیعرف بحسبه

 یكشفوا  أن یقدروا  لم لما الحقیقة ]وبسیط[ الثابتة ]الأعیان[ بذكر  علم الذات في اثبات الحكماء

 و  العدل  ذكر مقام في النفوس وقعت لذا  و الخلق آیات  و الأمر سبحات سرائرهم حجبات عن

 المشیة جعل قد  الله ان ذكره  أفسر المقام بذكر القلم جری لما    و الحد مقام الی الفضل قسطاس

 ذاتیتها ظهور صقع في لها آیة  كانت الحد مقام في هي  و بها الا تذكر لم التي  وجودها لحفظ انیتها

 في الناظر نظر كان ان علیهم  الله ]صلوات [العصمة أهل ذكروها التي الصفات  و علم الذات ان و

 ان الباطن حكم بیان من شأن ذكر ان و الصفات مبادئ  علامات  و الذات آیات ظهورات مقام

 في الله نزل التي الحسنی الأسماء كل «والعصر»   كلمة في لیفسر المبادئ  مقامات  یشاهد لو الإنسان

 الظهر  هو  و الظهور نور بدء  مقام في كان الله رسول محمدا لأن علي هو مقام في المراد ان و  الكتاب

 الله سم ا بحق القسم هو بحقه القسم ان و العصر ة صلو في بعینه نوره حامل كان  فداه روحي انه و

»    ]السلام علیه[ الصادق قول  الإشارة  الیه و فعله مقام جعله و لنفسه  الله اختاره اسم أول لأنه الأكبر

»    یفسر  بأن الإنسان  علی فحق بعلي العصر «»  فسر اذا و  «  العظیم العلي هو  لنفسه الله اختار ما أول

 یوم الله وقفها لذا و السیئات و الخطیئات فصلت منها الذي الكلي  نفس جهل مقام في الإنسان «

 حكم لا اختلف  لو الآیة معنی في  ان و نفسه من الخطیئات  كل  بصدور لیعترف  الصراط علی القیمة

 قد  جهولا «   ظلوما كان انه الإنسان  وحملها»   الشریفة الآیة في لأن الناظر نظر  الی الرجوع مقام في

 لقد و الحكم في المظلوم و  القدر مجهول كان و الولایة حمل لأنه ]السلام علیه[ بعلي مقام في فسر

  الدواهي بأبي آخر مقام في فسر



40 
 

 50ص

 للإنسان ان و جهولا ظلوما كان انه و له الله حرم قد التي الولایة بالعكس  حمل لأنه   علیه الله لعنة 

  مقام  انسان في   ثم الأبواب مقام انسان في   ثم المعاني مقام انسان في   فمنها معدودة  مقامات

 و النجباء مقام انسان في  منها و النقباء مقام في انسان منها و الأركان مقام في انسان منها و الإمامة 

 التحت سلسلة كینونیات  الذرات في أن فكما رتبته تحت الا مقام في لشيء ذكر لا الأخیرة للمراتب

 تتنزل الذوات لأن الأجساد مقام في  الحكم كان فكذلك الفوق سلسلة الی بالنسبة شبح و عرض

 بعینها فیجري الذات مقام في یجري ما كل  و الأجساد  مقام الی ]تصلا[ أن الی المراتب كل في

 الرضا مقام من فهو التحت رتبة من الفوق أجساد یتأثر ما ان علة و الأجساد  و الصفات مقام في

 الحسین أن شك لا  و سبحانه جل الله أعطاه ما أحد عن لئلایمنع  و الفوق رتبة  علی الواقف أراد الذي

 علة  لأن الحین في لیهلك السموات  و الأرض في  من یهلك أن  أراد لو عاشورا یوم ]السلام  علیه[

 لما السنیة رتبة  و  العلیة القدرة تلك مع ولكن حامله الله جعله الذي الله قضاء الا یك لم الكل بقاء

 ملكوت في من و روحي  یمنعهم لم مقاماتهم في یمكن التي الأفعال قوة الباطل حزب أحصی قد

 التي المقامات  و لقائه  و الله رضاء أراد  و عنده  من  أكرمهم  قد التي العطیة عن  فداه الخلق  و الأمر

 الله صلی[ الله رسول جسد یكون أن یمكن فكیف ذلك  یك لم لو  و الآخرة في سبحانه الله وعد قد

 اسم علیه وقع مقام كل  و النیران  و  الجنان  و السماء  و الحمیراء بیت  في واحد  حین في ]وآله علیه

 یتغیر لم أحد علیه یظلم لولا  فداه روحي  انه بل كذلك المقدسة جسده جلالة  كان ان الآن بل شيء

 الدهور  سرمد علیه مر لو بحیث الإعتدال بغایة معتدلا كان لأنه الدنیا الحیوة هذا في جسده

 51ص

 الله جعلهم الذین تجرید  مقام من أقوی لكان  فداه روحي  ان جسده بل یتغیر لم الظهور غایات  و 

 الحجةان  لذا و الواقع حكم ان ذلك و بجسمهم الإمكان في ظهر قد المقام ذلك لأن رتبتة تحت

 یتغیر لم احدعلیه    یظلم لم لو فداه روحي انه و المعدودة   الشئونات من علیه قضی ما مع حیا كان
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 سنة  جرت قد الآن ولكن بجسده ضوان الر یدخل بل الأزمان من یحدث فیما لا و الدهور قدیم في

 یحاربوا أن یقدروا فلم لهم الله قدر عما منعوهم أنهم لو  و غیره بهم الناس یفعل لما   ذلك دون الله

 لهم الكتاب  في الله أراد ما  و أعمالهم بروز  و اختیاراتهم لظهور الله فیض من منعوهم ما ولكن اللهولي

 لذا  و ألم لهم لیس التأثیر  حین في ولكن الحدید فعل من یتأثر جسدهم أن لو  و الظاهر مقام ان في و

 في كذلك و  « به یشعر لم ة الصلو حین  في رجله عن السهم أخذ لما علیا بأن»  الأخبار في وردت

 الملأ الی شوقا الثلج مثل كانت قلوبهم بأن»    بالمعنی  ورد قد حیث ]السلام علیه[ الحسین أصحاب

 الا یتلذذوا  لم المقام ذلك  في لأنهم أجسادهم علی نزلت بما یتأثروا لم و الكبری المنظر و الأعلی

 ابتغاء  و  لفضله رجاء الله سبیل في الألم كل یحتملون لهم ألم لا الذین فحین «  رضائه  و  الله بلقاء

وراء و جنابه طلعة یدي بین في السكون  و مرضاته  حكم یجري  ریب لا المقامات  تلك ذكر ان 

 أشرت  ما ان كل و یصفون  عما تعالی  و سبحانه الله الا أحد لایحصیها  التي الغایات الی اللانهایات

 الإنسانیة صورة أن شك لا الظاهر    سبیل ان علی و الباطن مقامات من هو الإنسان «»    معنی في

 و خلقه علی الله حجة أكبر  هي الإنسانیة الصورة»    ]السلام علیه[ علي قال كما الإلهیة هیكل هي

 هي  و العالمین صور مجمع هي  و بحكمته بناه الذي الهیكل  هي  و بیده كتبه الذي الكتاب هي

 غائب  كل علی الشاهد هي و المحفوظ  اللوح من المختصر
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 و «  النار  و الجنة بین الممدود الجسرو هی    المستقیم  الصراطو هی    جاحد كل علی الحجة هي  و 

 صقعها في المقامات كل  في بها لها لانهایة ما مراتب الخسران  ذكر في ذكره عز بقوله ان المراد

 ربه  و  نفسه یری   و  الإمكان بنظر  الله الی العبد یتوجه أن هو  و الذات توحید مقام  في  الخسران  فمنها

 المراتب  أشد هو الذي المقام ذلك في هو الخسران مراتب  ان ألطف و الوجدان في التوحید  مقام في

 أمر بما العبد لایشعر الذي  حین في الصفات توحید مقام في الخسران منها  و الإنتقام ظهور مقام في

 صفات اثبات و الذات قدس ساحة عن الصفات  و الأسماء نفي من المقام ذلك أحكام في به الله

 ان الذات بل الصفات  و الأسماء ذكر في تغییر بلا الذات  مقام في الأوهام  و الأفئدة لسكون الذات
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 الذي ان الحكم و البیان مقام في بإثباته القلوب یحتاج  ما ذلك دون  ما   و الحیوة   و  القدرة  و  العلم هو

 من لابد العلم وجود لأن العرفان مقام في المتغایرة الحیوة  و العلم صفة بأن فیه  الحكماء اختلف

 ذلك  هو الذات أن فكما الا و الناظر نظر  بعد من هو تجر لم العلة هذه الحیوة ان في و المعلوم  وجود

 من حیوة بذكر  تحتج  لم الذات في الحیوة علة أن  فكما العلم مقام في الحكم كان فكذلك الحیوة

 ان بعض و معلوم بوجود تعالی  علمه اثبات في العبد لایحتاج العلم في الحكم فكذلك الخلق

 في الثابتة الأعیان اثبات علی أنفسهم اضطرت  قد المقام ذلك یعرفوا أن یقدروا لم لما   الحكماء

 المسلك هذا دون الصراط   هذا في  سلك  من  و الأطهار  الله  آل مذهب  في شرك ان ذلك و الذات

 توحید خسران مقام في منها  و الآثمین من  بذلك كان  و العرفان مقام  خسران احتمل فقد الخالص

 المقدر حكم  و القدر سر  معرفة عدم في الناس أكثر أقدام زلت قد المقام ذلك  ان في و الأفعال

 بالجبر ذهبوا الناس فبعض

 53ص

 لم ان الذي و الخسران لهو  ان ذلك و بالتفویض ذهبوا قد الناس بعض  و  الخسران لهو ذلكان   و 

 یعرف الذي المنزلتین بین  المنزلة  و الأمرین  بین بالأمر نظر الذي هو المقام ذلك  في الخسران یتحمل

« بربكم ألست» تعالی قوله  في الجواب شاهد  و أهله هو  كما علیه هم بما الكل اختیارات مقامات
  

 یلاحظ  بأن المقدر سر القدر حكم شأن  كل في العبد یری مقام  في الخطاب  حین الأول المشهد في

 العذاب  یقبل فكیف  الكفر قبول بنار یحرق الذي الحین في العبد بأن الوحدة مقام في الضدیة  صفة 

 مع الإنسان فإن الدنیاهذه الحیوة   في  الحكم كذلك   و علیه لایحكم  و أبدا یرض لم العقل أن مع

 مقام ان ذلك و بوجه المراتب أحد بین یفرق فلا العصیان یحتمل بحكمه یقینه  و  الله بعذاب علمه

 العبد بأن العبادة توحید مقام في الخسران منها  و  الخسران لایحتمل  و البیان سر عرف اذا الإنسان فوز

 ان منتهی و أحد یحصیه أن یقدر أن  من أخفی الشرك في  ان المراتب و شیئا ربه عبادة في یشرك

 ان ذلك و ثالث حكم یحدث العمل ذلك فإن به یعبد بما أو بنفسه  العبد نظر  و عرفانه تجرد مقام

  عن  الله أشار لذا  و ثلاثة « ثالث ان الله »    النصاری قالت  و كلامهم عن الله أشار حیث  صارینال قول
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 في بقوله الشرك  عن الكل أنذر   و مشركون « هم  و  الا بالله أكثرهم یؤمن ما  و»    بقوله الناس مقامات

  و  لطافته منتهی  مع ان السبیل و یشاء « لمن ذلك دون ما یغفر و به یشرك  أن لایغفر ان الله »  الكتاب

 ذكر الی یلتفت أن بلا صلوة ركعتین یصلي  أن استطاع  اذا العبد لأن الأمر بغایة أصعب بهائه عظم

 لغیره ذكر لا الذي البات البحت ذات ظهور صرف الی  بكله یتوجه  بل الله  دون من شيء أو نفسه 

 الإمكان  في المقام ذلك عرفان لایمكن و العدل غایة و الفضل ذروة الی بلغ فقد عنده
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 الأمران   و الرتبة تلك أثر مقام فهو ذاته سوی شيء ذكر أو الإقتران ذكر  جاء اذا لأن خلقه من لأحد 

 غایة لأن الأربعة الأسفار مقامات في شیکل  من أصعب البصر لمح من أقرب للعبد  یحصل أنه مع

 الفناء مقام  الا و به له المتجلي طلعة الی التوجه  و   ]الخالصة النیة[ هو الناس استطاع لو الفضل

 لا یشاء ما عباده من یشاءمن  الله یعطي ذلك دون لنفسه الله ذكر الا للعبد ذكر یك لم الذي البحت

 المراتب في الخسران حكم  جنابك  شاهدت فإذا العظیم العلي هو   و لكلمته معقب لا  و لأمره راد

 أراد ما  و  الولایة  و النبوة آیات في یجري الحكم  فكذلك عرفانه الكل علی فرض التي المسطورة

 مقامات بمثل المراتب كل في الكل خلق قد سبحانه ان الله و أنواره مظاهر آیات في للناس الله

 مقام هو  و فؤاده رتبة فمنها أربعة مراتب الإنسان مقام  في أبدع قد  و  تمجیده آیات  و توحیده ظهور

 لایواریه  الذي الممتنع غیب  مقام هو  و الإنسان  كینونیة  في البیان حضرة  طلعة   ظهور  و الإمكان سر

 و الجوهریات  و  الذاتیات  و الكینونیات مقام في ذكر لایساویه  و الدلالات لایساوقه  و الحجبات

 الذي المكنون ركن مقام هو  و  المقام ذلك علی دلالتها  مقام في بها لها الله تجلی بما الا العرضیات

 بطن  و ]الثلاثة الآیات[ أحكام كلمة  ]ظهرت[  لذا  و الحدیث  في نزل كما التامة الكلمة جزء الله جعله

 مقام في الإختراع فیض غایة  و الإبداع ثمرة هو بل  النهایة  و  البدایة في الخلق تحمل لعدم ]سرها[

 لم قال و عرفه من و الباطن باطن مقام یظهر السر عنه  كشف لو و سواه لا الله یعرف به الذي الإنسان

 عنده من بغضب باء  و كبریائیته  مقام في جاهده  و  سلطانه في نازعه  و حكمه في   الله ضاد فقد بم  و

 الظالمین مأوی بئس و جهنم مأویه و



44 
 

 55ص 

 مقام هو  و منه  أعلی الإمكان في لایمكن الذي مشعره  أعلی مقام هو الإنسان في المقام ان هذا و 

 كما الراهب جواب في ذكره عز قال حیث الكاظم  حدیث في الأعظم الإسم من الرابع الحرف

 ذلك حامل بمعرفة العرفاء بعض استدل المستوعر الطریق  و الوعر  السبیل هذا علی  و قبل من ذكرناه

 لله شاء اذا وعد یوم ان له و الثلاثة الأسماء أركان في استدلوا ما بمثل الفرض   سبیل علی الإسم

 یفرون  عشر الثلاثة  و مائة الثلثة ]لأصحابه[ ظهوره بدء في الحجة یظهره اذا الذي الإسم هو  و  لیظهره

 بصاحبنا لست حضرته  طلعة یدي بین في یقولون حتی أمره ذروة یتحملوا  أن لایقدرون  و شأنه علو من

 في فداه الخلق  و الأمر ملكوت  في من روح  و روحي یظهرها التي الحقیقة في الحكم وكذلك

 رطب ذهب بماء كأن  و سیفه  قائمة من یخرجها  الله رسول عند من صحیفةو هی    الكوفة ]هدالمش[

 بذلك الا قوما الله یفتن لم المراتب كل في الأمر كان كذلك  و  بخطه كان  و كتبها الحین في كان

 المقام ذلك في ولكن الناظر عین من لاترفع ]الثلاثة[ الأركان في الحدود  لأن سره  و ظهوره  و الإسم

 التي بالدلالة  الله علی دال لأنه حكم له لیس  و الیه  ینظر لم الحد بنظر الإسم ذلك الی الناظر  نظر لو

 الذي المقام هو  و الإنسان  عقل مقام منها  و للأحداث القدیم فیض غایة مقام هو  و به له الله تجلی

  و  الأشباه عن الإمكان  عوالم  في المنفرد  بأنه الله رسول محمد لعرفان المراتب كل في الله أبدعه

 الذي المتقدس نه ا و الصفات   و الأسماء ملكوت  في  الذات ظهور مقام علی القائم انه و الأمثال

 بمثل الإمكان في لایمكن و الصفات في لا و الذات مقام في نفس لایعادله
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 شيء لایعجزه  و شیکل علی مقتدرا كان انه و لنفسه بنفسه  الله أبدعه قد فیه یمكن كلما لأن حضرته 

 نفسا عشر ثلثة آیات لظهور النفس مقام منها  و الحكیم العزیز لهو انه و الأرض  في لا  و السموات في

 تجلی  ما باختلاف الإلهیة الكلیة الأولی القصبة  و  الواحدیة الآیة  و  الأزلیة القمص  و النبوة  شجرة من

 من الأخبار في  وردت التي الثمانیة المراتب من عظمته آیات   و قدرته ظهورات  من بهم لهم الله
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 المقام ذلك في الأمر اشارات   یحصي أن أحد لایقدر حیث الإنسان مراتب آخر الی البیان  علم نقطة 

 ما مقامات  و أحكام له نفس كل من حكم  لكل لأن منه حكم  ببعض  یحیط أن لأحد لایمكن  و

 بفضلهم اعترف  و حقهم عرف اذا العبد ولكن غایة  لها  یجعل أن الله أراد لا ما الی بها لها لانهایة

 ان بتلك و الظاهرة الصور  و الواقع  علم  في لهم الله قدر مما العلامات   المقامات و كل  محتملا فكان 

النهایات    و البدایات ظهرت منهم بأن  الخلق  و الأمر مقامات في العدل أئمة آیات  العبد    یعرف النفس

 المراتب أنزل   هو  و التوحید آیة مقام هو   و الجسد مقام منها  و النهایات في الله ر  قد ما  الی المبادئ في

 هجوهریت شبح الروح لی ا بالنسبة  الجسد أن فكما الصعود قوس في المراتب أعلی  و النزول قوس في

 الإسم ركن الی بالنسبة شبح  بالتوحید المتعلق  الإسم ركن ان حامل الواقع في الحكم كان فكذلك

 خلق قد ان الله  و المستور الركن من المستسر حرف مقام  و النبوة  في الختم كذلك  و  بالولایة المتعلق

 منها جزء كل في يتالرتب ان تقدم و نفسها كانت هي التي واحدة كلمة في   الأربعة المراتب تلك

 الا  ظاهرها لا  و بآخرها الا أولها لایحكي كلمة انها الحقیقة في الا و   ]الثلاثة [ بالظهورات  یجري

 سرها  لا و بباطنها
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 في أن مع ]الثلاثة[ العلل نفس    بعینها فهي الفعل مبدء في الفاعلیة ]العلة[ نفسان   و بعلانیتها الا 

 الإنسان  في الأربعة الآیات مقامات في الأمر  فكذلك ]الثلاثة[ تلك علی متقدمة نها ا  الرتبة و الظهور

 من الخسران احتمل فقد له الله قدر الذي الحكم بغیر ركن  علی یحكم أو منها رتبة یعرف لم من و

 بمحمد الله عصمنا القرآن من المباركة الآیة تلك ظلال في نفسه وقع و  البیان سر بحقیقة علمه عدم

 الإیمان  مقام من بذكر أشیر البیان مراتب في الخسران حكم ثبت فلما المنان الولي  هو  انه آله و

 مراتب للإنسان  فإن الكتاب في له الله قدر بما الختم غایات و الأمر ظهورات مراتب الكل لیشاهد

 لایثبت هو و الذات ایمان مقام  فمنها شاء من و الله الا احد علم به لایحیط ما الی بها لها لانهایة ما

 البدایة علم في ذلك وراء الله جعل ما و العلامات و  الدلالات و الإشارات و السبحات كشف بعد الا

 نه ا  الا نحن فیها هو و هو فیها نحن حالات الله مع لناان   الإمام  قال الذي المقام هو و الغایات و



46 
 

 المقام ان لذلك و البیان بحق للعارف الإیمان مقامات مراتب أعلی ان ذلك و  نحن نحن و هو هو

 الا شأن في لایدل و بباطنه الا ظاهره لایدل الذي المقام هو و العبد بیان رتبة في فمنها  كثیرة شئونا

 و رتبتك في بك لک ظهر  الذات ظهور تری جنابك وصلت اذا الذي المقام هو و سبحانه الله علی

 تجلی بما نفسك ظهر بك  المقام ذلك ان في و أمرك مظاهر  و فعلك رتبة تحت شئوناتك كل تری

 و  الحجبات لایواریها  و حضرتك   علی یدل  و كینونیتك عن یحكي  و ذاتك علی دل  و ربك الله

 لایمكن  و لنفسك الله جعل  قد الذي الفیض  مقام انها و الآیات  و الأفئدة طیر أعلی الیها لایصعد

  الأحدیة نور تحت في  الكثرات كل لیری المقام ذلك الی أحد وصل اذا و رتبتك في منها أعلی

 58ص 

ان   و الحد مقام في  سواه ما كل یری  لأنه  بالله الا شأن  في لایسكن  و  رتبته في به له الله تجلی التي

  علیه[ علي أشار حیث العظمة  معدن الی بالوصول الا تدرك لن البحتة الحقیقة  و  الصرفة اللذة

 بضیاء  قلوبنا أبصار أنر  و لیك  ا الانقطاع كمال لي هب الهي »    شعبان  یوم مناجاته في  ]السلام

 معلقة أرواحنا فتصیر  العظمة معدن الی فتصل النور حجب القلوب أبصار تخرق  حتی الیك نظرها

 الكرسي و الواحدیة عرش مقام في العبد علی فرض الذي الإیمان مقام منها و الدعاء « قدسك بعز

       قوله   و ]  السلام علیه[ علي ذكر الذي المقام هو  ان ذلك  و مركوزة النجوم كل فیها التي الصمدانیة

 یم طمطام  و»    قوله هو المراد بل الفقرة تلك المراد لیس  و  «   أحدیتك بحر لجة أدخلني رب »  

 ان ظهورات و الحدیث في ذكرت الذي «  هو هو  و نحن نحن»    مقام  كان هو الذي «  وحدانیتك

ان   و لها لابد حین كل في التجلیات في البدایات لأن أحد یحصیه أن من  أكثر  لیكون الرتبة تلك

 سر یشاهد  لو حین كل في ان العبد و  لها ختم لا   حین كل في اللانهایات  و الغایات في النهایات

 الكثرات كل یری  و شيء  عن لایحتجب بر   و خیر كل أصل الله  جعلها التي الذاتیة الإیمان  و الحقیقة

 الإیمان الی بالنسبة شبح الرتبة هذه ان ایمان و الحدودات مقام في الحجبات لایواریه  و سواه بعین

 طلعة عن الغافل ولكن المقامین كلا من و یصدر التي الأعمال في الحكم كذلك و الفوق رتبة في

 آل مذهب في شرك حكم ان ذلك و سواء بعین الصلوة كل یری  و  الأعمال بین یمیز لم الذات نور
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  كل  صورتها تعدل لم ]السلام علیه[ علي أقامها قد التي الصلوة لأن علیهم الله  سلام الأطهار الله

 أعمال یمیز العبد فكیف الظاهر  صور نفس التكلیف مقام كان و لما المقامات كل من ]الصلوات[

 لمن و المقامات كل من الأعمال مراتب بعرفان أمرالله لذا  و الكافر عن المؤمن

 59ص 

 من خلط  فیه الذي  عن الخالص العمل یتبین لم  القسطاس بذلك البیان عرفان یوزن أن لایقدر 

 بین یحكم  بعلمه ان الله و لاتفنی  الإیمان ذكر في  الرتبة تلك ان مراتب و  الشبحیات و العرضیات

 النبوة بأركان الإیمان هو الإیمان ان مراتب و  یصفون عما تعالی و سبحانه أیدیهم عملت بما الكل

 أمر قد حیث الكل علی فرض المفعول ظهورات و الفعل  مراتب في ان الإیمان و الولایة شموس و

 الا السماء في لا و الأرض في شیئا لایكون بأن الفعل أصل أحكام  في»    ]السلام علیه[ الصادق

 و « كفر فقد منها واحدة بنقص زعم فمن كتاب و  أجل و ذن ا  و قضاء و قدر  و  ارادة و  بمشیة بسبعة

 فرض قد الفعل مظاهر في لهم قدر ما بمثل للممكنات الله تجلی قد التي المراتب تلك ان لمظاهر

 یعقوب بن محمد  ذكر بما ذكره عز قال حیث الإیمان مراتب في الأخبار في نزل  لذا و الحكم

 الیقین و الصدق و البر علی  أسهم سبعة علی الإیمان وضع جل  و عز ان الله »    الكافي في الكلیني

 فهو الأسهم السبعة هذه فیه جعل  فمن الناس بین  ذلك قسم ثم الحلم و  العلم و الوفاء و الرضا و

 ثم سبعة الی انتهوا حتی الثلثة لبعض و السهمین لبعض و السهم الناس لبعض قسم و محتمل كامل

 قال ثم فتهبطوهم الثلثة السهمین صاحب علی لا و السهمین  السهم صاحب علی لاتحملوا قال

في و  «  سبعة  الی ینتهي حتی كذلك  مقامات یعرف بأن المؤمن علی حق المراتب تلك ان 

 یعرف لم لو و ظهورهم رتبة في الله قدر ما و قوابلهم و مراتبهم بحسب الكثرات كل  لیعطي الإختلاف

 في حق  سلسلة لكل لأن حقه لكل یعطي أن یقدر لم عبودیتهم جهات و الكل ایمان مراتب  العبد

 ما منهم أحدا یعطي  فإن الهویة  أسرار و المشیة ظهور مقامات في الله جعلهم من الناس فمن العطاء

 ظلال  في یسكنون الذین یستحقه
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 الكثرات ذرات منتهی الی اتصل أن الی الأمر كذلك  و علیه ظلم فقد  الإرادة رتبة في الولایة شجرة 

 و الأمر مواقع الناس علم لو لذا و رتبتها صقع في بها لها لانهایة ما الی النهایات  سم ا فیه ذكر ما و

 قد التي بمقاماتهم لیعلم أنفسهم باختیارات الكل شاهد لو الواقع الی لأن أحدا احد یلم لم النهي

 اعطاء أن و الذر  عالم  في نفسه قبلت بما الا الناس من أحد لایجیب و الغیب العلم في لهم الله قدر

 في ما ابوذر علم لو»  الإمام أشار حیث بالكفر ایمانه یتبدل بذلك و یتحمل أن یقدر فلم ذلك دون

 لي لقیل به أبوح لو علم جوهر رب و»  ]السلام علیهما[ الحسین بن علي قال  و «  لقتله سلمان قلب

 في فصلت و لما  «  حسن یأتونه ما أقبح یرون دمي مسلمون رجال لاستحل و  الوثن ]یعبد[ ممن أنت

 فأشیر المراتب كل في العرضیات و  الشبحیات و  المادیات و المجردات مراتب  بعض الإیمان ذكر

 للذات بالذات الذات نور حول في العمل فمنها  الله الا أحد لایحصیها مقامات له بأن العمل بتفسیر

 بأن الا الحقیقة مقام في عمله یكمل لم العبد لأن جات الد  أعلی و المقامات أسنی ان ذلك و

 معرفة مقام في ذلك ان و عملا  الله  عند العمل یكن  لم الا و تمایز  بینهما  لیس و  واحد نفس یكون

  لو  الذات ]عرفان[ مقام في العمل ولكن الصفات و الأسماء مقام في یمكن ذلك  دون و  الذات

 حكم  ذلك ان و  كینونیته مجد هواء الی یرفع لم و كبریائه قدس بساحة لایلیق الغیر من ذكر فیه خلط

 كل في یتمایز ذلك و صفته و  الشيء أثر هو العمل فإن ذلك دون أما و الذرات مقام في الأعمال

 ذلك یختلف  ولكن ثمانیة أنها ذكر لو و  العوالم عدة ان و الذوات مقام  اختلاف  بحسب المراتب

  النهایات و البدایات و التجلیات و الظهورات باختلاف الحكم

 61ص 

 ما و ذواتهم  عن تحكي أعمالهم   لأن ظلا له الله جعل ما الذي المقام في هو البیان أهل عمل ان و

 أعظم لكانت السلسلة تلك أهل ان أعمال  لذا  و الأمر مقام في ظهوراته ةلالد الأ دلالة لهم الله جعل

 لبساطة الله جعل ما لهم ولكن السجین في ظل وجد  لهم لأن السبعة سلسلة أهل أعمال من شأنا
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 تعالی  و سبحانه شاء من   و الله الا شأنهم احد  لم لایع  و بارئهم  قدس بساحة قربهم صفاء  و ذواتهم

 سلسلة الی بالنسبة جوهر الفوق سلسلة في وجد عمل فكل السبعة سلسلة  ان أعمال و یصفون عما

  أهل  حكم یتبع لم الذي ان العمل ولكن سواء حد علی العالم هذا في  الأعمال كل أن لو و التحت

 العامة أهل  الیوم لأن عامله علی الله  من عذاب انه بل  الله عند عملا فلیس ]السلام علیه[ العصمة

 ظل أعمالهم ولكن  الأكوان مقام في الله  رسول محمد  سنن  و القرآن بأحكام الله دین في یعملون

 علي بن الحسین قال قد و»   قال أن الی ذكره عز قوله في  الإمام  أشار كما السجین  صور في موهوم

 عاصف ریح  یوم في نار كشعلة النبي  بعد  لیصیر  كلهم الخلق  علی علي لفضل دفع العابد الزاهد  أي

 النار تلك فیها اشتعلت  و الصحاري منها امتلأت الخلفاء مثل  علي لفضل الدافع أعمال سایر یصیر  و

 الأعمال روح لأن كذلك ان الحق و «   باقیة  لها فلایبقی كلها علیها تأتي  حتی  یح الر تلك تغشیها   و

  فمن الولایة تلك لأهل المحبة عهد  و الولایة شئون  و النبوة كلمة  و التوحید حرف هو  عالم كل في

 یتم لا كلمة  الولایة  و النبوة  و التوحید آیات لأن رحمته مقام الله یرفعه فلم الثالث المقام في عمل

 الإسم  حدیث في الإمام صرح حیث منها بركن الا ظهورها

 62ص

  شاء  لمن الا الحدیة ظهورات علی دالة فهي الكثرات ذكر عن خلصت لو الناس أعمال أكثر ان و 

 الذوات هي  أعمالهم فإن ذلك دون شاء من الا ذاته  ظهور  و نفسه مقام عرف  و میثاقه عنه أخذ  و الله

 لكل  و النهایات و اللانهایات من المقامات تلك وراء شاءالله ما و المادیات  و للمجردات المتأصلة

 الأعمال بیان من رشح ذكر ان بعد  و النهایات  غایات الی العلل مبادئ من الأحكام أخذ في نصیب

 الإشارات حكم كل یعرف  و الأسماء  و الصفات مقام في السیئات  عن لیتمیز للصالحات حكما أذكر

  ذكر  فیه یصلح الذي العمل الصالح ان العمل هو  و الصفات مقام  في العلامات  عن الذات مقام في

 شأن حكایة  منه نقص فإن التمجید دلالات  و التحمید علامات  و التجرید غایات  و التوحید مقامات

 علی مقاماته كل في یدل  الذي العمل هو الصالح العمل لأن الواقع حقیقة في الله الی یرفع فلم

 من لأن صالحا الله عند یك لم الثالث  مقام  عمل یحك ان لم و الإنفعال  ظهورات  و  الفعل مبادئ 
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 كذلك  و مشرك هو بل خالصا  موحدا یك فلم  الأفعال  بتوحید یوحده لم لو الذات بتوحید الله وحد

 من شیلکل الكتاب في الله أراد ما  و الطیبات  و الخیرات  و الحسنات  و  الصالحات كل في الحكم

 و مقام في مخلصا خالصا لله یعمل ربما العبد لأن لایحصی الرتبة تلك مراتب  ان و الممكنات

  في هو الله عند الحكم ان أصل و صالحا عمله یك لم احتجابه قدر فعلی آخر مقام عن  یحجب

ان   و الشفاعة  بعد یضره فلا السیئات كل ان عمل كعلیین طینته من ذاته عبد كان فإن الذات مقام

 الحدیث ذلك بذلك صرح  كما یشاءالله أن الا فلاینفعه الحسنات كل عمل فإن بالعكس الأمر كان

 السعادة  خلق ان الله »  السلام علیه قال الجلال و العظمة شموس من

 63ص

 یبغضه لم  و عمله أبغض شرا  عمل ان و یبغضه لم سعیدا الله خلقه فمن خلقه یخلق أن قبل الشقاوة  و 

 شیئا الله أحب فإذا الیه یصیر لما أبغضه  و  عمله أحب صالحا ان عمل و أبدا یحبه لم شقیا كان ان و

 لأن المآب  و المبدء في الواقع حكم ان ذلك و «  أبدا   یحبه لم شیئا أبغض اذا و أبدا یبغضه لم

 طینة من فهو الذات عرفان مقام في العبد ذات كان فإن الذات  الی بالنسبة عرض  و  شبح العمل

 أن فأحببت   مخفیا كنزا كنت»    الحدیث في نزل الذي به له الله تجلی الذي  الحب هو  و العلیین

 حب»    عز قوله الظهور مقامات في الحب ذلك الی أشار  و  «  أعرف لكي الخلق فخلقت  أعرف

 السجین طینة من فهو  الإشارات  و الحجب مقام في الذات ان كان و «  سیئة معها و  لایضر حسنة علی

 أمره محال حول العمل هو الرحمن  عند المیزان لأن الأرض في لا  و السموات في  عمل لاینفعه  و

 منهم  و مقتصد منهم   و لنفسه ظالم فمنهم»  «   تعالی  قوله تفسیر في ]السلام علیه [ الإمام أشار حیث

 بالخیرات السابق  و عقله حول یحوم المقتصد  و نفسه  حول یحوم  الذي  الظالم بأن«  بالخیرات سابق

 في الظاهرة بالظهورات العبد من یصدر الذي العمل هو الخالص ]العمل[ان   و «  ربه حول یحوم

 المقامات  تلك شئونات یمیز أن الإنسان یقدر لم القیم الصراط ذلك ان دون و الخلق  و الأمر  ملكوت

  و  الكتاب  علم بمیزان  الا  الآفاق في  یثبت  لم أمر ان ذلك و الباطل عن الحق الصور بین  یفصل  و

 ان مراتب و  محفوظ لوح في مجید  قرآن هو بل محیط  شیکل  وراء من الله  و الآفاق  و الأنفس آیات
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 الأوقات بظهورات مقاماتها تختلف انها و الصلوة  منها  و المقامات بظهورات مختلفة هي الصالحات

 هو  الحقیقة مقام في العمل ان أصل و الأزمان و

 64ص

 لكل تجلی الذي الظاهر    الذات هو ان المراد و الذات حضرة طلعة عن الجلال سبحات  كشف 

 یعمل لم الأمر ذروة مقام الی اتصل  لو ان العبد و الخلق ظهورات غایات  و الأمر مقامات في بكل

 لصفة الأحدیة جذب  و  المعلوم صحو  و الموهوم محو  مقام هو الذي الأمر مبادئ  بظهورات الا عملا

 أرض في  لتدخله عنها أحد غفل اذا نفسها في حدود الرتبة  لهذه ان   و الظهور  عالم في التوحید

  الشاعر قال ما فنعم لیهلكه الیها التفت لو انیة له  حدث مقام في یترقی ما كل العبد لأن السبحات

  غمة نفسه في یجد  هذا عن یغفل من و                      ظلمة عینه فنور عین سوی عین وما » 

 كان أنه  الا  بینه  و بینه فرق  لا  الله جعله قد الذي المقام من هو المقام ذلك في  أشرت ما ان كل و 

 یحتجب لئلا الشأن ذلك في قیومیته بظهورات الا بعمل أحدا یأمر لم یزل لم ان الله و خلقه و عبده

 ]السلام علیه[ الإمام أشار كما سواه  شیئا یر لم  بحیث قیوما ظاهرا مولاه  یری و عین لمحة من  أقل  عنه

 الله بلغني « صوته الا صوت  لایسمع و نوره الا نور  لایری»   قال أن الی كلامه في المقام ذلك الی

  بالحق تواصوا  و»  ذكره عز بقوله ان المراد و المآب  و المبدء في الولي  هو انه بفضله المقام لكذ الی

 و   النفسانیات  و الكینونیات  و الذاتیات من حق اسم  علیه وقع مما الظهورات مراتب  بكل شارة ا «

  و  المقامات  و  الدلالات  علم في ورائها الله قدر ما   و العرضیات  و المادیات  و الجوهریات  و الإنیات

 هو لأنه ]السلام علیه[  علي ]مع[ یدور الحق ان كل و الآیات  و الشبحیات  و الكیفیات  و العلامات

 معه مألوه لا الذي الإله و معه خلق لا الذي الحق هو الذات مقام ان في و  الإمكان مقام في الحق

 حیث قبضته في  و خلقه سواه ما  و شيء كمثله  لیس  الذي الحق هو التوحید اثبات مقام ان في و

 ثالث  لا خلق و حق»  الإمام أشار

 65ص
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 في  الأول الذكر مقام في  یطلق فحق المقام ذلك من الأمر نزل اذا  و «  غیرهما  ثالث لا  و  بینهما 

 في بها لها الله  تجلی التي كینونیته بحقیقة حق كل فوق كان الذي محمد حقیقة مقام هو  و الإبداع

 شئونات یذكر أن أحد أراد لو  و  یصفون  عما تعالی  و سبحانه  سواه  لا  كنهها یعلم  الله  و وجودها حین

 خلص لو الحق لأن بالحق الباطل  یشتبه ربما  ولكن الأرض  و السموات أبحر لتنفی »    الحق»    كلمة

 هذا من یأخذ هواه یتبع أن أراد  الذي ولكن أحد یصدقه  لم خلص لو ان الباطل و أحد یكذبه لم

 فیض غایة الی التجرد مبدء من یجري ان الأمر و الناس بین اشتبه  لذا  و  بینهما یختلط ثم بعضا

 فذلك نفسه معه یراه  و لدیه  بظهوره متجلیة طلعة أحد یشاهد ربما الحقیقة  مقام ان في و الإبداع

 أو  بالباطل الحق یشتبه فكذلك اللطافة بدء في الخلط یجري فكما التجرید أهل عند  محض شرك

 الیه یتوجه  الذي الله وجه من ینحرف لم لو كل في ان العبد و الدلالة  و الحدود مراتب في العكس

 یشتبه لم حقا كان اذا التجرید  مقام الی وصل  و الله عن ینطق الذي ولكن الصراط   علی فهو الأولیاء

 أحد دأب یك لم بكلام تكلم قد «أنا الا  اله لا أنه»   القرآن في قال الذي لأن أحد بكلام كلامه

 فقد الكلمة تلك بأشباح قالوا  لما دونه من  و نفسه عند   من ینطق لم أنه بذلك فیظهر الناس من

 فصوصه في الأعرابي الدین  محیي ذكر حیث صنعا یحسنون أنهم  یعلمون حیث من الذنب احتملوا

 تلك أمثال أن شك لا  و  «محجب  العلي الفرد في  القدوس ذلك  أنا»   قال أن  الی عجیبة كلمات

 في  الله أسئل بل لاأول  و أحب ما أنا انني ولكن معنی له فیمكن ظنه بحسن أحد ل أوّ  لو  الكلمة

  ]وآله علیه الله صلی[ محمد رتبته مقام في المتعال العزیز هو انه له أراد كما حقه

 66ص 

 و  الإشارة  من متقدس  و  التشاكل  و التشابه من منفرد  الذي الحق فهو »    الحق»    كلمة أطلق اذا

 ان في و  «المبین الحق هو الله بأن »الأرض السموات ملكوت في ظهر به الذي الحق هو  و التماثل

 و الإنشاء  عوالم في الله مقام في بأنه القائم معرفته الكل علی الله فرض الذي الحق هو المقام ذلك

 الحبیب أنت»   المعراج لیلة له الله  قال الذي الحبیب  هو   و  شاء بما شاء كما لكل الله عن المعطي انه

 هو كیف احد  لایعلم حیث  نفسه كفضل الذوات كل علی الله فضله  السید هو  و « المحبوب أنت  و
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 الشعشعانیة المطلقة الولایة مقام في»    الحق»    أطلق اذا  و یصفون عما تعالی   و  سبحانه هو الا

 فهو «  یدرك لا منیع غیب باطني  و امامة ظاهري»   قالت التي الأنزعیة ]الصورة[ مقام في  المتلألئة

 ان كل و «  دار  حیثما معه  یدور الحق مع علي  و علي مع الحق بأن»   الحدیث في نزل الذي الحق

 رتبة غابت اذا صعدت الیه و  دلت علیه  و دعت عنه  و ذوتت منه فهو شیکل عند وجدت حق آیة

 عز أشارالله حیث الآفاق و الأنفس حقائق في خلق قد نوره من فهو الله علی دل حق ان كل و انیتها

 فسر  و «   الحق أنه لهم یتبین حتی أنفسهم في  و الأفاق في ءایاتنا  سنریهم »    الكتاب  في  الحق   ذكره

 و «  حضرتك  و غیبتك في موجود أي»    فداه روحي  قال أن الی المصباح في  الآیة تلك الصادق

 ان كان و فؤاده  رتبة في الله من  حق  آیة شیلکل لأن  الإمكان في لایمكن الحق ذلك ذكر  ان مراتب

 ذو الله  و یشاء من یؤتیه  الله فضل ان ذلك و برحمته علیه یتفضل مؤمنا ان كان و بعدله یعذبه كافرا

  الإمام  قال حیث أربعة مراتب الحدیث  في نزل كما  «  الحق»    ذلك ان لظهورات و العظیم الفضل

 سر  و السر سر و السر هو و  الباطن باطن و الظاهر باطن و الظاهر هو و الحق حق  و الحق هو ان أمرنا» 

  سر و المستسر
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  ملكوت  في منهم یوجد حق ان كل الولایة نجوم  و النبوة شموس في الحكم كذلك  و  «  بالسر المقنع

 كل في لها  تعطیل لا التي مقاماتك  و»      رجب یوم دعائه في الحجة أشار حیث  الصفات  و الأسماء

 بدئها بیدك رتقها و فتقها خلقك و عبادك أنهم الا بینك و بینهما فرق لا عرفك من بها یعرفك مكان

 أرضك  و سمائك ملائت فبهم  رواد  و حفظة  و أذواد   و مناة  و أشهاد   و أعضاد الیك عودها  و  منك

  معاني  في ذكره عز قوله ذكر في بینت التي  الإشارات من ظهر لقد  و «  أنت الا له ا لا أن ظهر حتی

 بمحمد الصبر «»    یفسر أن أحد أراد  لو  و بالصبر « تواصوا  و»    شأنه عز قوله ذكر «  بالحق تواصوا  و»  

 فیه لما الحدیث أذكر أنا   و ]السلام علیه[ علي عن روي الذي الحدیث  بذلك صرح  كما لحق

  ان معرفتي  »  السلام علیه قال ما علی هو  و أحده  حكم ینسی لئلا مكنونة دلالات   و  عجیبة اشارات

 الا أمروا ما  و»    تعالی  و سبحانه الله بقول الخالص الدین هو  و معرفتي الله معرفة   و الله معرفة بالنورانیة
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 هو  و محمد بنبوة الإقرار هو  و  حنیفا «»    قوله  و الإخلاص  و  بالتوحید الدین « له مخلصین الله  لیعبدوا

 صعب هو  و الصلوة أقام والاني فقد  فمن ولایتيو هی  الصلوة « یقیموا  و»    قوله  و الحنیف الدین

 صدره شرح الا أمرنا من شيء علیه یرد لم الذي  الممتحن المؤمن جندب یا   و سلمان یا مستصعب

 یا  و سلمان یا الله أمر فنحن أمره الله فسلموا كفر فقد  كیف  و  لم قال من  و یرتاب   و یشك لم  و لقبوله

 الواصفون یصفه لم ما أعطاني  و بلاده  و أرضه في خلیفته  و خلقه علی  أمینه جعلني ان الله جندب

   استعینوا   و»    تعالی الله قال جندب یا  و سلمان یا مؤمنون  فأنتم هكذا عرفتموني فإذا  العارفون لایعرفه  و
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 ثم انهما و  یقل لم لكبیرة « انها و»    قال لذلك  و ولایتي الصلوة  و محمد فالصبر الصلوة «  و بالصبر

 جندب یا و سلمان یا هدایتيبنور  استبصروا الذین ولایتي أهل فاستثنی «الخاشعین  علی الا »  قال

 محمد أوسطنا  و محمد أولنا لاتجزی الذي  نعمته  و لایطفی الذي نوره  و لایخفی الذي الله سر نحن  و

 نسبح نورا محمد  و كنت جندب یا  و سلمان یا القیم  الدین  استكمل فقد عرفنا فمن  محمد آخرنا  و

 الله فقال مرتضی ولي  و مصطفی نبي نصفین النور فقسم المخلوقات  قبل نشرق  و المسبحات قبل

 لایؤدي و مني علي و علي من أنا النبي قال كذلك علیا كن للآخر  و محمدا كن لأحدهما جل و عز

  عالم  في اتحادهما الی اشارة هو  و أنفسكم «  و أنفسنا  و »    بقوله الإشارة  الیه و علي أو أنا  الا عني

 أو النبي  ان مات هنا المراد  و آه انقلبتم « قتل أو مات فإن  أ»    تعالی قوله مثله  و الأنوار  و الأرواح

 فیهما التسمیة  و بالجسد  افترقا  و الصفة  و بالمعنی اتحد  واحد نور  و  واحد شيء لأنهما الوصي قتل

 أنا  و مني أنت الأجساد  عالم  في كذلك  جنبي بین  التي روحي أنت الأرواح  عالم في واحد شيء

 سلموا  و  علیه صلوا»    تعالی بقوله الإشارة الیه و الجسد  من الروح بمنزلة مني أنت أرثك  و ترثني منك

 بینهما فرق  و جوهري واحد جسد في فجمعهما أمره لعلي سلموا   و محمد  علی صلوا معناه  و تسلیما «

  سلموا   و النبي علی صلوا فقال تسلیما « سلموا  و  علیه صلوا»    فقال الأمر في الصفات  و  بالتسمیة

 و سلمان یا  بالولایة علي علی بتسلیمكم الا بالرسالة النبي علی صلوتكم لاتنفعكم  و الوصي علی

 محمدف  صامت  و  ناطق من زمان كل في لابد  و الصامت علي  و الناطق محمد كان  و جندب یا
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 أنا  و الجنة صاحب محمد  و  الهادي أنا  و المنذر محمد  و الحشر صاحب أنا  و الجمع صاحب

 اللواء صاحب أنا و الحوض صاحب محمد و جعة الر صاحب
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 الإلهام صاحب  أنا  و الوحي صاحب محمد  و النار  و الجنة صاحب أنا  و المفاتیح صاحب محمد  و 

  و   « الوصیین خاتم أنا و النبیین خاتم محمد و المعجزات صاحب أنا و الدلالات صاحب محمد و

 یفسر فإن فیه الله جعل قد التي مراتبه بحسب  یطلق أن یمكن المراتب كل في الصبر «»    كان لما

 خیرا  و ذكرا احتمل فقد بحسبه عالم كل في الكثرات ظهور  اذ الفعل من السبعة ]المقامات[ في أحد

 لبسط دلیل  و الشئونات من شأن فهو الكتاب أحكام طابق اذا الأسرار أهل  كلمة من الأنوار ظهور لأن

 یحصي  أن أحد لایقدر المقامات في لاتنحصر لما ان السبل و المآب  و المبدء أحكام في  الناظر  علم

 مقام في یفسره أن لأحد  لاینبغي معنی فله النبوة مقام في أطلق اذا الصبر «»    لأن المقام ذلك علم

 الأخبار في نزل فیما ذلك وراء الله  جعل ما و الأركان و الإمامة و الأبواب مراتب من التحت سلسلة

 الإرادة شمس غربت ثم بالإنشاء المشیة طلعت شمس ما علیهم الله صلوات  الأطهار الأئمة عن

 في فصلت ان ما و المنان العزیز هو  و هو الا هو كیف احد  لایعلم  تعالی  و الله سبحان بالأحداث

 لكل لأن للظاهر مطابق العوالم كل في الأمر ولكن الباطن سبل من  كان لو   و المباركة السورة معنی

  و   الإمكانیة الحقایق في الولایة  نور ظهورات من ذكر فهو بها لها لانهایة  بما  الإمكان  في وجد ذكر

 السنن بواطن  خفیات تظهر  بها التي روحانیة تفاسیر المباركة السورة ان لتلك و الأكوانیة الظهورات

 تلك فوق لأن منه أعلی الإمكان  في لایمكن الذي المعاني رتبة في تفسیر فمنها الفتن مكنون في

 حروف كل یری  و الإیجاد سر الی الفؤاد بنظر  العبد یلاحظ أن هو  و الإمكان في آیة له لیس الرتبة

 لمح من أقرب الا الله أمر كان ما  و واحد الأمر لأن واحدا  معنی معانیها  و  واحدا حرفا السورة تلك

  مقاماتها كل في یحكي التي السورة لتلك الله تجلی الذي النور مقام هو و البصر
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 حرف عن حروفها كل  و واحد معنی عن معانیها كل  و  واحدة دلالة  عن دلالاتها كل  و  واحد مقام عن

 في معنی لكل لأن فیها الله قدر التي المعاني من الیها نسب ما كل في  الحكم كذلك  و  واحد

  التجرید  صرف  و التوحید ظهور بحقیقة الأول المعنی في یجري الأمر سر أن فكما  معنی الحقیقة

  و  الأمر مقامات  في بها لها لانهایة ما  الی المراتب ینتهي  أن الی الثاني المعنی  في الأمر فكذلك

 الحرف علی الحروف كل  یدل  المقام ذلك ان في و سبحانه الله الا ائهاور احد  لایعلم التي الغایات

 في الحقیقة ان في و بها لها المتجلیة الصمدانیة  المعنی علی المعاني كل  و فیها الظاهرة الأحدیة

 لدلالتها آخرها عین أولها  و باطنها  و ظاهرها الله جعل  التي المشیة  عن آیة السورة  تلك المقام ذلك

  الواحدیة  مقام في منها  و المتعال العزیز هو الا اله لا بأنه الله علی یدل الذي الأقدس  ذاته أحدیة علی

 یدل المقام  ذلك ان في و الصفات  و الأسماء سلسلة  في الغایات  و البدایات علة  و الكثرات مبدء

 المتجلیة الظهورات  و الإلهیة  المنمنم الرمز  و الكلیة الإسم ظهورات من سم ا ظهور علی منه حرف كل

 الإسم هو  بالعصر ان المراد و    الملكیة  الرتبة في الصفات  و الأسماء لها الله قدر ما  و الشعشعانیة

 في بالإنسان ان المراد و علي اسم هو و الصفات و الأسماء كل قبل لنفسه  الله اختاره الذي المثلث

 في یظهر  هو ان الخسران و الأمر یلقي  العرش ذو  الدرجات  رفیع الجامع الإسم هو الإنسان مقام

 الكلیة الظهورات عن الواحدیة اسم ظهور مقام في  خسر قد الذي الناقص  هو  و الإسم ذلك عكوس

  الله  لأن الخسران مقام في فهو الإمكان  و الكون مقام في شيء ظهور آیة فیه یكن لم لو  ان الإنسان و

 كل أظهر فمن  فیه یمكن بما الإمكان آیات  أمثال الإنسان مقام هو الذي الجامع  اسمه في جعل قد

  فیه الله خلق التي الشئونات
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 فقد بها علمه مع العیان رتبة الی یبرزه لم  و نفسه في  آیة ان كتم  و الخسران حكم  في یدخل فلا

 الكثرات یحجبهم  المقام بذلك علمهم  عدم من الناس ان بعض  و  البیان أهل عند الخسران احتمل

  في  الإشارات  تلك جنابك علی لایخفی حیث الإنسان مقام في الجامع الله اسم   شئونات  ظهور عن

 لها فإن الصالحات «  عملوا  و ءامنوا الذین»    في ذكره عز قوله معنی منها  و   الغایات  و المبادئ مقام
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 لمعرفة البیان رتبة في الإیمان فمنها  المبدء بنور المتفرس علی لایخفی حیث معدودة مقامات

 في  العبد یشاهد بأن المعاني رتبة في الإیمان منها  و  سبحانه جل نفسه به وصف كما بالذات الذات

 في طلعته ظهور مقام الی تنسب الشئونات كل  و علمه  و  الله وجه  و  حكمه  و أمرالله الله آل مقامات

 یری  و ذكرهم الا الخلق في ذكرا لایسمع  و نورهم الا نورا العبد لایری بحیث  الخلق  و الأمر  عوالم

  ان بحور  و المحمود الحي هو  الا اله لا بأنه المعبود آیة تجلي من الشهود  و الغیب ملأ  بهم بأن

 في الإیمان  منها  و منه حرفا یظهر أن قبل لیفنی المقام ذلك لمعنی مدادا كان لو الأرض  و السموات

 من الفیض كل بأن الأزلیة  المتلئلأة القصبات في الحقیقة بطرف العبد یشاهد بأن الأبواب رتبة

 انقطعت بحكمهم الا حكم لشيء لا  و  بذكرهم الا ذكر لشيء لا  و یصعد  و  یرفع الیهم و نزل عندهم

 یوجد لم ان الله  و قدرتهم أنوار  طلوع عند الآیات اضمحلت  و  جلالتهم قدس طلعة عن الجوهریات

 ذلك في بوروده الا الله الی شيء لایرفع  و الأبواب رتبة في المقام ذلك  علی نزوله بعد الا شیئا

  أراد  من  و بابها علي  و العلم مدینة أنا»    الله رسول قال التي الكلیة الولایة رتبة ان هذه و المقام

 ه بأن زمانه امام كل یعرف بأن الإمامة رتبة في  الإیمان مقام منها و « بابها من فلیدخل المدینة
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 معرفة كان لو  و جاهلیة  میتة مات فقد زمانه امام یعرف لم  و ان مات و الله خلق من بأحد لایقاس 

 حد عن خارج فهو الإمامة أنوار بظهورات  لكل الله تجلی بما ولكن لایمكن الإمام حق في العبد

 عبد روی حیث»    ذكره عز كلامه في الرضا وصف  بما الإمام وصف أذكر أنا  و  التشبیه  و التعطیل

 فأداروا مقدمنا  یدي في الجمعة یوم الجامع  في فاجتمعنا بمرو  ضا  الر مع كنا قال  و مسلم بن العزیز

 فتبسم فیه الناس خوض فأعلمته سیدي علی فدخلت فیها الناس اختلاف  كثرة ذكروا  و الإمامة أمر

 نبیه  یقبض لم وجل عز ان الله أدیانهم عن خدعوا  و القوم جهل عبدالعزیز یا قال ثم ]السلام  علیه[

 و  الحلال فیه بین  شیکل  تبیان فیه القرآن علیه وأنزل الدین له أكمل حتی ]وآله علیه الله صلی[

 الكتاب في فرطنا ما»    جل  و   عز فقال كملا الناس الیه یحتاج  ما  جمیع  و الأحكام  و  الحدود   و الحرام

 دینكم لكم أكملت الیوم»    ]آله  و  علیه الله  صلی[ عمره آخرو هی    الوداع حجة في أنزل  و شيء « من
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 صلی[ یمض لم  و الدین تمام من الإمامة أمر  و دینا « الإسلام  لكم رضیت  و نعمتي  علیكم أتممت  و

 و الحق سبیل  قصد علی تركهم  و سبیلهم لهم أوضح  و دینهم معالم لأمته  بین حتی ]وآله علیه الله

 لم جل  و عز  الله أن زعم فمن بینه الا الأمة الیه تحتاج  شیئا لهم ترك ما  و اماما و  علما   علیا لهم أقام

 الأمة من  محلها  و الإمامة قدر تعرفون هل كافر فهو الله كتاب رد  من  و الله كتاب رد فقد دینه یكمل

 أن من غورا أبعد  و جانبا  أمنع  و  مكانا أعلا  و شأنا أعظم  و قدرا أجل ان الإمامة اختیارهم فیها فیجوز

 بها جل  و عز الله خص ان الإمام باختیارهم  اماما یقیموا أو بارائهم ینالوها أو بعقولهم الناس یبلغها

 اني »    فقال ذكره عز بها أشار  و بهما شرفه  و فضله  و  ثالثة  مرتبة الخلة  و النبوة  بعد  الخلیل ابراهیم

 یتي « ذر من و»  بها سرورا ]السلام علیه[ الخلیل فقال اماما « للناس جاعلك
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 القیمة یوم الی  ظالم كل امامة الآیة هذه فأبطلت الظالمین «  عهدي لاینال»    تعالی  و تبارك  الله قال 

 وهبنا  و»    فقال الطهارة  و الصفوة أهل ذریة في جعلها بأن تعالی الله أكرمه  ثم الصفوة في صارت  و

 فعل الیهم أوحینا   و بأمرنا یهدون أئمة جعلناهم  و صالحین  جعلنا كلا  و نافلة  یعقوب  و  اسحاق له

 بعض عن  بعض یرثها ذریته في تزل فلم عابدین « لنا كانوا  و الزكوة ایتاء و الصلوة اقام و الخیرات

  و اتبعوه للذین  بإبراهیم الناس ان أولی »  تعالی  و جل فقال النبي جل و عز الله ورثها حتی فقرنا قرنا

 علیا ]وآله علیه الله صلی[ فقلدها  خاصة له فكانت المؤمنین « ولي الله  و ءامنوا الذین  و النبي هذا

 الله آتاهم الذین الأصفیاء یته ذر في فصارت الله  فرض ما رسم علی جل  و عز الله بأمر ]السلام علیه[

 یوم الی  الله كتاب في لبثتم لقد الإیمان  و العلم أوتوا  الذین  قال  و»    علا   و جل بقوله الإیمان  و العلم

 الجهال هؤلاء یختار أین فمن محمد بعد نبي لا اذ القیمة یوم الی خاصة  علي ولد في  فهي البعث «

الإمامة الإمامة الأوصیاء وارث الأنبیاء منزلة هي  ان    أمیر  مقام   و الرسول خلافة  و الله خلافة  ان 

  عز  و الدنیا  صلاح  و المسلمین نظام  و الدین زمام ان الإمامة الحسین  و الحسن میراث  و المؤمنین

  و  الصیام  و  الزكوة  و  الصلوة تمام بالإمام السامي فرعه  و النامي الإسلام أس ان الإمامة المؤمنین

 الإمام الأطراف الثغور منع و الأحكام  و الحدود  امضاء و الصدقات و الفيء توفیر و  الجهاد  و الحج 
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 بالحكمة ربه سبیل الی یدعو  و الله دین  عن یذب  و الله حدود یقیم  و الله حرام یحرم  و الله حلال یحل

 الأفق فيو هی    العالم بنورها المجللة الطالعة كالشمس  الإمام البالغة الحجة  و الحسنة الموعظة  و

 الهادي النجم  و الساطع النور  و الزاهر السراج  و المنیر البدر الإمام الأبصار  و  الأیدي لاتنالها بحیث

   غیاهب في
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 الهدی علی  الدال  و الظماء علی العذب الماء الإمام البحار  لجج  و القفار و البلدان أجواز  و  الدجی

 فارقه من المهالك في  الدلیل  و به اصطلی لمن الحار اعبقال علی النار الإمام الردی من والمنجي

 البسیطة الأرض  و الظلیلة السماء  و المضیئة  الشمس  و الهاطل الغیث  و الماطر السحاب الإمام فهالك

 البرة الأم  و الشقیق الأخ  و الشفیق الوالد  و الرفیق الأنیس  الإمام الروضة  و الغدیر  و العزیزة العین  و

 خلیفته و عباده علی حجته و خلقه في الله أمین الإمام  ر النا هیةاالد في العباد مفزع و الصغیر بالولد

 العیوب من   المبرأ الذنوب من المطهر الإمام الله  حرم عن الذاب  و الله الی  الداعي  و بلاده في

 الكافرین بوار  و المنافقین غیظ  و المسلمین عز  و الدین نظام بالحلم الموسوم  بالعلم  المخصوص

 مخصوص  نظیر لا  و مثل له لا  و بدل منه  لایوجد  و عالم لایعادله  و أحد لایدانیه دهره واحد الإمام

 الذي ذا فمن الوهاب  المفضل من اختصاص بل اكتساب لا   و له منه طلب غیر من كله بالفضل

 الألباب حارت  و الحلوم تاهت  و  العقول ضلت هیهات  هیهات اختیاره یمكنه أو الإمام معرفة یبلغ

 و  الخطباء حصرت  و الحلماء تقاصرت  و  الحكماء تحیرت   و العظماء تصاغرت  و العیون وخسئت

 فضیلة أو شأنه من شأن وصف عن البلغاء عییت  و  الأدباء عجزت  و الشعراء  كلت  و الأطباء جهلت

 أو أمره من شيء یفهم  أو بكنهه ینعت أو بكله یوصف  وكیف  التقصیر  و بالعجز أقرت  و فضائله من

 وصف  و المتناولین ید من النجم بحیث هو   و أنی  و كیف لا غناه یغني  و  مقامه یقوم من یوجد

 یوجد ذلك أن تظنون هذا  مثل یوجد أین  و هذا عن العقول أین  و هذا من الإختیار  فأین الواصفین

 عنه تزل  دحضا صعبا مرتقا  فارتقوا الأباطیل منتهم  و أنفسهم الله  و كذبتهم محمد الرسول آل غیر  في
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 الا منه یزدادوا فلم  مضلة آراء و ناقصة  بائرة حائرة بعقول الإمام قامة ا راموا أقدامهم الحضیض الی

 اذ الحیرة في وقعوا و بعیدا ضلالا ضلوا و افكا قالوا و صعبا راموا لقد و یؤفكون أنی الله قاتلهم بعدا

 رغبوا مستبصرین كانوا  و  السبیل عن فصدهم  أعمالهم الشیطان لهم زین  و بصیرة عن الإمام تركوا

 یشاء ما یخلق ربك  و»   ینادیهم القرآن  و اختیارهم الی  بیته أهل  و الله رسول اختیار  و الله اختیار عن

 ما  و»    جل  و عز الله وقال  «یشركون   عما تعالی  و الله سبحان أمرهم  من الخیرة لهم كان ما یختار  و

 ما»    قال  و الآیة «أمرهم   من الخیرة لهم یكون أن أمرا رسوله  و الله قضی اذا   مؤمنة لا  و لمؤمن كان

 بالغة علینا أیمان لكم أم یتخیرون لما فیه لكم ان تدرسون فیه كتاب لكم أم تحكمون  كیف لكم

 كانوا ان بشركائهم  فلیأتوا شركاء لهم أم زعیم بذلك أیهم سلهم تحكمون لما لكم ان القیامة یوم الی

 قلوبهم علی  الله طبع»    أم «أقفالها    قلوب علی أم القرآن یتدبرون أفلا»    جل و عز قال و «صادقین  

 لایعقلون الذین  البكم الصم الله عند الدواب شر ان  لایسمعون هم و سمعنا قالوا»    أم «لایفقهون   فهم

 بل عصینا « و سمعنا قالوا»    أم معرضون « هم و لتولوا أسمعهم لو و  لأسمعهم خیرا فیهم الله علم لو و

 لایجهل عالم الإمام و الإمام باختیار لهم فیكف العظیم الفضل ذو الله و یشاء من  یؤتیه الله فضل هو

 بدعوة الرسول مخصوص العبادة و العلم و الزهادة و النسك و الطهارة و القدس معدن لاینكل  راع و

 من الذروة و قریش  من النسب  في  حسب  ذو لایدانیه و نسب في فیه مغمز لا البتول المطهرة نسل و

 نامي مناف عبد  من الفرع و  الأشراف شرف جل و  عز  الله من الرضا و  الله رسول من العترة و هاشم

 جل  و عز الله بأمر قائم الطاعة مفروضة بالسیاسة عالم بالإمامة مضطلع الحلم كامل العلم
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 علمه مخزون من یؤتیهم و الله یوفقهم الأئمة ان الأنبیاء و الله لدین حافظ جل و عز الله لعباد ناصح

 الی یهدي فمن  أ»    تعالی قوله في نهمزما اهل علم فوق  علمهم فیكون هم غیر لایؤتیه ما حكمه و

  و »    تعالی  و تبارك قوله  و «تحكمون   كیف لكم فما یهدی أن الا لایهدي من  أ  یتبع أن أحق الحق

 بسطة زاده  و علیكم اصطفاه ان الله »    طالوت في قوله  و «كثیرا   خیرا أوتي فقد  الحكمة یؤت من

 الكتاب  علیك الله أنزل»    لنبیه قال  و «علیم   واسع الله  و یشاء من ملكه یؤتي الله  و الجسم  و  العلم في
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 بیت أهل من الأئمة  في  قال و «عظیما  علیك الله  فضل كان   و تعلم  تكن لم ما علمك  و الحكمة  و

  و  الكتاب ابراهیم آل آتینا فقد فضله من الله آتاهم ما علی الناس یحسدون أم»   ذریته  و عترته  و نبیه

ان   و «سعیرا   بجهنم وكفی عنه صد من منهم  و  به  آمن من فمنهم عظیما ملكا آتیناهم  و  الحكمة

 ألهمه  و الحكمة ینابیع قلبه  أودع  و لذلك صدره شرح  عباده لأمور جل  و  عز الله اختاره اذا العبد

 أمن قد مسدد موفق مؤید معصوم فهو الصواب عن فیه لایحیر  و بجواب بعده یعي فلم الهاما العمل

 ذلك   و خلقه علی شاهده  و عباده علی حجته لیكون بذلك الله یختصه العثار  و الزلل  و  الخطایا من

 یكون أو   فیختارونه  ا  هذا مثل علی یقدرون فهل العظیم الفضل ذو الله   و یشاء من یؤتیه الله فضل

 لایعلمون كأنهم ظهورهم  وراء الله كتاب نبذوا  و الحق الله بیت تعدوا  و فیقدمونه الصفة بهذه مختارهم

  تعالی  و جل فقال أتعسهم  و مقتهم  و الله  فذمهم أهوائهم اتبعوا  و نبذوه والشفاء الهدی الله كتاب في  و

  و  فتعسالهم»    قال  و  «الظالمین   القوم  لایهدي الله  ان الله من هدی  بغیر هواه اتبع ممن أضل من »  

 كذلك  ءامنوا الذین عند  و الله عند مقتا كبر»    قال و «أعمالهم  أضل
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 منها  و  «  كثیرا تسلیما سلم  و آله  و محمد  النبي  علی الله صلی   و «جبار   متكبر قلب كل  علی الله یطبع 

 یوصلون و الإمام من الفیض یأخذون الذین ]أنفس[ أربعة كانوا هم و الأركان رتبة في الإیمان مقام

 معرفتهم الیوم فرض الكل علی  و الیاس و ادریس ثم الخضر  و العیسی  الیوم هم  و الذرات كل الی

 و  القدس حظیرة بلغوا اذا انهم  و فاطمة نور حول نعتهم  و تجریدهم مقامات في كل یتحركون بأنهم

 بالإبداع  الإبداع شمس ماطلعت  علیها الله صلوات فاطمة نور  علانیة یدركوا أن یقدروا لن  الحقیقة

 ]ثلاثون[ الیوم ان عدتهم و النقباء رتبة في الإیمان منها  و بالإختراع الإختراع شمس   غربت ما ثم

 الحجة ظهور حین ولكن «   وحشة من   ]بثلاثین[ ما  و الطیبة المنزلة نعم  و»    الحدیث في نزل كما نفسا

 یهالكل الفیض  حامل  انهم  و «نفسا  عشر ]ثلاثة  و ثلاثمائة[  عدتهم یكون أن  فرض»    ]السلام علیه[

 اللطافة سر هو عرفانهم ان علامة و الأعیان مقام في لا الإمكان سر في الأركان  بواسطة الإمام من

 الذي  الإمام من خالصا حقا منهم واحد ان كل و ذاتیتهم مقام في الدلالة سر  و كینونیتهم  مقام في
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 الواسعة رحمته  و الله  بفضل علیه لیقدرون الدین به  یثبت بأمر أرادوا  و شاؤا لو انهم  و بینهم یتمیزون به

 انهم و الأخبار في منصوصة  عدة لهم لیس  و النجباء رتبة في  الإیمان منها  و العظیم فضل ذو الله  و

 كل قبل النقباء بواسطة الإمام من الكلي  الفیض یأخذون انهم و الأنوار شموس  من الأسرار حملة

 الذات ظهور مقامات حول في العمل  و النهي  و الأمر  بمواقع العلم هو عرفانهم علامةان   و الذرات

 جابر عن المعروف الحدیث ذلك المقامات تلك علی صرح كما الأمر غایات في و المبدء في
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 السلسلة أصول من هو الإیمان تفسیر في ذكرت ان ما و قبل من ذكرناه  كما الحسین بن  علي عن 

  شموس  عن الأخبار في نزلت كما یتحمل أن غیره یقدر لم الذي الإیمان من حد شیان لکل و الكلیة

«  بالسر المقنع سر  و بالسر المستسر سر  و السر سر  و السر هو ان أمرنا »    الأنوار  و العظمة
 

ان   شك  فلا

 الحكم نزل كما لینكره  رتبته  فوق جعله لمن المبدء بتجلیات اطلع  لو التحت رتبة في قائم هو الذي

«  لكفره  سلمان قلب في بما  اطلع لو  أنه»    ذر  أبي الحدیث في
 
 الحسین بن علي قول الإشارة الیه و

 كلامه في ]السلام علیهما[

 فَیَفتَتِناكي لا یَری العِلمُ ذي جَهلٍ                    انِــي لَاكَــتُــم مِــن عِـلمـي جَـواهِـرَهُ 

 عبدُ الوَثَنا تلِقـیـلَ لي انَـتَ                         جَــوهَــرِ عِــلمٍ لَو ابَــوحُ بِهِ  رُب   وَ 

سَــتَــحَــلَّ رِجــالٌ مُــســلِمـونَ دَمـي وَ   یَــرَونَ اقَــبَــحَ مـا یَـأتـونَهُ حَـسَـنـا                   لَاِ

مَ  وَ  لهُ الحَـسنابی الحُـسَـیـنِ وَوَصـی قَـعل                        فــي هَــذا ابَــو حَـسَـنٍ قَــد تَــقَــدَّ
                                     

 

 أحد لایحتمل ما للإمكان الله ر قد التي المقامات من یتحملون مرتبة كل الجنان مراتب ان أهل و

 باختلاف تختلف فإنها  المقامات تلك عكوسات في الحكم كذلك  و رتبتهم تحت في كان مما

الآن و الظهورات مراتب  بیان یخرج  و الكلام لیطول المراتب  تلك حقیقة  أبسط أن أرید لو ان 

 تواصوا  و بالحق  تواصوا  و»    قوله في الأمر ظهورات  مقامات في ان المراد  و البیان  میزان عن المطلب
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 تأول لو    «  الحق»  ان كلمة و الشهود  و الغیب مراتب الی نظره  السالك و سیر الی یحتاج «بالصبر  

 نفس هي التي الأولیة الكلیة النبوة رتبة فهو الأول الذكر أول بمقام« الصبر »  و  التوحید ظهور برتبة

 المستسر  بالركن«  الصبر  »    و الولایة عن «  الحق»    بذكر ان تأول و ظهورها رتبة في الظاهرة  الله ولایة

 هي التي واحدة نقطة  الی یرجع الكلمتین تینك في التفاسیر ان كل و الحقیقة بسر المعنی تأول فقد

 ذكر هو  «الحق» ان   و الصفات رتبة في الذات ظهور

 79ص

 الرضا  بمقام العبد یبلغ الذي المقام هو «الصبر  »  ان   و الختم ظهورات  و الأمر مراتب كل  في الحق 

 نفسه مقام  في نزل الله ما الا ذكر لا  و هواء لنفسه  لایری  و له الله اختاره ما الا  لنفسه یختار لن الذي

 الانقطاع كمال لي هب الهي »  شعبان یوم مناجاته في علي أشار حیث سره مقام في له اختار  و

 معدن  الی فتصل النور حجب القلوب أبصار تخرق حتی الیك نظرها بضیاء قلوبنا أبصار أنر و الیك

 فصعق لاحظته  و فأجابك نادیته ممن  اجعلني  و الهي  قدسك بعز  معلقة أرواحنا فتصیر العظمة

 الإمام أشار حیث العبد مقامات في الأمر ذروة ان ذلك  و «  جهرا  لك فعمل سرا فناجیته لجلالك

 كیف بلا بالخالق  دنوه الدال  و  الخلق عن بونه الباء  و  بالله علم العین أحرف ]ثلاثة[  بأنه»    معناه في

 اختار ما الا لنفسه لایختار و عقله حول شأن كل في حال و المسلك ذلك سلك من و « شارة ا لا و

 من  الواقع قدس حضرة  الی بلغ و ربه فیض من نصیبه أخذ فقد لنفسه اختار ما  الا لخلقه لا و له الله

 الصافي جامع ذكر ما الظاهر مقام في  أذكر  و الجریان من  القلم أخذت المقام ذلك الی و ربه حكم

 للجناب الكتاب ذلك في  ذكرت فیما الله من العفو  أسئل  و الأخبار ذكر في الآیات تنزیل مقام في

 الصافي جامع  ذكر لقد  و المآب یوم  الی مبدئه أحكام  من یتمناه   ما غایة الی الله بلغه المستطاب

 بعصر أو العصر بصلوة أقسم قیل خسر « لفي الإنسانان   العصر  و »    هذا المباركة   السورة تفسیر في

 آمنوا  الذین الا »   مطالبهم في أعمارهم صرف  و  مساعیهم في أي  «خسر   لفي ان الإنسان»    النبوة

 و»    السرمدیة  السعادة  و الأبدیة بالحیوة ففازوا بالدنیا الآخرة اشتروا فإنهم«  الصالحات   عملوا  و
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 المعاصي عن «بالصبر   تواصوا  و»    عمل أو اعتقاد عن انكاره لایصح الذي الثابت «بالحق تواصوا

 المصائب  و الطاعات علی و

 80ص

 القائم  خروج عصر «العصر »  قال الصادق عن الإكمال في و العام علی الخالص عطف من هذا و 

 یعني «الصالحات  عملوا  و  »  بآیاتنا یعني «آمنوا   الذین الا »  أعدائنا یعني« خسر   لفي ان الإنسان »

 عنه القمي  و بالعترة یعني «بالصبر    تواصوا  و»    الإمامة یعني »  بالحق تواصوا  و»    الإخوان بمواساة

 أمیر بولایة «آمنوا   الذین الا خسر لفي ان الإنسان »  قال حیث خلقه من صفوته أهل استثنی قال

 المجمع في  و  علیها  صبروا  و بها تواصوا بالولایة خلفوا من  و  ذریاتهم  «بالحق تواصوا   و »    المؤمنین

 في  و الدهر آخر الی « خسر   لفي ان الإنسان العصر  و»    قرءا انهما علي  عن  القمي  و الصادق عن

 وجهه  مشرقا  القیمة یوم الله بعثه نوافله في والعصر قرء من(ع (الصادق عن المجمع  و  الأعمال ثواب

                   الرحمن  بقول الكتاب  ذلك  اختم ذا أنا  و انتهی «  الجنة یدخل حتی عینه قریرا سنه ضاحكا

  «انتهیالعالمین  رب لله  الحمد و المرسلین علی سلام و یصفون عمارش الع رب ربك سبحان» 
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 خاصه  ةاثبات نبو

 بسم اللّه الرحمن الرحيم                                          81ص 

قدرت   ئت و یجعل طراز ألواح كتاب الإذن طراز النقطة التي عینت بعد ما شالحمدلله الذي  

و قضیت  أن  و  قبل  أجلت  ما  حین  ]الكینونیات[   أذنت  جوهریات  بها  یلوح  ما  فلاح  أحكمت 

كل الممكنات في مقام عرفان الصفات بما تجلی الله    نالمتشعشعة في حقائق أهل اللاهوت لیعرف

لایمكن    في مقام عرفان ظهور الذات بأنه لا ا له ا لا هو في أزل الآزال لم یك في شأن معه غیره و

في الإمكان ذکر من نفسه ا ذ ذاتیته هي الذاتیة الساذجیة التي هي بكینونیتها مقطعة البدایات عن 

لا   ات عن مقام البیان ا ذ ا نها كما هي علیها لایعرف أحد كینونیتها ومسددة سبل الآی مقام العرفان و

ذوتوا في مقام    لا نعت صمدانیتها ا ذ ما سواها قد وجدوا في مقام الإمكان بالإبداع و  وصف أزلیتها و

لایعلم أحد    ذاته موحد ذاته و   تعالی لم یزل كان وصفه واصف نفسه و  الأكوان بالاختراع سبحانه و

جعل في   الحمد لله الذي أبدع كل ما شاء بأمره و  و  .تعالی عما یصفون   هو سبحانه وكیف هو ا لا

دلالة في مقام رحمانیته    هندسة من مقام ا رادته و  كینونیات مجردات الموجودات آیة من أزلیته و

الصفات بتلجلج ظهورات آثار قیومیته في عالم المجردات   لیتلجلج كل الأشیاء في عوالم الأسماء و

 الفضل  شئونات مظاهر العدل و و

 82ص

ظاهرا    یراه  الملكوت لئلایحتجب أحد في مقام عن ظهور حضرت طلعته و  في مقامات الملك و

من علو كبریائیته لن  ن  ا  قیوم في ذاتیة الصفات و  ت وذاموجودا بأنه لا ا له ا لا هو حي في كینونیة ال

لا أن یطیر ا لی هواء قدس قدوسیته   مادیات ویقدر أن یصعد ا لیه أعلی شوامخ المجردات في عوالم ال

علا حضرة قیومیته من أن تنال    تعالی جل و  طیر الأفئدة من الظهورات في عوالم الكلیات فسبحانه و

ا لیها أیدي أحد من الممكنات أو أن یقدر أن یعرف ذاته في شأن من المقامات أو أن یوصف نفسه  

لایمكن    تعالی من ادعی عرفان کنه ذاته فقد سلك سبیل الإمتناع و  في مقام من العلامات فسبحانه و
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  انه  جل ذكره  لم یزل لم یقترن بخلقه و   ذلك في منتهی غایات الإرتفاع لأن المعرفة فرع الإقتران و 

لاینعت بظهور ا بداعه ا ذ ا نه كما هو علیه محدود بحدود الإنشائیة ومنعوت بشئونات    لایوصف بعباده و

لا یحكي في مقام ا لا عن عجزه لأن المثل في كینونیات   لایدل في شأن ا لا عن حده و  الإبداعیة و

ا ن الظهورات في ذاتیات حقائق مادیات الملكوت لن    ظهورات الملك لن یدل ا لا بقطع السبیل و

أه  زمن ج  أه وزمن عده فقد ج  تعالی فمن ادعی توحیده فقد عده و  تحكي ا لا بمنع الدلیل فسبحانه و

من قال ا نه هو هو فقد احتمل الكذب في   قرن معه شیئا من آثار ملكه و  فه بصفات خلقه وفقد وص

دالة   الإفك في مقام عرفانه لأن الإشارات بحقیقتها ممتنعة عن الوصول ا لی ساحة قدسه و  نفسه و

ته ه هو بذانا  بالیأس عن عرفان قیومیته رجع كینونیات المقامات في كل العوالم ا لی مقام ا بداعه و

لا له    شأن الثبوت بعد رتبة المفقود قبل الوجود في الموجود و  لن یحكي ا لا عن حد الحدوث و

 الحمد لله الذي اخترع كل المخترعات   و  .تعالی عما یشركون  سبیل ا لی عرفان ذات المعبود سبحانه و
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لیشهدن عدله  ظهور  الظلمات  لمقام  منتهی  ا لی  العلل  مبادي  من  الممكنات  ذرات  ماء صال  كل 

الدهماء العمیاء الصیلم بما شهد الله لمحمد حبیبه الذي استخلصه في القدم بعلم منه علی سائر  

البریات و القضاء من   اجتبیه لمقام نفسه في الأداء و  الممكنات واصطفیه لمقام ولایته علی كل 

و الأسماء  عالم  الترا  مبادي  رتبة  ا لی  علی    و  بالصفات  رحمانیته  لسر  في ارتضاه  وجد  من  كل 

جعله في    آله  عبده الذي اصطفیه لنفسه و  ات فأشهد أن محمدا صلی الله علیه ویهانال  البدایات و

مقام الذات منفردا عن الشبه عن أبناء الجنس لیتلالئن كل الممكنات بتلألأ ظهورات عرفانه في  

علا ذکر   والماب فجل و  أعطاه في المبدء  الآفاق حتی یعرفوه بما فضله الله علی الكل و  الأنفس و

في  یكن  أن  لما لایمكن  بمثله  فلایمكن  الإمكان  في  الله  رسول  محمد  بمثل  عین  تر  لم  موجده 

و الأمر  ملكوت  في  من  عن  الله  فجزاه  بالإمكان  ا لا  و  الإمكان  شاء  بما  كل   الخلق  في  علیه  قدر 

و المبدء  في  الحسنات  ا نه هو معطي  الذي    و  .الإیاب  المقامات  آیات الحمد لله  مستسرات  أنشأ 

ما خلق   ظهورات قدوسیته في أعلا مشاعر المجردات لیدلعن في ظهورات غیاهب آیات اللاهوت و
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ما أحاط علم الله في أرض    الملكوت و  القصبة الأولی من شجرة الملك و  الله في أجمة الجبروت و

سه عباده الذین قد جعلهم  علامات تقدی  أركان توحیده و آیات تفریده و  الناسوت بثناء مظاهر قدرته و

  الخلق مقام حبیبه لئلا یحتجب عن عرفان جلالتهم أحد في السموات و  الله في مقامات الأمر و

الصفات بأنهم »عباد   یراهم كل الموجودات بما قدر الله في الكتاب مقامات الأسماء و  الأرض و

 قبل من عباده الحمد لله الذي ی هم بأمره یعملون« و مكرمون لایسبقونه بالقول و
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 اریته وهما یعلم أن وجودهم ذنب في تلقاء مدین قدس ق  بفضله من أعمالهم بما شاء كما شاء بعد

سبیله    ته البیان و نس  لایلیق بساحة قرب قدوسیته ذكر أحد من خلقه لیعلم الكل أن عادته الإحسان و

بعد   و.انه لا ا له ا لا هو العزیز المتعال  الخلق و لایتعاظمه شيء في ملكوت الأمر و الإفضال و العفو و

و العالي  عزة حضرت  ساحة  من  الأمر  نور  طلع  مقرب حضرت    لما  المتعالي  المستطاب  الجناب 

بلغه ا لی غایة ما یتمناه من   معتمد دولة السلطان أدام الله ظل عنایته علی مفارق رعایاه و  الخاقان و

عنایته بأن اذكر بیان سر الأحدیة   ل مكفهرات رحمة الله ومنتهاه  ا لی العبد الساكن في ظلا  أمر مبدئه و

الظهور المتجلیة   الذكر الرحمانیة و  ور الإلهیة ونال  السر الربانیة و  في ا ثبات النبوة الخاصة للآیة الأزلیة و

الطلعة    الرحمة الواسطة الجلیة و  القصبة الأولی اللاهوتیة و  النفس الكلیة و  في الصورة الأنزعیة و

القمص الطالعة المشرقة الجلیة  ة المتلامعة الربانیة وسالهیكل المتقد تلألئة[ المتشعشعة العلیة و]الم

آله  بما طلعت شمس البدایة   العلانیة المحمدیة صلوات الله علیه و   التي ظهرت في السر الأحمدیة و

لفصل في مقامات  حكمه ا  لما كان أمره المطاع و  بالبدایة ثم بما غربت شمس النهایة بالنهایة و 

أتوكل علی الله بإظهار ما جعل الله في الكیان بالوجود    اتبعت أمره و  الإمتناع قد استعنت من الله و

خلقه خلو منه لأنه لم یزل كان بلا وجود شيء    هو ا ن الله لم یزل كان خلوا من خلقه و   ا لی العیان و

ن تدل ا لا علی ذاتیته لته ا ذ ذاتیته لم تزل  بمثل ما كان بلا ذكر شيء في رتب  لایزال ا نه هو كائن  معه و

الصفات عن ساحة قرب کبریائیته    انقطعت الأسماء و  ته ویأن کینونیته لاتزال لاتحكي ا لا عن كینون  و

 اضمحلت الآیات عند الصعود ا لی ذروة قدس صمدانیته  و



68 
 

 85ص 

 في منتهی مقامات العرفان و ان ما سواه    لا نعت له دون جنابه و  ا ذ لایزال لا وصف له دون ذاته و

لایعرفوا ا لا مقامات ا نیتهم لأن لممكن لایمكن عرفان  ظهورات البیان لن یدركوا ا لا حظ أنفسهم و

الصفات فلما ثبت أن عرفان الأزل ممتنع محال   الذات ا لا بما تجلی لكل بكل في عوالم الأسماء و

كل مقام لا سبیل لهم بالوصول ا لی قرب   أن الخلق في  أن التغییر لایمكن في مقام ذات الجلال و  و

المتعال و و  حضرت  الحكمة  ثبت في  بأن معرفة ذات الأزل ممتنع محال    لقد  الشریعة  أتقن في 

فكذلك الأمر یجري في الخلق بأن الصعود ا لی ساحة قدسه لایمكن لأحد لأن ما لایذكر في ذكر  

أن في جمیع المقامات التي    د والمقامات التي ثبت في مقام النزول فكذلك الحكم في الصعو

ثبتت في آیات الشریعة كلها دالة بالیأس   لت في دلالات الطریقة وصف  ذكرت في مقام الحقیقة و

بالإمتناع عن الصعود ا لی مقام ذروة    عن معرفة ذلك المقام الذي دل علی الذات بالذات للذات و

المیزان حكم العیان لا شك    في  ثبت  الصفات فیثبت بذلك حكم الواقع فإذا فصل ذلك البیان و

 یته ونلا مرد في شأن لحكمه فقد أبدع ذاتیة المشیة لمقام ا    أن الله یبدع ما یشاء بما یشاء بأمره و

لقد أبدعها بنفسها لنفسها من دون نفس    مقام طلوع نور قدوسیته و  آیة صمدانیته و  ظهور قیومیته و

انیتها   جعل ذاتیتها نفس کینونیتها و لا وصف یعارضها و لا نعت یشابهها و لا ذكر یساویها و تسبقها و

غایات الختم التي قد جعلها الله في مقام المشیة    وهي علة العلل في مباديء الأمر و نفس نفسانیتها

كل ما   السبحات و  لا الإشارات و  الصفات و  ها كما هي علیها لایطلق علیها الأسماء ونا  مقام نفسه و

 ا لیه الإشارة   لایذكر ا لا في رتبة أثر ذلك المقام وذكر في رتبته 
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و  الأمر  مقامات  من  الكتاب  في  نزل  ما  كل  في    في  المشیة  لظهور  أثر  هي  التي  الختم  ظهورات 

و و  الإرادات  المجردات  عوالم  في  الله  علی  الدالة  مقاماته  في  علیه  لایطلق  ما  و   كل    المادیات 

ء ذلك في كل المقامات فهو من مقامات ظهور تلك الرتبة الأولیة  ما كان ورا  العرضیات و  الشبحیات و
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مقاماته   كبریائیته و  قهاریته و  قدرته و  علی أزلیته و  ن یستدلو  ان بها كل الممكنات یتوجهون ا لی الله و  و

غایات   ا ن الأمر لما نزل من مبادي الأمر و  و  بهاء ربوبیته  التي هي بذاتیتها دالة علی طلعة حضرته و

بها عینت  ظهورات العدل ا لی رتبة المفعول وجدت الإرادة بنفسها من علیة ظهور المشیة و  م و الخت

 النفسانیات و   تیات ولذاا  بها أراد الله أن یظهر ا نیات الكینونیات و  ذوتت المتذوتات و  المتعینات و

التجلیات في تلك ما یحدث في مقام    مقام الجوهریات و  ان المراد بآیات الظهورات و  یات ونالإ

تبة تظهر خفیات بواطن  ر ان بتلك ال  ظهور الإرادة و  شبح بالنسبة ا لی رتبة المشیة و  الرتبة أنها آیة و

جل یحتج بها علی عباده في یوم القیمة في مقام  عز و  ا ن الله    ظهورات مراتب الأعیان و  الإمكان و

ا ن الله سبحانه    ول في رتبة ظهور المشیة وهي مقام تكرار الذكر الأ  ظهور الأمر في الرتبة المتعینة و

هي بنفسها مقام تنزل المشیة ثم   بعد ظهور تلك الرتبة قد جعل مقام ظهور المشیة في ذلك المقام و

في    الإرادة و وجعلها في مقام نفسه آیة من هبعد ظهور تلك الرتبة قد أبدع الله ذاتیة طمطام یم القدر

یتها ناطقة بالآیات المحدودة نا  ات وذنیتها دالة علی أحدیة ظهور الکینو  مقام ذاته آیة من المشیة ا ذ

و الصفات  مقامات  و  في  بعینها  المشیة  هو ظهور  بعینه  المقام  ذلك  الظهور    ان  مقام  في  كان  لذا 

 مقامات الباطن في مقام ظاهر الباطن 
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 المقام  ا ن في  نا محمد" و آخر  أوسطنا محمد و   أولنا محمد و "لذا أشار الإمام علیه السلام  بأن    و

نظر العبد بعین الفطرة لیری في المقام الثالث بعینه ظهور الأول بل یجري فیه بمثل المقام  یالحقیقة لو  

الذي قال الصادق  علیه السلام  في ذكر الصورة الأنزعیة من جده  علیه السلام  حین صرح باللاهوتیة  

 كذلك الأمر ا لی أن تصل ا لی رتبة القضاء و   غیرها" و  لا هو  في الهیكل الولایة بأنها "لیس هي هو و

ا ن ذكر تلك المراتب السبعة    الكتاب فإن كل ذلك مراتب ظهور المشیة بعینها و  الأجل و  الإذن و

ال علیها هي لإثبات  الله  المحمدیة صلوات  الحقیقة  التي هي  المشیة  مراتب ظهور  بوة  نالتي هي 

الشئونات لم یك ا لا لإثبات علم بعض المقامات لبیان ا ثبات النبوة الخاصة  ا ن ذكر تلك    المطلقة و

ا ن ا ثبات تلك المسئلة علی سبیل الباطن یجري بعرفان مقامات معدودة    الولایة الكلیة اللامعة و  و
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لا له نعت بمثل    یك بمثل عباده و  انه لم  فمنها لما ثبت أن الشيء لم یك موجودا ا لا بموجد خلقه و

انه لم یدل علی نفسه ا لا بنفسه لأن في مقام دلالة    الخلق لم یك موجدا و  نه لو ثبت له حجة خلقه لأ

لم یك خلقا معه في مقام   الذات لو یمكن أن یكون معه أحد فیمكن أن یدل علی حضرت غیره و

لو لم یكن   لایدل علی ذاته شيء لأن الدلالة حق في شأن ثبت وجود شيء معه و  فلایعرفه أحد و

ا ن ما نزل في الأخبار من شموس    لا ذكر لشيء في ساحة قدس کبریائیته لم یجر الدلالة و  د ووجو

تني  لأنت دل  قوله  علیه السلام "ا لهي بك عرفتك و  الأنوار "یا من دل علی ذاته بذاته" ؛ و  العظمة و

ا ن في ذلك   و  الله"قوله علیه السلام "اعرفوا الله ب  و  لو لا أنت لم أدر ما أنت"  دعوتني ا لیك و  علیك و

ا ن بعرفان    المقام في الحقیقة لیست الدلالة ا لا في مقام الآیات لا لها ذكر ا لا في مقام العلامات و
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ا ذا ثبت بدلیل العقل وجود المشیة علی    العرفان في مقام البیان و  سبیلذلك البیان یسهل علی العبد  

ها  لو لم یظهر  الأصل الواقع و  لهي العلة الكلیة وها  نا  الم ووفي الع  ظهور  ذلك المنهج بأن لكل شي

ات جل سبحانه فیثبت بذلك  ذا ن لم تظهر فلا یثبت حكم التوحید لل  الله لم تظهر قدرته في رتبتها و

  لایمكن أن یقول أحد لم و  حكم ما أردت بیانه فلما ثبت أن مثل خلق المشیة بدلیل العقل فرض و

حكم ذاته    باثر الشی   ة التي ذؤتت من أثر المشیة فكیف یثبتبم لأن الذي یقول ذلك یدرك الكیفی

ب فكما صح حكم وجود مثل المشیة  آالم   ا ن ذلك مشهود عند أولي الألباب من أهل المبدء و  و

الآیة الصمدانیة   الأسرار الربانیة و  الأنوار الإلهیة و  الولایة المطلقة و  التي كانت مبدء النبوة الخاصة و

لما كان ثابتا بدلیل العقل أن السافل لن یقدر أن یدرك رتبة العالي    حول في مقاماتها وال  یلزم عرفانها و

بوة الخاصة الحقیقیة لایمكن لأحد حتی یقدر  نیته التي تجلی لها بها یثبت أن العلم بالنا لا بظهور ا  

التي أبدعها   أن یدركه أو یثبته لأن العبد ا ذا أراد عرفان ذلك المقام حق علیه بأن یلاحظ في الآیات

الله في نفسه من تجلیات ظهور تلك النبوة الكلیة من الحضرة الأحمدیة صلوات الله علیها ما شرقت  

النهایة فلما ثبت ذلك المیزان في ذلك المقام یعرف العبد بأن الله لم یخلق شیئا ا لا    شمس البدایة و 

قدسه حتی نزل ا لی مقام لایمكن ینزل من ساحة    أن الفیض لم یزل یتجدد من عنده و لبروز قدرته و
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كذلك    أن یرفع من ذلك المقام فإن أول الفیض الذي ظهر من المشیة هي كانت نفس الإرادة و

ها كما هي علیها بنفسها لا شك قد خلقها  نا  ات ویهانال  یجري الأحكام ا لی منتهی مقامات الغایات و

 لاریب أنها لم تقدر الله للكمال و 
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  س هذا العالم لعرفان أهله ویتحمل ل  زول فیها ونأراد الله لها في عوالم الإمكان ا لا بالتحمل ما  تأن   

لت بإذن الله من عالم ذاتها ا لی أن اتصلت ا لی مقام  زان حامل النبوة الكلیة التي هي المشیة قد تن

لیس ورائها   وزول بعد ذلك لأن ما كان ما فیها بالقوة یظهر ا لی العیان  نالجسد الذي لم یمكن لها ال

لت حتی اتصلت ا لی المقام  نزقطة تنالإنسان فلما ثبت بدلیل العقل أن تلك ال  رتبة نزول في مقام

لایقدر أن ینكره أحد في مقام    أن ذلك حكم یلتزمه عقول كل الناس و  الذي لا یمكن بعده رتبة و

هي تثبت   بدء العلل والعرفان لأن لما ثبت وجود الذات فیثبت وجود نفسه الكلیة التي هي كانت م

ا ن رتبة الجسد مع    وجود قابلیته لتجلیات ظهور صمدانیته و  نزوله ا لی رتبة الجسد لدوام الفیض و

أثنی الدرجات بل لایمكن فیض الرب علی جهة    حمل مراتب البدایة لا شك أشرف المقامات و

العیان فیثبت    ظهر بالفعل والكمال لنفس ا لا بوروده في مقام الأجساد لأن ما جعل الله فیه بالقوة ی 

ان عرفان تلك المقامات قبل ا ثبات الأمر الذي أرید ا ظهاره حق علی الطالب    بذلك حكم الواقع و

  غایات الختم هو علة سكون الفؤاد في مقام عرفان حكم الفؤاد و  ا لیه لأن العلم ببدایات الأمر و

الإیاب فلما    ي الألباب من أهل المبادي وشاء في الكتاب لأول  كذلك الأمر للمقامات التي أمر الله و

و  الملكیة  الآیات  علی  طبقا  العقلیة  بالأدلة  و  ثبت  الحقیقیة  العلمیة  الخفیة   الإشارات  العلامات 

هذه النفس الكلیة ثبتت النبوة الخاصة في هیكل جسد محمد   وجوب وجود ذلك النور و  هنیة وذال

ورودها في مقام   قطة الأولیة ونلایمكن نزول ال  م یك مثله وآله  لأن غیره ل  رسول الله  صلی الله علیه و 

 الخلق فداه  من في ملكوت الأمر و الجسدیة ا لا بالهیكل الذي تولد روحي و
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لایظهر ا لا لشأنه ففي الحین الذي   حیث قد شهد الكل في حین ولادته علامات لم تك ا لا لمثله و 

النبوة بحیث لایقدر أن یمكن ذلك الأمر العظیم لأحد سواه ظهر جسمه قد كتبت علی كتفه آیات  

من مبادي الفعل    الولایة الأولیة الأزلیة بأن لایمكن أن یتنزل  فلما ثبت في ذكر النبوة المطلقة الكلیة و

هیكل ذاتیتها یشهد الناظر في  ا لی منتهی عالم الكثرة التي هي عالم الأجساد الا بصورة كینونیتها و

عنصره اللطیف ما قدر الله في بدء وجوده لأن ظهور المشیة لایمكن أن یتحقق    اهر وظالهیكل جسده  

لأن البدء لم یظهر    آله  في هذا العالم ا لا بتلك الصورة التي ظهر محمد رسول الله صلی الله علیه و 

یمكن  قد شهد العقل بأن الذي هو مبدء الفیض في مقام الرتبة الأولی لا  بكله ا لا في رتبة الختم و 

آله هو الفاتح    لذا كان محمد رسول الله  صلی الله علیه و  أن یتم ظهوره ا لا بختم لم یك بعده بمثله و 

لا یتحمل العقل عرفان النبوة المطلقة   المهیمن علی ذلك كله و  الخاتم لما استقبل و  لما سبق و 

حق تلك الآیة الكبری في    الأولیة الكلیة ا ذ لا مفر له في السبیل ا لا بأن یعرف بالنبوة الخاصة في

الهیكل الأحمدیة  صلوات الله علیها ما طلعت شمس الإبداع بالإبداع ثم ما غربت شمس الاختراع  

بالاختراع لأن الذكر الأول الذي ثبت بالعقل وجوده لایمكن أن یظهر في عالم الأجساد ا لا بمثل ما 

وجب في الحكمة طبقا علی مقام الحقیقة    الساعة المعینة و  الیوم المعین و  ظهر في السنة المعینة و

كما ثبت في ظهور الشریعة بأن لابد أن یكون ا سم أبیه عبدالله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد  

یكن ا لا بظهور عبودیته لله سبحانه في عوالم   آله من مبادي الأمر لم  مناف لأن ظهوره صلی الله علیه و

 عاني كما ثبت في میزان الم بین الأسماء و نا    الخلق و الأمر و
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أن ا سم أبیه   سر جوهریة التي بها یثبت العبد كل المراتب التي خلقها الله له و  الحقیقة مناسبة ذاتیة و 

وجب في الحكمة أن یكون ا سم ظهور رتبته قبل طلوع رسالته لأن الرتبة العبودیة في أبیه لم یك ا لا 

نسب ا سمه ا لی الله مع أن ا سم الجلالة ما نزل في الكتاب   لذا   بفاضل عبودیته التي قد جعل الله فیه و

ا لی نفسه    ا ن الله بلطیف صنعه و   قبل ولادته ]علیه السلام[ و عظیم ا حسانه قد جعل ا سمه منسوبا 

ظهورات   أن الذي أبسط الله یدیه في مقامات التجرید و  لیكون دلیلا لسر ظهور حمل نور المشیة و
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آله حتی في سواد    بوة الخاصة في كل ما نسب ا لی محمد صلی الله علیه ونالتفرید لیقدر أن یثبت ال

ن  شئو تدل علی كل جهاته في كل ال  عینیه لأن نور الأحدیة قد ظهرت في كل جسده علی حد سواء و

الشهود حیث لا یخفی علی الناظر المطلع بشمائله لأن    بمثل ما یدل علی حضرته في عوالم الغیب و

لایشتبه    لایمكن في الإمكان مثله و  قط و  آله لم یر أحد بمثله    الله علیه وعلی صورة جسده صلی  

في كلامه حین سئل    (اهر كما أشار ا لیه أبو جعفر )علیه السلامظعلی أحد نبوته الخاصة في جسده ال

حمرة مشرب  أبیض  الله  نبي  "كان  السلام[  ]علیه  قال  الله  نبي  العینین  ،عنه صف  مقرون   ،أدعج 

اللثش  ،الحاجبین ا ذا  ذن الأطراف كأن  براثنه عظیم مشاشة المنكبین  أفرغ علی   لفت یلتفت  یهب 

كأن عنقه ا لی   ته كأنها وسط الفضة المصفاة ورجمیعا من شدة استرساله سربته سائلة من لبته ا لی س

أ كأنه ینزل في صبب لم یر مثل  فاذا مشي تك  كاهله ا بریق فضة یكاد أنفه ا ذا شرب أن یرد الماء و

ونبي   و   الله  صلی الله علیه  قبله  بعده" لأنه كما كان  آله   الفعل علة   لا  مبادي  ذاته الأقدس في 

الموجودات فكذلك الحكم في جسده لأنه هو بعینه نزول الذكر الأول لظهور الآیة التي قدر الله لها 
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بأنه روحي    حقیقتهكما أظهر الله من جسمه الشریف لیلة المعراج ما وجب في الحكمة أن یكون في  

بیته" و ملائكته كان في جمیع ملكوت    كما شهد الرحمن و  فداه  كما ذكرت الحمیراء "كان في 

نعلیه لأنه بعینه لم یحك ا لا عن ا حاطة   لباسه و   جسده و  الأرض في حین واحد بجسمه و  السموات و

ذلك الشأن لأن الطفرة    لیس لأحد أن یقول ربما یكون أحد مثله في  ظهور النبوة الكلیة و  المشیة و

تقدسه عن   الشبه و  في الوجود عند الكل باطلة فكما ثبت في عوالم التجرد تفرده عن أبناء الجنس و

 المثل وجب في الحكمة أن یكون في هذا العالم كذلك لأن بمثل محمد صلی الله علیه و  الشبه و

لو    كل بأن مثل الذكر الأول لایمكن وآله رسول الله لم یتولد أحد لأن حین تولده أظهر شئونا یعرف ال

ما قال أحد في مقام أحد من الخلق بمثل ما ظهر لظهور نور الأحدیة في الطلعة    أمكن لابد أن یظهر و

ا ن أنكر أحد بنبوته في    الهیكل الأحمدیة  صلوات الله علیها ما طلعت شمس الهویة و  المحمدیة و

ما وقعت في الآفاق من الظهورات الربانیة لظهوره    سانیة وعالم الظهور یلزمه دلیل العقل بالآیات النف
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لا وصیا كان ا سمه   لا ا سما لم تسم أحد بمثله و لأنه لو لم یظهر لم یظهر جسد لم یر أحد بمثله قط و

علیا ]علیه السلام[ فقد ثبت في مقام الدلیل ا ثبات النبوة في ا سمه لأن المشیة في العالم الأول ما 

هي رتبة المادة في   الظهور البحتة الأزلیة و  ار من نفسه التي هي العلة الفاعلیة ووجدت ا لا بعنصر ن

ظهور العلة الثانیة   لرتبة صورته و الذكر الأول فلما وجد الذكر الأول في رتبة المادة یلزمه عنصر الهواء

الشئونات   ة و في رتبته فإذا تحققت الإنیة وجب في الحكمة بأن یكون بینهما ربط لظهور العلة الثالث
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الثلاثة یشهد العقل بصورة جامعة تدل علی الأربعة و الرتبة فلما ثبتت  هي مقام    اللازمة في هذه 

العلة الغائیة التي هي بعینها نفس الظهورات الثلاثة فلما تحقق في سبیل الحقیقة   عنصر التراب و

بوة الخاصة نلمشیة في ا سم حامل البأن الشيء لم یوجد ا لا بمراتب أربعة یظهر في الكون كل مراتب ا

صلوات الله علیه ما طلعت شمس الإختراع بالإختراع ثم ما غربت شمس الإنشاء بالإنشاء لأن في  

الإسم الظاهر الدال علی جسده تثبت حقیقة مقامه الذي لا تعطیل له في كل مكان یعرف الله به في  

  مثل ا سم محمد صلی الله علیه و بخلقه لأن    ده وبینه ا لا ا نه عب  مقام الظهور من عرفه لا فرق بینه و

لایمكن في الإبداع لأن حرف المیم هو أول حرف المشیة فلما ظهر ذلك الحرف في ا سمه دل    آله

رتبة القوابل ا ذا   نالمقبولات لأ  ار جامع كل المقامات من رتبة القابلیات ونبأنه في رکن عنصر ال

ذلك تمام المراتب التي وعد الله في الطور الأول لموسی   اقترنت بالرتبة المقبولة تكون عدته أربعین و

أتممناها بعشر فتم میقات ربه    واعدنا موسی ثلاثین لیلة و  ]علیه السلام[ حیث قال الله عز ذكره »و

 من ا سمه رتبة التمامیة لإقتران القابلیة و قد شهدت الآیة عن الله في حق حرف أول    أربعین لیلة« و

ذلك الحرف في ذلك المقام ا ذا نظر الناظر بطرف الفؤاد لیعرف بحقیقته بأن تلك   نا    المقبولیة و 

ا ذا أخذ حدود  المیم  التوحید لأن من حرف  ا لا حرف  یبق  لم  الكثرة  ا ذا صفت عن ظهور  العدة 

تي تدل علی مراتب الحقیقة التي لایمكن أن یتحقق ا لا أربعة أحرف ال  المقبولیة لم یبق   القابلیة و

 هذا الحرف لما كررت ظهر حرف الثاني من ا سمه الشریف لأن الحاء عدته هي   في الوجود بغیرها و

 الثمانیة فلما نزل ذلك الحرف فیظهر بمثل حرف الأول 
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ار حق عند الله أن یكون ان في رتبة عنصر الن  "لأن أولي الألباب لایعلم ما هنالك ا لا بما هیهنا"و

في رتبة عنصر الهواء وجب في الحكمة أن یكون حرف الحاء لأنه ا ذا   حرف المیم لتمامیة ظهوراته و

ان فیه ا شارات   الحرف الأول لتكون عدته مطابقا بعدة أحرف كلمة "الهواء" و  أقرنته بسر الأربعة و

لایصعد ا لیها أعلی   لایحتملها الأفكار و   علامات ختمیة التي  یة وئآیات بد  دلالات عرشیة و  قدسیة و

أتقن في    ا ن بعد ذلك الحرف وجب في الحكمة و  طیر الأبصار ا لا لمن شاء الله من أهل الأسرار و

ال لظهور سر حرف التاء في رتبة التراب  دأحكم في الشریعة أن یكون حرف الآخر حرف ال  الحقیقة و

یة نهو حرف الإ  الدال هو من الحروف الظلمانیة و  ظهورات التوحید في مقامات الجسدیة لأن حرف  و

تحكي عن قیومیة    آله التي تدل علی أول مقامه و  یة الحدیة في الرتبة المحمدیة  صلی الله علیه وآ  و

لیس في الإمكان ا سم یكون آخر ظهوره بمثل ما یشهد به نفسه ا لا في ا سم    ظهور کینونیته و  ذاته و

لأن ذلك الحرف الظلمانیة التي ظهرت في آخر ا سمه الشریف لركن آله     محمد صلی الله علیه و

التراب لیكون أعلی من الحروف النورانیة في غیره بل من أثر ذلك الحرف قد تحققت التحققات  

وتات في عرش البهاء ا لی أن اتصل الفیض بإذن الله ذتذوتت المت  الصفات و  في ملكوت الأسماء و

یل العقل اللامع الذي یحكي عن الآیات المتجلیة في ذاته لیعرف  بدل  ا لی رتبة التراب فلما ثبت

أن یكون ا سمه    العبد بأن حامل الذكر الأول الذي هو المشیة لم یكن أن یظهر في مقام الإیجاد ا لا و

تمامیة ظهوراته لما تنزل ا لی رتبة التراب   به وتآله لأن حرف البدء مع كمال مرا  محمد صلی الله علیه و

 ال دلذا ظهر حرف ال  علی سر حقیقته ولم یدل ا لا
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علا صنع الله سبحانه فقد   العبادة فجل و  الأفعال و  الصفات و  لعرف ظهور حرف توحید الذات و

لئلا   شي ولون في مقام ا ثبات ظهور قیومیته في كلدل المستد]أظهر[ آیات قدرته في كل شيء لیست

ان ذلك شأن    بمثل یوم الذي لم یك معه شي مذكورا وراه ظاهرا موجودا  ی  ینسی أحد ذكره في شأن و
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ال ا ثبات  سبل  المحمدیةنمن  الهیكل  في  الخاصة  الأح  بوة  الصورة دوالحضرة  في  المتجلیة  یة 

لایساویها    لایعادلها الدلالات و  ان كل ما نسب ا لی مقام الذات لا واریها الحجبات و  الأحمدیة و

آله  بمثل ما   توحید الذات قد ظهر في جسمه  صلی الله علیه وان نور    الصفات و  حكم الأسماء و

العبادة    الأفعال و  الصفات و  ا ن الذي یثبت بالعقل فرض توحید الذات و  ظهر في مقام المشیة و

بوة الخاصة بمجرد استماع ا سمه الشریف لأن الذكر الأول لما تعین لم یظهر  نفرض علیه بإثبات ال

لو لم یجعل الله    أن الله قد جعل كل آیات الآفاق في الأنفس و  اماته ومراتب وجوده ا لا في آخر مق

آیات الآفاق في الأنفس لم یقدر العبد أن یطلع علی ما في الآفاق فلما ثبت عرفان بیان النبوة في  

الآیات النفسیة لیسهل عرفان ]الآیات[ الآفاقیة لأن العقل یدل علی ما جعل الله في نفسه بإثبات  

ا ذا شاءالله أن   أیقن یلزمه ا ثبات حامل النبوة الكلیة لأن فیض الأزل لم یك ا لا تاما و   صانع فلما

ان الله لم یزل لم یشأ ا لا بمشیته لأن الذات لم یقترن   بنفسها و  یخلق المشیة فإن في الحین وجدت

ه في  ي من ا بداعه في الأنفس یلتزمه وجودلكاللایغیر في شأن بإبداعه فلما ثبت الفیض    بخلقه و

لما ثبت بأن یكون آیات الآفاق طبق الأنفس حق بأن یكون حامل تلك النبوة الكلیة   الآفاق بمثله و

 أبوه عبدالله   ا سمه ور في الآفاق ا سمه محمد لما ذكرت في س
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كل شئونه ولكن العقول لم یدرك حقیقة    سنه و  بل لو أبسط الإنسان سر الواقع یثبت أرض ولادته و

ا ن ا ثبات تلك المقامات یصعب علی الذي    لطف یدرك شیئا محدودا و  عقل ا ذا رق والأمر لأن ال

اذا كشف العبد حجبات سبحات أنوار الجلال عن ساحة عزة    الهندسة و  ینظر بالأشیاء بطرف الحد و

الأكوان لیطلع بحقیقة الأمر بأن في الحین الذي ظهر رسول الله  صلی    قرب أول تعین في الإمكان و

من في ملكوت   انه روحي و الأرض كانت في مقام الاعتدال و آله  كل آیات السموات و یه والله عل

الخلق فداه  قد ظهر في مقام من الأزمان كان شأن الخلق في مقام قول الذي قاله الله عز شأنه   الأمر و

یوم أول بدیع الفطرة كان شأن معرفة الناس    نا  »ثم أنشأناه خلقا ءاخر فتبارك الله أحسن الخالقین« و

المرسلین حتی صلحت    روة الأولی في مراتب ظهورات النبیین وذترقي الكل في ال  طفة ونفي مقام ال
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ذكر من قدوسیته  أراد الله سبحانه لإظهار أول نور من نفسه و نضج حكمه عالم الأكبر و  بنیة الكون و 

ات في مقام الظهورات بما أراد الله من الخلق في یوم قام رذ آیة من وحدانیته لیتلجلجن كل ال  و

ا ن   المآب و بروزهم في هذا العالم لیأخذ كل نصیبه من علم الكتاب بما قدر الله في حكم المبدء و

أما الإشارة ا لی   ما فصلت في تلك الإشارات في مقام ا ثبات النبوة الخاصة ترد في مقام الظاهر و

  یطلع به عند المیزان ا ذا نظر بسر الإمكان و  أمارات حیث یعرف العبد و   ومقام الباطن فله دلالات  

آله الذي ظهر في یوم معلوم هو    هو أن النبي صلی الله علیه و  عرف قدرة الرحمن في حقیقة البیان و

أن كما دل العقل علی ا ثبات ذات ساذج علمه بحت    ة في رتبة البطون وی یوم ظهور آخر تعین المش

 ماء  سید الذات یدل علی ا ثبات ذلك النور المشرق من أفق الفي مقام توح

 97ص 

قال لمن سئل عنه بم فضلت علی أهل الإنشاء فقال "أنا أول من    أشرق و  في الحین الذي طلع و

ذلك ا شارة ا لی مقام التكوین ثم من أجاب الله في التدوین لأن في الیوم   ر الأول« وذأجاب في ال

ر الثاني في هذا العالم فهو الیوم الذي ظهر أثر  ذآله في ال  صلی الله علیه و  الذي ظهر جسد رسول الله  

ان علم ذلك المقام لم یتبین بحقیقته ا لا بعد معرفة القدم الظاهر في رتبة   ر الأول وذالمشیة في ال

  معرفة الزمان و رمد ثم معرفة الدهر ثم  سمعرفة ال  معرفة الأزل الظاهر في رتبة الذكر الأول و  المشیة و

الشئونات فإذا أطلق   المراتب و  الأزل یطلق باختلاف المقامات و  ا ن ذكر القدم و  ه ونلذا أشیر ببیا

ا ذا أطلق في رتبة الفعل فهو   الصفات و  ت من دون ذكر الأسماء وذافي معرفة الذات فهو نفس ال

 الغدیر "و  یوم الجمعة و  رمد في الحقیقة بحسب ا سمه كما أشار علي ]علیه السلام[ في خطبتهسال

قال علیه السلام    رسوله الذي استخلصه الله في القدم علی سائر الأمم" و  أشهد أن محمدا عبده و

مانیات كقوله عز ذكره »کالعرجون القدیم زربما یطلق القدم في مقام ال  "أنا صاحب الأزلیة الثانیة" و

لا آخر هو القدم الذي   دم الذي لیس له أول و« ولكن المیزان في مقام البیان هو الذي أشرت بأن الق

ا ن    كذلك الحكم في ذكر الأزل فإنه نفس الذات للذات بالذات و  یطلق علی مظاهر آیات الذات و

لا له ختم لأن الفیض لاینقطع من الفیاض    هو شأن لیس له بدء في علم الله و  السرمد هو شأن الفعل و
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ي الحكم في البدء بمثل الختم بأن لایجعل للذكر الأول أولا ا ن نظر الدقیق لو أراد أن یجر  المطلق و

أما الزمان فهو الذي یتحقق بطلوع    ا لا نفسه فیصح الحكم ولكن صعب علی القلوب الإحاطة به و

 آخرا فإذا شهد الإنسان بحقیقة ذلك  ان له أولا و غروبها و الأفلاك و
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آله  في عالم الزمان ظهور   البیان فیقدر أن یعرف في الحین الذي ظهر جسم محمد صلی الله علیه و 

ان بعد ذلك البیان قد ثبت بالدلالات النفسانیة وجوب ظهور النبي صلی   المشیة في الخلق الأول و

التي قد كتب الله له    صفاته لزوم ا سمه و  المائة من الألف السابع و  آله  في السنة الثالث و  الله علیه و

ما اختصه الله به في   حكم النساء في التسعة و  اختصها به من دون خلقه من فرض صلوة اللیل و  و

حالات بعثته حیث لایمكن أن یتحقق ذلك ا لا في المقام الذي أشار الله ا لیه في   أحكام نبوته و

فتدلی فکان قاب   یلأعلی ثم دنهو بالأفق ا  كتابه من الوحي ا لی المقام الذي قال الله في حقه »و

اه ءلقد ر  تمارونه علی ما یری و فقوسین أو أدنی فأوحی ا لی عبده ما أوحی ما كذب الفؤاد ما رأی أ

ما طغی    عندها جنة المأوي ا ذ یغشی السدرة ما یغشی ما زاغ البصر و  نزلة أخری عند سدرة المنتهی

یات ربه الكبری« آلقد رأی من 
 
مكن الطفرة بعد العلم بظهوره في هذا العالم أن بدلیل العقل لم ی و

ا ن    الهندسیات و  لو لم یقدر أن یحیط به علم الحدودات و  لأن النفي فرع الإثبات في هذا العالم و

ظهور المقدورات لیقدر أن یثبت الأمر بسبیل    وراء هذه الإشارات لو ینظر العباد ا لی مقام الصفات و

بوة للهیكل الأحمدیة هو علی سبیل  نفصلت في بیان ا ثبات ال  ان كلما  دون ما أظهرت في البیان و

قادر    شي وأما البیان علی سبیل ظاهر الباطن فهو أن الله في كل حین لا شك أنه یعلم كل   و  .الباطن

لم یغلب علیه   آله بالنبوة الكلیة الأزلیة و  شي فلما ادعی مسمی ا سم محمد صلی الله علیه وعلی كل

لیس حجة عند أولي الألباب أعظم من   فلا ریب أن الله كان مصدقه فیما ادعی وأحد في حجته  

 ذلك في سبل الصواب لأن الأمر الذي كان الله مصدقه فلایقدر أحد أن 
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ذلك مشهود عند كل من نظر بحكم   ا ن لم یتعقلوا بعقولهم في مقام الإدراك و  بم و  یقول فیه لم و 

آله  لم یك سواه    لو لم یك محمدا صلی الله علیه و  لآفاقیة في نفسه والعلامات ا  ات نفسه وآیعقله ب

ا ن لبیان تلك المسئلة    ي الأولي ما ظهر في الوجود ا لا بمثل ما ظهر في بدء الأمر وللأن الفیض الك

هو أن أول ذكر    ذكر في مقام البیان حیث یطلع علیه من یظهر في نفسه كل ما جعل الله في الكیان و

أن الألف ا شارة ا لی مقام أول ذكره الذي هو مقام    ي رتبة الأعیان هو مقام آدم الأول والإمكان ف

أن الدال في وسط الإسم ا شارة   الأحدیة البحتة الصرفة التي هي حاكیة عن مبدئها بنفسها لنفسها و

طینته    أن المیم ا شارة علی أنه خمرت   العلل الأربعة التي لا یمكن أن یوجد شيء ا لا بها و  ا لی ظهور

من مظاهر تلك العلل من العناصر الأربعة فإن الشيء لایتم ظهوراته في مقام ا لا بعدة أربعین لظهور 

لذا جعل الله ا سم الذكر الأول "آدم" طبقا لما ظهر في هذا   العشر بعد الثلاثین في رتبة الإجتماع و

من هذا خلق الله حواء    من ا نیته و  لما كان الشيء لم یتم ا لا بظهور نزوله فإن أول نزوله تحقق  العالم و

لذا كان عدة ا سمها خمسة عشر بعدد كل ضلع من أضلاع شكل المثلث   من آدم الأول لسكونه و

علي    الیه الإشارة في قول محمد رسول الله "أنا و   هو الإرادة في مبادي الفعل و  في عدة "الهاء" و

وجدت الكثرات من طمطام یم القدر حین  تعین الإرادة    أبوا هذه الأمة« لأن بعد نزول المشیة و

 من هذا خلق الله بعد شکل المثلث آیات التربیع و  لت صارت أربعة ونزا ن تلك الثلاثة لما ت الربط و

و أكمل  الوجود  في  و  لایمكن عدة  السبعة  العدة  تلك  من  أجمة    أتم  في  الغیبیة  هو عدة قصبات 

 موسی  جعفرا و حسینا و حسنا و علیا و اللاهوت التي كانت أسمائها محمدا و
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ا ن هذه السبعة لما تنزلت من عالم الغیب ا لی الشهادة ظهرت قصبات    فاطمة صلوات الله علیهم و  و 

الولایة   ان الأصل فیها هو الكرة الأولی الأزلیة حامل النبوة الخاصة و  السبعة في عالم الشهادة و

المشتري   المریخ و   الزهرة و  العطارد و  القمر و  من الشمس وا ن بها أبدع الله الأفلاك السبعة    الكلیة و

 لظهور الآیة الواحدة في كل مقاماتها و   في تلقائها ظهرت عدة الأسبوع الأحد للمشیة و  حل و زال  و

في   ان الثلاثاء للقدر لأنه  تعین الهیكلین و  ا ن الإشارة بذكر الإثنین لوجود الزوجین و  الإثنین للإرادة و
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أشباهها مما    لذا ثبت في علم الطلسمیات شكل التثلیث للافتراقات و  شكل المثلث و  ومقام الربط  

و تفریق  و  فیه حجة  و  تعطیل  للقضاء  الأربعاء  لمقام    ا ن  التربیع  الأعداد شكل  أهل  عند  ثبت  لذا 

مقام  السلام[ فمن لاحظ فیه أسرار القضاء فإنه مبارك في  هو یوم الحسین ]علیه  المحبة و  الاجتماع و

ا لمن قال فیه السلام[ في ذكر یوم الأربعاء ردّ المجتمعات كما صرح بذلك الإمام ]علیه  المؤتلفات و

أن یفعل الأمور   من لاحظ فیه جهة المصائب النازلة علی شموس العظمة فلا ینبغي  دون ذلك و

الخمیس لمقام    التقارب في رتبة الظهورات و  حكم التباعد و  البدیعیة التي تحتاج بعلم الساعات و

ا ن الله قد جعل    الجمعة لمقام الأجل و  ا ن حامله كان جعفر بن محمد ]علیهما السلام[ و  الإذن و

ا ن في تلك العدة تمت جهات الشيء من حدود    حامله موسی بن جعفر بن محمد ]علیهما السلام[ و

مة صلوات الله علیها هو یوم فاط بت هو لكمال الأمر مشروح العلل مبین الأسباب وسال الهندسیات و

ان علی ذلك البیان یظهر أن حامل الذكر الأول یجب في الحكمة أن یظهر من بین الألف السادس   و

 السابع من الستین لأن بعد حدود الستة التي هي العدد التام یجب في و
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و   البدء  ظهورات  في  الأصل  هو  الذي  المشرق  النور  ذلك  یظهر  أن  الإلهیة  في    الحكمة  الختم 

المقامات التي لا غایة لها ا لا بها مما لا نهایة لها بها فلما ثبت بدلیل العقل أن الذكر الأول الذي  

ام الجسد البدیع من فطرة ظهور الأزل یظهر بعد الستة الحدودیة التي هي في مق  هو آدم الأول و

الخلق الآخر فتبارك الله أحسن الخالقین فلما تمت    الكساء و  العظام و  المضغة و  العلقة و  طفة ونال

علانیته قد ظهر  روحي فداه في أول   ذكت  صلحت سریرته و  نضجت بنیته و  حدود العالم الأكبر و 

عشرین ألف نبیا ا لا نفسه لظهور أنوار   أربعة و  ا ن قبل ظهوره قد أظهر الله مائة و  اعتدال مقام الإنسان و

في مقام التوحید لیصلح بنیة العالم الأكبر لظهور " الهاء"    یة في رتبة " الواو" ودقدسه في شئونات الح

بالنسبة   نزل الله من السماء صحف الأحكام لهم هو في مقام الحدیة و  بیین ون ا ن كل ما حكموا به ال  و

قشر و النطفة لم یحتمل أحكام  ل  ا لی تلك الشجرة الأولیة  النبیین لأن یوم  ذا نسخت الشرایع من 

بیین ا لی الیوم الذي بلغ مقام العالم الأكبر بمقام خلق الإنسان نلذا نسخت الأحكام من ال  العلقة و
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لم یغیر   استمرت شریعته ا لی یوم القیمة و  فإذا بلغ ا لی مقام أول هیكل الإنسانیة ظهرت آیة الأحدیة و

ا ن اختلف في مراتب الظهور بمثل ما نسخ بعض الأحكام في أوائل بعثته    یبدل أحكامه و لا  شریعته و

أحكام جدیدة" فهو لیس من النسخ بل ا ن    جاء في الأخبار بأن "حجة الله یظهر بكتاب جدید و  و

ل یوم الغدیر ما ظهر بحقیقته فكذلك الحكم في كل المختلفات التي  بالمراد هو مثل الولایة فإن ق

أو بعد یظهر فإنها من ظهورات تلك الشریعة المقدسة لا غیرها فلما ثبت في الحقیقة بالآیات    نسخت

 الاقترانات  الكینوفیات الملكیة و الظهورات النفسانیة و الآفاقیة و
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الزمانیة بأن الذكر الأول حامل الفیض الكلي لم یظهر في العوالم الأكبر ا لا بعد مراتب حدود الستة  

أهله ا لی مقام الجسدیة    ظهور التجرید فقبل أن یبلغ العالم الأكبر و  لم تظهر ا لا بسر التوحید ولأنها  

ما قضت    روحي فداه فیجب في الحكمة أن ظهوره بعد  اللحمیة التي أول مراتب الإنسانیة لم یظهر

حي فداه  رو  في عالم الظهور فظهر    التوحید في عالم البطون و  الحدود أن یكون أول مراتب ظهورات

بكل شأن مما ظهر تثبت    ما قضی من شهر العین الأول ا ثني عشر لیلة و  یوم الجمعة حین الزوال بعد

لهذا    أن الزوال هو أول استقرار شمس الأزل علی مركزه و  نبوته لأن الیوم الجمعة هو الیوم الستة و 

طحین  سالشمس کروي متوازي الا ن فلك    وصف عنها أهل الهیئة بذلك الوصف طبقا للعالم العلوي "و

  س آخر مثله خارج المركز مما  ثخنه في    القطبین و  مركزه مركز العالم ممثل لفلك البروج في المنطقة و 

مقعرة علی نقطة الحضیض فیفضل عند متممین متدرجي  محدبه محدب الأول علی نقطة الأوج و

ثخن الخارج عند منتصف ما    الشمس مركوزة في  الثخن ا لی غایة ما هي ضعف ما بین المركزین و

ا ن ظهوره في شهر عین   الزهرة " و  أفلاك كل من العلویة و   لسطحیة علی نقطتین و   مماسةبین قطبیه  

ان ما قضي من    الأول فهو من كمال ظهور اعتدال الأیام لأن مقام الاعتدال فهو في فصل الربیع و

  معادن حكمه و   العظمة محال أمره والشهر ا ثني عشر یوما ا شارة ا لی ما یقضي من بعده من شموس  

لغیره لایمكن أن یولد بمثله لظهور تلك الاقترانات الملكیة لأن لكل جهة من تلك المراتب جهات  
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ات ءالظهورات الرحمانیة كمثل مر  لكل جهة جهات مما لا نهایة لها بها لأن مثل شئونات الربانیة و   و

 الصورة  لتلك ت صورة وسك عفیها قد 
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لقد وجب في الحكمة بأن حملت به أمه    لا نفاد لفیض الله في شأن و  ا لی ما لا نهایة لها بها وصورة  

في أرض مكة التي هي حرم الله في أیام التشریق عند الجمرة الوسطی لأن أرض حرم الله لم یخلق  

عند   ی وا ن في أیام التشریق ا شارة بما ذكر في أحكام المن ا لا لاستقرار جسد حامل الفیض الكلي و

بمثل ذلك یجب في الحكمة أن   الجمرة لإنكسار وسطی آیات علامة السجین في رتبة التعین و

أن عدة ا سمها    یكون ا سم أمه "آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن کلاب بن مرة بن كعب " و

و أكبر  الله  ا سم  مقامها  نا  تعدل  ا لی  ا شارة  الأربعة عشر  الحروف  منه عدة  نقص  في ما  قبلت  التي 

التوحید الذات و   آله و  العبادة لمحمد رسول الله  صلی الله علیه و  الأفعال و  الصفات و  مقامات 

بمثل ذلك وجب في الحكمة أن وضعته أمه في شعب أبي طالب في بیت محمد   بنته و  أوصیائه و

حي فداه  ابن ماتت أمه في حین كان  رو  هو كان ابن شهرین و  مات أبوه "عبدالله" و  بن یوسف و

ان لتلك الإشارات مقامات لا یحصیها    أربعة سنین لأن أولي الألباب لایعلم ما هنالك ا لا بما هیهنا و

ا ن أرید أن أفسر تلك الإشارات فیخرج میزان البیان لمن   الدلالات و  لایسعها الصحف و  الأقلام و

الأسرار    اللطیفة الربانیة و  لإلهیة وا ن بحكم العیان یجب في الحكمة ا  أراد أن یطلع بحقیقة التبیان و

لم یبق بعد مبعثه في   ما قضی من سنه أربعین سنة و  الواقعیة بأن یكون حامل ذلك الفیض الأول بعد

لم یبق في هذا العالم ا لا   بقي هنالك عشر سنة و  مكة ا لا ثلاثة عشر سنة ثم هاجر ا لی المدینة و 

أن   عشر لیلة من الشهر العین الأول في یوم الإثنین وما قضت اثني    قبض بعد  ستین سنة و  ]ثلاثة[ و

 ]ثلاثة[    أولاده سبعة فمنها یكون نسائه تسعة و
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ا ن   أربعة ا ناث ]وتكون[ فاطمة صلوات الله علیها آخرها لأن علة التدوین بعینها هو التكوین و  ذكور و

الله في العالم العلوي لأن ظهور  الألباب لایحیط بعلم شيء في ذلك المقام ا لا بما قد قدر    أولي

نبوته في هذا العالم لابد أن یكون بعد الأربعین بعدد حرف المیم لأن طینة آدم الأول صلصل في  

الیه الإشارة في مراتب حدود نفسه من ذكر المیم لأن الذكر الأول ما    كف القدرة أربعین صباحا و

ما قضت    لذا لم یظهر سر الأزلیة ا لا بعد  ا مكانه و  المقبولات في مقام  وجد ا لا بقبول رتبة القابلیات و

لما نزل في عالم   ا ن في عالم السرمد هذه العدة ما كان ا لا أقرب من لمح البصر و  بمثل تلك العدة و

ا ن الناظر ا لی    فیه رموز كثیرة لما ما حان وقته ما أرید ا ظهاره و  الحد فصارت أربعین سنة و  الجسد و

وات لیشهد أن ذلك النور الأول لابد أن یكون في مقام  ذال  سماء وقطب الصفات في ملكوت الأ

یجب في الحكمة أن یظهر ذلك القطب الالهي في    القطب بالنسبة ا لی القصبات الثلاثة عشر و

لیس بینها فرق في علم الهیئة ا لا بما وصف    الحین الذي زالت الشمس في مقامها لأن فلکه الزهرة و

کفلك بأنه  العلم  ذلك  نقطتین   أهل  علی  البروج  منطقة  تقاطع  خوارجها  مناطق  أن  ا لا  الشمس 

هي فیها بحیث یماس    الشمس و  دتكاد  کاهي الحوامل    لها تداویر مركوزة في خوارجها و  متقاطرتین و

بوة الكلیة الخاصة نون لیقدرون أن یبینوا الءیشا  ا ن أهل الرصد لو  سطح کل سطح تدویره علی نقطتیه و

ان    یة المعدودة في هیاكل الولایة بطلوع شمس یوم تولده طبقا للعالم العلوي والقصبات المتجل  و

 ذلك ذكر من حرف  
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لقد مکث بعد بعثته في مكة ثلاثة عشر سنة لظهور الهیاكل المقدسة    عدة المیم لما مضی قبل بعثته و

نفسه استقرار سر    و  في حرم الله من  الكل في سكونه علی تلك الأرض  الهیاكل  لیعلم  الأزلیة في 

له رموز حیث یعرف الناظر ا لی بساطة صرف الظهور في    ]المتلألئة[ الشعشعانیة اللامعة المقدسة و

لو أفضل كل العلل في كل مقام لایسعه شيء لأن فیض الله لم یزل   الشهود و  كل مراتب الغیب و

جرته من حرم الله الذي هو ان بعد مها  ما كان لفیضه في شأن من زوال و  یتجدد في حقیقة العبد و

ا سمها "مدینة" و ینزل علی أرض یكون  یستقر    مقام نفسه في رتبة المشیة فیجب في الحكمة أن 
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یجب فیه أن یكون    هنالك عشر سنة لأن الهجرة من المقام الأول هو أول سفر من الحق ا لی الخلق و

لخلق هو أثر فعل البیان ثم المعاني  مقام الخلق في عشر مراتب الظهور لأن أول مقام التعین في رتبة ا

بات ثم نالإمامة ثم الأركان في مقام ثم النقباء ثم النجباء في مقام ثم المعادن ثم ال  الأبواب و  و

ا لا ا ذا أبسط أحد یده في العلم فیمكن أن یذكر لكل علة    ا ن ذلك حكم كلیات العوالم و  الجماد و

بروز آیات    سر الایجاد و  تلك الإشارات هو نور الفؤاد و  شيء عللا ما لانهایة لها بها ولكن الأصل في

ا لی مقام ظهور الذات لو یقترن مع ذاته    ان الناظر    ظهورات الختم و  الانوجاد في مقامات الأمر و

یجري علیه أحكام یوم المعاد من    وصف من شيء أو نعت عن شيء فقد خرج عن حكم نور الفؤاد و

ان    السر اللامع و  ما لایدرك أحد بحقیقتها ا لا بالعلم الواقع و  وهریة والذاتیات الج  یات العرضیة ونالإ

 ذلك في مقام عرفان المبادي بنور الإمكان ا لا في مقام  
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ر في تلك الظهورات لیس من علم خاص من  سان ال  الأعیان لكل مقام حكم في تلك الشئونات و

ا ن   العلمیة في مقام البیان بما عرف من أحكام العیان وأهل البیان بل ا ن الإنسان یبسط شئونات  

التي قبض فیها روحي فداه  ثبت نبوته لأن في الحكمة یجب أن یكون حامل    الساعة  ه ون بظهور س

أن العشرة هو تمام    أن عدة الستة لما ثبت أنه التام و  ي أن یظهر بظهورات كل المراتب و لالفیض الك

أن الثلاثة هو ا شارة   ین لظهور ستة مراتب الفعل في المراتب العشرة ومقام الإنفعال فكان عدة الست

بلغ ا لی الكل ما أمر الله به المعبود یظهر    ا لی مقام نفسه بأنه لما نزل من عالم الغیب ا لی الشهود و

لذا وجب في الحكمة أن یقبض روحي فداه    هو المقام الثالث من مراتب البطون و  حكم الصعود و

 كان في الشهر الذي ظهر بمثل ما قضی من عدة اللیالي لأن البدء مثل الختم و   نین وفي یوم الإث

ما أعلم أن یظهر الله لأحد بأن یجعل یوم    لایصح لغیره أن یكون یوم الختم له بمثل البدء من نفسه و

لایمكن    آله قط و  صعوده بمثل نزوله فسبحان الله موجوده لم تر عین بمثل رسول الله صلی الله علیه و

لما ثبت في الحكمة أن لكل ظهور ظهر في أیام   سبحان الله موجده عما یصفون و  في الإمكان مثله و

آیات الظهور صرف بساطته الأولیة فیجب   ما سیظهر من بعد أمارات لنبوته الكلیة و  بعثته بل قبله و
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ت ظهورها صارت سبعة  في الحكمة أن یظهر من تلك الشجرة الإلهیة سبعة أولاد لأن المشیة ا ذا نزل 

ا ن الله قد قبض    أربعة منها في مقام الحكایة من الإرادة و  ا ن منها ]ثلاثة[ في مقام حكایة المشیة و  و

 بقي منها ورقة  لاتتعلق بشأن و زول لم تقترن ونالستة في هذا العالم لیعلم الكل أنها في رتبة ال
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طیل لها في كل مقام یعرفها بها من عرفها لا فرق بینها  مباركة جامعة حاكیة من كل مراتبها التي لا تع  

یجب في   ذكرا و  كانت لها شرفا و  حكت عنها و  دلت علیها و   ت عنها وتوذ بینها ا لا أنها هي التي    و

زاد علی    أن عدتها في الحروف ا ذا لاحظ أحد و  صلوات الله علیها و  الحكمة أن یكون ا سمها فاطمة

ثلاثة عدة لتمام    المقبولیة و  آله أربعین عدة التي هي مراتب القابلیة و  حرف ا سمه صلی الله علیه و

أهل الحقیقة لو عبر عنها لم  له نكات عند    نفسها لیشاهد سر الواقع و  بعلها و  حکایتها عن آیة أبیها و

باسم فاطمة     نا    البطون و  یر أحد بینها ربطا في مقام الظهور مع أنه هو العلة في مقامات الغیب و

بوة المطلقة الإلهیة لأبیهاعلیه  نال  وات الله علیها ثبت الولایة الكلیة الأولیة لعلي علیه السلام  وصل

لولا خلق الله علیا علیه السلام  فلیس لها كفو   السلام  لأن بمثلها في الظهور لم تر عین في الإمكان و

ا ن الحرف    كبر شأنها و  بتها وعظم رت  في مقام الإمكان لأن ا سمها المبارك یدل علی جلالة بطونها و

ضرب في ثلاثة عشر  رتبة المراتب العشرة التي هي القصبات   الأول الألف ا ذا نزل في مقام العشرة و

و  الكلیة و ا سمها الشریف  ا لا حرف " الهاء" الذي آخر  ا لی   الظهورات القدسیة  فلایبق  ا شارة  هو 

فاطمة  صلوات الله علیها     ااحتملتهلأحمدیة قد  دالة علی أن كل ما ظهر في الطلعة ا  مراتب توحیدها و

و ا سمها  آخر  رتبة  و  في  الأنبیاء  و   لذا وجدت حقائق  نورها  فاضل  من  لذا دلت حقائق    الأوصیاء 

لو لم یجعل الله آخر حرف ا سمها   الآفاق مع أنها أثر جسمها الشریف علی الله سبحانه و  الأنفس و

  ما قدر الله في مقام الصفات و  حقایق الموجودات بتوحید الذات و الشریف " الهاء " فلم یتلجلجن  

 ر الواقع لأن ما عرف سان ذلك دلیل لل
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ان علی المتفرس بنور الحقیقة مكشوف    أولو الألباب هنالك لایطابق حکم الواقع ا لا بما هیهنا و

أن الذي    غایات الأوامر والعلم بمبادي الأمر في منتهی    بأن ذلك الاستدلال هو من سبیل الواقع و

سبل   النسب و الحقیقة بین الجهات الحدودیة فلم یقدر أن یشاهد تلك الإشارات و  لایعلم بعلم ربط

أتقن في   لقد وجب في الحكمة و الاجتماعات في سبیل دلیل النبوة الخاصة الكلیة و الاقترانات و

في مقام الظهور لأن یكون حاكي جمیع مقاماته  ور الأكبر أثر  نالشریعة بأن لابد أن یكون لحامل ذلك ال

لو لم    كبر مقامه و  حاكیة عن عظم شأنه و  و  هیجب أن یكون ذلك الأثر صفة مؤثر  في رتبة البطون و

یدل الأثر علی مؤثره فلم یكن الأثر أثرا فلما ثبت في الحكمة سر المسئلة فحق أن یكون مثل فاطمة  

یجب في الحكمة أن   لكلي لظهور مراتب التوحید في ا سمها وأثرا لذلك الفیض ا  صلوات الله علیها

ا سمه حرف " الهاء" لأن الله     یكون آخر  یكون ذلك الأثر علة كل العلل فیما خلق الله تحت رتبته و

الحكمة   قدوسیته فیجب في  الإقرار بمقامات عظمته و  ظهور تفریده و  ما خلق شیئا ا لا لتوحیده و

بوجودها    نا  علامات لتلك الكلمة و  دات آیات لظهور ذلك الحرف والإلهیه أن یكون كل الموجو

ا ن له  روحي فداه  أسماء في مراتب    آله  و  بوة الخاصة لمحمد رسول الله صلی الله علیه ونثبتت ال

 بیین و نحاكیه عن جناب عزته بل ا ن ال  دالة علی حضرته و  الإمكان بل كل الأسماء سمة لإسمه و

ان كل مراتب الظهورات ا ذا لاحظ الإنسان    ظهورات لمقامات قدس نبوته وكل الخیر    المرسلین و

هو   صرف ظهور التوحید في العیان و   بطرف الحدود منحصرة في ثمانیة مقامات فمنها عالم البیان و

 عالم صرف البساطة  
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 العالم الأول و   هو مقام أول تعین الذكر الأول في  منها مقام المعاني و  الدلالة في مقام الإمكان و  و

  منها مقام النبات و   منها مقام المعدن و  منها عالم الملك و  منها عالم الجن و  منها عالم الإنسان و

الذرات لاتحكي ا لا عن ظهور نبوته في ملكوت الأسماء    ان كل المراتب من كل  منها مقام الجماد و

الأمارات لنبوته لكانت بعد الظهور فارتفع  ا ذا اختلج ببال أحد من أولي الألباب أن تلك    الصفات و  و

ان ذلك لم یبلغ ا لی   قوته بأن بدلیل العقل لما ثبت وجود قطب للعالم الأكبر و  شبهته بحول الله و
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ا ن في أقل عدة   غایة مقام فیض الله في مقام الأجساد ا لا بنزوله من بدء العوالم ا لی رتبة الأجسام و

ان تمام العدة هي في مقام   النور المشرق ا لی مقام الأعیان وسبعة ألف من الزمان لم یتصل ذلك  

بلغت ا لی ظهور نور التوحید   یحكي العالم الأكبر عن حدود الستة التي هي مقام الإنیة فلما تجاوزت و

ان ذلك لسر حرف    ان في السماء ا سمه أحمد و  آله و  بتة قد أظهر الله محمدا صلی الله علیه وتفي ر

ان   المقبولات لو اتصلت ا لی مقام مركزها لم یبق ا لا حرف الألف و  لقابلیات والمیم لأن مقام ا

ا ن ا سمه في مقام الأرض هو بعینه ا سم السماء ا لا أن الحجب    ا سمه و    ذلك حقیقة الأمر في سر 

ا ن كل ما   الصفات و  الشئونات لمن نظر بعین المبدء ا لی ظهور الذات و  كانت أكثر لظهور المراتب و

للنبوة الخاصة هو في مراتب ظهورات نقطة    ه الأنفسی  و  ه لك الكتاب من الدلائل الآفاقیفصلت في ذ

الأحمدیة  ذات  تجلي  مقام  ا لی  أحد  نظر  ا ذا  ولكن  المشیة لاسواها  نفس  كانت  التي هي  البدء 

ظهور قدرته لأن قبل أن یبعثه الله لم یك ظهور   فلایحتاج له بالاستدلال بالآیات الدالة علی بعثته و

 الأنفس ظاهرا بل لما ظهر في   نیته في الآفاق وا  
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لایصعب علی الناظر سبیل العرفان فإن    الاختراع آیات تجلیه و  هذا العالم فقد ملئت وجود الإبداع و

رمد لا الزمان المحدود لأن الحین الذي بعث سال   ذكر القبل هو في مقام الدهر و   المراد بالزمان و

كل الوجود بآیات نبوته مع أن قبل ظهوره    الحین ملا  واله  بالرسالة ففي ذلكمحمد صلی الله علیه  

ا ن مثله كمثل عبد سئل عن الإمام  علیه السلام عن   الآفاق و  كانت آیة بعثته قدیمة في الأنفس و

 روحي فداه  قد أجابه علی جهة التردید بأنه "لو أكل فقد قضی في علم الله أكله و   حكم التمر فإنه

كذلك كان الحكم في یوم البعثة فلما بعث قضی في    یأكل قضی في علم الله بأنه لم یأكل"  و  ان لم

ا ن ذلك من أسرار آل محمد  صلی الله   الآفاق مکنونة و  علم الله بأن آیته كانت في حقیقة الأنفس و

لسر المقنع  ا   ر وسالسر المست  سر السر و  آله  حیث نزل في الحدیث كله بأن "أمرنا هو السر و   علیه و

ا ن من الإشارات القدسیة التي هي أصل لعرفان النبوة الكلیة هو العلم بصورة    بالسر ا لی آخره " و

ا سمه في مقام التربیع لأن حامل الفیض الأول لم یك ظهوره تاما ا لا بمقامات أربعة في مقام توحیده  
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د الصفات في نفس ظهور ذكر  منها مقام توحی  فمنها مقام توحید الذات في نفس ظهور الذكر الأول و

منها مقام توحید العبادة في نفس ظهور ذكر    منها مقام توحید الأفعال في نفس ذكر القدر و  الإرادة و

ا ن حرف    صلی الله علیه وآله دالة علی تلك المقامات الكلیة و  ا ن الحروف الأربعة في ا سمه  القضاء و

هر ا سم الله الحي ثم حرف المیم مظهر ا سم الله المیم فهو مظهر ا سم الله القابض ثم حرف الحاء مظ 

لذا كان ثلاثة أحرف من ا سمه المقدس من حروف   المحیي ثم حرف الدال مظهر ا سم الله الممیت و

ا ن الكل لو صعدوا ا لی ذروة الحقایق   حرف منه من الحروف الظلمانیة و  "صراط علي حق نمسكه" و

 لم یقدروا 
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هي دالة علی    الإسم و  ماني لأن ذلك حرف كان وجوده في رتبة ذلك أن یعرفوا ذلك الحرف الظل

و الملك  مقامات  في  ا نیته  كل   مقام  من  النورانیة  الحروف  من  أعظم  الإنیة  مقام  في  كانت  هي 

لذا كان أول ا سم اختاره    ا ن هیكل التربیع في مقام النزول یظهر بعد شكل التثلیث و   الجوهریات و

العظیم ولكن في مقام الصعود یظهر بالعكس وان شكل المثلث حرف ا سم الولي الله لنفسه هو العلي  

لما    آله حیث أشار الصادق ]علیه السلام[ في كلامه لمفضل و  هو سر ا سم النبي صلی الله علیه و  و

الولایة جامعة لأذكره في ذلك المقام   كان ذلك الحدیث هو من الأحادیث التي فیه أسرار النبوة و 

ي قال قلت  فهو علی ما "روي عن المفضل بن عمر الجع  یة حق للعارفین وآ  للناظرین ولیكون عزا  

قد خلوت به فوجدت منه فرصة اتمناها لسالك یا    لمولانا الصادق ]علیه السلام[ الوعد منه الرحمة و 

ئ أو زمولاي عما جرت في خاطري من ظهور المعنی لخلقته بصورة مرتبة فهل الذات تتصور أو تتج

كیف ظهور الغیب الممتزج بخلق    ض أو تحول عن كیانها أو تتوهم في العقول بحركة أو سكون وتتبع

كیف یطیق المخلوق النظر ا لی الخالق مع ضعف المخلوقات فقال علیه السلام یا مفضل    ضعیف و

یات لأولي الألباب« یا مفضل ا ن علمنا النهار لآ  اختلاف اللیل و  الأرض و  »ا ن في خلق السماوات و

تلویحا و  صعب مستصعب و ا لا  یترجم عنه  اللسان أن  ما یعرف شیعتنا بحسب   ستنا وعر بعید عن 

لاینتضج   یعتقد ما لایتصرف في عقل و  سحقا لمن یروي ما لایدري و  بمعرفتهم لنا و  درایتهم بنا و
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ذلك أن القرآن نزل علی    الحجة فیه علی صاحبه و  وعد الحواس و   ذلك ا یمان اللسان و  في لب و

استمع    انصت بنور لبك و  أنظر بعین عقلك و  اسمعي یا جارة فاستمع لما یوحی ا لیك و  ا یاك أعني و

   حق یقین وع فقد سئلت عن نبأ عظیم و
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هو الذي ضل في معرفته خلق كثیر ا لا من رحم ربك ا نه هو الغفور الرحیم    فسألقي علیك سؤالا ثقیلا و

  الوعر الأوعر الذي خفي علی سائر العالم ا لا عن صفوة المختصین و ما أنبأ به الباقر لجابر عن    و

صدقوا بما عاینوا كما ذكر   شهدوا الحق بما علموا و  اختصوا و  البلغاء المستحفظین الذین اخلصوا و

سر    الأمر یا مفضل لطیف و  هم یعلمون ا نه الحق و  في التنزیل قول السید الأمین ا لا من شهد بالحق و

الصفات غیب ممتنع لایمتنع عنه بالحق  اعلم أن الذات تحكي عن الأسماء و مض وهذا العلم غا

لا شيء أعظم منه موصوف باتصافه له مشهود بآیاته معروف بظهوراته    لایستسر عنه خفي لطیف و  و

هو ا لی   قبل المكان ا ذ لا مكان ا لا ما كونه و قبل أن یحیث الحیث لاحیث غیره و كان قبل القبل و

لاینسب ا لی   لایفتقر ا لی شيء فلیتعین به و  لا عما كان فیه من كیانه و  ایة لایحول عن حال وما لا نه

أعلم یا مفضل أن الظهور تمام البطون    حیث كان فلم یكن ا لا هو و  غیره فیعرف به بل هو حیث هو و

ة تامة في  متی لم تكن كلیات الحكم  العزة تمام العقل و القدرة و الظهور و البطون تمام الصمت و  و

ا ن كان قادرا یا مفضل قلت زدني یا   تامة في ظهورها كانت الحكمة ناقصة من الحكیم و   بطونها و

عرف حقیقة المعرفة قال ]علیه السلام[    تقرب به من مشي بنورك و  مولاي شرحا یحیی به من قرب و

لایقال لها نور  ان الذات    یا مفضل ا ن ظهور الأزل بین خلقه عجیب لایعلم ذلك ا لا عالم خبیر و

  هما المیم و  خلق المشیة للشيء و  لا هم ا ظهار المشیة و  لأنها منیرة كل نور فلما شاء من غیر فكر و

ور نور الضیاء لمن تتبین منه نالشین فأشرق من ذاته نور شعشعاني لانبت له أنوار غیر باین عنه فتظهر ال

 أظهر الضیاء ظلا  و

 113ص 
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كذلك الاسم   ات منه مبدءها وذال  جعل النور باطنه و  الظل و  و  فأقام صورة الوجود بنفسي الضیاء 

غیبه الذي لیس شيء كهو ا لا هو فتعالی    غیر متحد بنوره ما رأي خلقه بخلقه فإذا بطن ففي ذاته و

ا مفضل فقد  سئلت عن المشیة كیف أبدئها منشئها فافهم ما أنا ذاكره لك ی  الله العظیم یا مفضل و

سئلت عن أمر عظیم ا ن مولاي القدیم الأزل تعالی ذكره یبدیء مشیته لم یزل لها عالما فكانت تلك  

لا من حركة ا لی سكون لأن    لا انتقال من سكون ا لی حركة و  لا حدوث فكرة و  ا رادة من غیر همة و

لا    لحاجة منه ا لیه و  دل بها علی ذاته لا  ذلك لأنه یظهر المشیة التي هي اسمه و  القدرة طباعه و 

لعلمه بأن الحكمة ا ظهاره ما في الكیان   غیب به فلم بدت بطبع الحكمة عند ا رادته یكون الاسم و

الحكمة   لو لم یظهر ما علمه من غامض علمه ا لی وجود معانیه بعضا لبعض لكان ناقصا و  ا لی العیان و

القوة الفعل و قلبك  تما  تمام العلم المعلوم و  غیر تامة لأن تمام  یا مفضل  فافتح  م الكون المكون 

لا ظاهرا منه فبطن فیه بل النور من   ات فظهر منه وذور لم یكن باطنا في الن اعلم أن ال  لكلام ربك و

النور    مشرق منه بلا انفصال کالشعاع من القرص و  غائب في غیبته بلا استنار و  ات بلا تبعیض وذال

لم یكن النور عند    المشیة التي أنشأت الذات و  عظم ومن الشعاع لمولاك یا مفضل اخترع الإسم الأ

ظاهره بلاتجري یدعو ا لی   الاسم من نور الذات بلا تبعیض و  لا نقصان و  اختراعه الاسم زیادة و

ا لی معناه و   مولاه و    ا ظهار الدعوة لیثبت علی المقر  ذلك عند تغیر كل ملة لإثبات الحجة و  یشیر 

یرد علی الجاحد ا نكاره فإن غاب المولی عن أبصار خلقه فهم المحجوبون بالغیبة ممتحنون   ا قراره و

 بالصورة یا مفضل التي ظهر به للاسم ضیاء  

 114ص 

بارئه لیعرفوه بالصورة التي هي صفة    دلهم علی  ظل ضیائه الذي تشخص به الخلق لینظروه و  نوره و

لأجل ذلك قوله    مخترع من نفس الذات ذلك سمی نفسا والاسم    النفس صفة الذات و  النفس و

آله مصنوعا لكان    ركم أن تجعلوا محمدا  صلی الله علیه وذا نما ح  یحذركم الله نفسه« و  جل »و   و  عز

الواحد ا لا كما    اعلم یا مفضل أنه لیس بین الأحد و  هذا هو الكفر الصراح و  الذات محدثا مصنوعا و

هو قوله تعالی »ألم   ات قائمة بذاتها وذ ون لاتصاله بنور النال  الكاف و  السكون أو بین  بین الحركة و
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لو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا« یعني ما كان فیه من    تر ا لی ربك كیف مد الظل و

لا فیما یحدث من    هور ودهي التي لاتغیر في قدیم ال  الظل و  ت فالصورة الأنزعیة هي الضیاء والآ

فاعلة المفعولات    تلك الصورة هي هیول الهیولات و  باطنه المعنویة و  الأزمان فظاهره صورة الأنزعیة و

یجب أن تعلم یا مفضل أن    لایعلم ما هي ا لا هو و   علة كل العلل لا بعدها سر و   الحركات و   سأ  و

  كلیة الباري و  لیست  باطني غیب منیع لایدرك و  الصورة الأنزعیة التي قالت ظاهري ا مامة و وصیة و

  لا ا حصاء و   لا جمعا و  تعیینا لا هي هو كلا و  عیانا یقینا و  ایجادا و  هي هو ثباتا و  لا الباري سواها و

نعمك ما اقصر عن   لا ا حاطة قال المفضل قلت یا مولاي زدني شرحا فصلا فقد علمت من فضلك و

یا مولاي تلك یا مفضل سل عما أحببت قلت  قال ]علیه السلام[  التي رأیت علی    صفته  الصورة 

لا   تصرح باللاهوتیة قلت لي ا نها لیست كلیة الباري و  المنابر تدعو من ذاتها ا لی ذاتها بالمعنویة و

قمص    ور ونالباري غیرهما فكیف نعلم بحقیقة هذا القول قال ]علیه السلام[ یا مفضل تلك بیوت ال

 معدن الإشارة   أنس العبادة و الظهور و

 115ص 

ا لیه لا هي هو و  عنه وحجبك بها   بال  ذلك منها  بالتجلينلا هو غیرها محتجب  یراه    ور ظاهر  كل 

منهم من یراه بعیدا یا مفضل ا ن الصورة    ینال علی مقدار طاقته فمنهم من یراه قریبا و  بحسب معرفته و

آله  فقال ]علیه   صلی الله علیه و  مدأقر هو مح  قدرة قدیر ظهور مولاك رحمة لمن آمن به و  نور منیر و

الواحد فلا له نهایة قلت یا مولاي    أنكر لیس ورائه غایة و  عذابا علی من جحد و  السلام[ هو الواحد و

باین غیر المعنی  م  محمد ا ذا وصف قلت یا مولاي فعلی م  الذي هو محمد فقال الواحد ا ذا سمي و

لایدرك   منیع  باطني غیب  وصیة و  ه ظاهري ا مامة ووصف اسمه فقال ]علیه السلام[ ألم تسمع ا لی قول

مكون   مبدع الخلق و  هو أول الكون و  قلت یا مولاي فما باطن المیم فقال ]علیه السلام[ نور الذات و

هو الواحد    أن نأی فمجیب و  ور منفصل لمشاهدة الظهور أن بعد فقریب ونمتصل بال  لكل مخلوق و

هو المكنون   ا لیه عودها و  دخل في العدد فالواحد أصل الأعداد والأحد لای  الذي أبداه أحد من نوره و 

علي بابها فقال ]علیه السلام[ یا مفضل ا نما عنی   قلت یا مولاي یقول السید المیم أنا مدینة العلم و 
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منه    باب لهم و  علي بابها یعني ا نه هو أعلی المراتب و  معنی قوله و  به تسلسل الذي سلسل من نوره و

جلال اللاهوت   ه سیده من علم الملكوت ودهو المترجم بما یم علم العلم و المدینة ویدخلون ا لی 

أقرب بین سبابتیه   لا شمالا و  علي كهاتین لا أدري یمینا و  فقلت یا مولاي یقول السید المیم أنا و 

  المعنی غیر أن المعنی فوقه لأنه  فقال یا مفضل لیس مقدار أحد من أصل العلم یفصل بین الاسم و

علي كهاتین ا شارة   صل فلأجل ذلك قال أنا والا ف  ور فرق ونبین ال  من نور الذات اخترعه فلیس بینه و

 منه ا لی العارفین أن لیس هنالك

 116ص 

هذا هو الكفر الصراح أما سمعت قول الله تعالی    بینه فصل لكان شخصا غیره و   لو كان بینه و  فصل و 

ا یماء بها للأفعال أن یقال   یقطعون ما أمر الله به أن یوصل« و  قوله »و  رسله« و  »أن یفرقوا بین الله و

أول من تسمی   علي كهاتین لأنه بدر الأسماء و  لأجل هذا قال أنا و  بین بارئه واسطة و  أن الله بینه و

و  العبارة  استغني عن  الإشارة  ا لی    فمن عرف  تسمع  ألم  المعرفة  قرار  بلغ  الصفة  مواقع  من عرف 

أنت مفرج كربتي    ك کاشف الهم عني ونسم ا لی مولاه تصریحا بغیر تلویح حیث یقول ا  ا شارات الإ

أنت قاضي دیني أنت منجز وعدي فیكشف عن اسمه الظاهر بین خلقه فیقول أنت علی ا شارة منه 

علي بابها فمن أراد المدینة فلیقصد ا لی الباب"    ا لی مولاي فكانت الإشارة ا لی بابه أنا مدینة العلم و 

الفل ا ثبات  بوة الخاصة علی مقام ظهور الآیات في ملكوت  نما تحقق في غیاهب تلك الكلمات 

الصفات لأذكر أدلة في مقام الشریعة لیعرف كل من شاء أن یعرف حكم تلك الإشارات   الأسماء و

رك علیه السلام  قال قال الله تبا  -الجلال "عن أبي عبدالله    بتلك الأخبار النازلة من شموس العظمة و

 أرضي و  علیا نورا واحد یعني روحا بلا بدن قبل أن أخلق سمواتي و  تعالی یا محمد ا ني خلقتك و  و

 ثم جمعت روحکما فجعلتهما واحدة فكانت تمجدني و   نیتمجد  لني وللم تزل ته  بحري و  عرشي و

الحسن   علي واحد و  قسمت الثنتین فصارت أربعة محمد واحد و  قدسني وتهللني ثم قسمتها ثنتین وت

حنا سبحانه بیمینه فأضاء  بفاطمة ثم خلق الله من نور ابتدأها روحا بلا بدن ثم س  الحسین ثنتین و  و

 روي عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر  علیه السلام  یقول نوره فینا"  "و
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نفخت   و  یئالم تك ش  آله  یا محمد ا ني خلقتك و  أوحی الله سبحانه ا لی محمد  صلی الله علیه و 

من أطاعك فقد    فیك من روحي كرامة مني اكرمتك بها حین أوجبت لك الطاعة علی خلقي جمیعا و

في نسله ممن اختصصته   أوجبت ذلك في علي  علیه السلام  و من عصاك فقد عصاني و أطاعني و

الی لم یزل  تع قال ا ن الله تبارك و روی بسند صحیح عن أبي جعفر  علیه السلام  و  منهم لنفسي"  "و

فاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جمیع   علیا و  آله  و   متفردا لوحدانیته ثم خلق محمد صلی الله علیه و 

یحرمون   فوض أمورها ا لیهم فهم یحلون ما یشاؤون و  أجری طاعتهم علیها و  الأشیاء فأشهدهم خلقها و

آله هذه الدیانة التي من   علیه و لن یشاؤوا ا لا أن یشاء الله ثم قال یا محمد صلی الله    ما یشاؤون و

روي صحیحا عن أبي   من لزمها لحق خذها ا لیك یا محمد" "و  من تخلف عنها محق و  ق ودتقدمها  

أول من أجاب حین أخذ الله سبحانه    عبدالله علیه السلام  قال رسول الله قال ا ني أول مؤمن بربي و

قالوا بلی« فكنت أول نبي قال "بلی" فسبقهم  أشهدهم علی أنفسهم ألست بربکم  میثاق النبیین »و

  روی جابر عن أبي جعفر علیه السلام قال یا جابر ا ن الله أول ما خلق خلق محمدا و   بالإقرار بالله" "و

ور أبدان نورانیة  نما الأشباح فقال ظل ال  عترته الهداة المهتدین فكانوا أشباح نور بین یدي الله قلت و

لذلك خلقهم حلماء   عترته و  هي روح القدس فیه كان یعبد الله و  روح واحدة و كان مؤیدا ب  بلا أرواح و

 یصلون الصلاة و  التهلیل و  التسبیح و  السجود و  الصوم و  أصفیاء یعبدون الله بالصلاة و  بررةعلماء    و

نفس العلانیة لیشهد العارف    سرال  العوالم طبق الباطن و  لما كان الظاهر في كل  یصومون" و  یحجون و

 118 ص

بظهورات المبادي في مقام بیان تلك الأخبار ظهور الأدلة العقلیة التي ذكرتها بدلیل الحكمة في 

ما علم الله جل شأنه وراء تلك الإشارات   بحیات وشال  العرضیات و  المادیات و  مقام الجوهریات و

المقامات فهو من أسرار  ا ن ما أشرت بدلائل الحكمة في تلك    الإیاب و  ا نه هو الولي في المبدء و 

المجادلة    ان الأدلة التي یعرف أهل الموعظة و  الصفات و  العدل في ملكوت الأسماء و  أهل الفضل و

ان طرق الإستدلال تختلف باختلاف المقامات فبكل   بالتي هي أحسن هي من سبیل الحدود و
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 ة محمد  صلی الله علیه ودلیل یحتج المحتج بإثبات نبوة أحد من الأنبیاء فبذلك الدلیل ثبتت نبو

في   فهو ظهورات  الأنفس  مقام  في  الدلیل  كان  ا ن  فإنه  أمرین  من  لم یخل  الناس  آله لأن دلائل 

ا لی مقام الاطمینان و العبد  یبلغ  التي  النفوس من الأمارات  ا ن كان في مقام    السكون و  مقامات 

لیس دلیل أعظم    النبوة وغربها تثبت    الآفاق فهو من ظهور المعجزات التي ملأت شرق الأرض و

العامة في كل مقامات    آله  مثل القرآن فإن به یثبت نبوته الخاصة و  لنبوة محمد صلی الله علیه و

ان الیوم معجزة القرآن ظاهرة لأن الحروف التي قد جعل الله في یدي    الشهود و  الظهور من الغیب و

ی أن یركبوا کلماتا بمثل حدیث منه لن عشرین حرفا لو اجتمع الكل عل  لم تخل من ثمانیة و  الكل و

لو كان الكل علی البعض ظهیرا فلیس أمر سهل بل ا ن ذلك أعظم من كل معجزاته التي   یقدروا و

بوة الخاصة للطلعة الأحمدیة  صلوات نا ن الیوم یثبت بوجود القرآن لل  ظهرت من ساحة عزة قدسه و

ما غ ثم  بالبدایة  البدایة  ما طلعت شمس  ا لیالله علیها   الناظر  ا ن  بل  بالنهایة  النهایة   ربت شمس 

 مقامات الشهود لو أراد أن یستدل بكل حرف من القرآن لنبوته الخاصة لكل الموجودات لیقدر 
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القدرة الربانیة   ان المراد بالمثل هو القوة الإلهیة و  لأن الله قد نزل القرآن بشأن لن یقدر أحد بمثله و

ا ن المراد لو   الارض و عاني اللطیفة التي بها یعجز كل من في السموات والم الكلمات القدوسیة و و

و أتوا بكلمات مركبة  لم یقبل منهم رسول الله    كان بظاهر صور الحروف فلا شك أن الأعراب قد 

انشق القمر« دنت    آله كما قال أحد منهم حین الذي نزلت آیة "»اقتربت الساعة و  صلی الله علیه و

ا ن ذلك دلیل علی أنه لن    اله فض الله فمك" و  انشق القمر فقال رسول الله صلی الله علیه و  الساعة و

یأت بمثله لأن شرط المثلیة یتحقق في مقام كان من كل جهاته مثلا لأن الحكیم لو أمر بإتیان المثل  

ن الخلق  انه جل شأنه لما علم أ  لیلاحظ كل مقاماته من مقامات تجریده ا لی غایة مراتب تكثیره و

لن یقدروا أن یقاوموا في مقام الإتیان بجمیع مراتبه التي قد أحاط علمه احتج بهم في كتابه بالصور  

انهم علی ذلك لن یقدروا أن یأتوا بمثله حدیثا لأن أصل    في كتابه و  الظاهریة التي كان أنزل مراتبه

لم یك صادقا فإن ا تیانه كان    ا ن  ناطقا من مبادي العلل و  المثلیة قد یتحقق في مقام كان صادقا و
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ا ن لم یك من عنده فلم یجر علیها حكم فلما   به لأن الحجة تثبت في شأن كان ا تیانها من الله وذمك

خلاف القواعد الإلهیة لأن الله هو حي قادر فمن    ثبت أنها كانت من عند الله فلم یظهر فیها العجز و

بمثله فبذلك ثبتت حجیة القرآن علی كل مراتب   لایقدر أحد أن یأتي   ینطق من عنده لایعجزه أحد و

لن یأتوا    ان الكل لو اجتمعوا أن یأتوا بمثل ألف من القرآن لن یقدروا و  الإنس و  الوجود من الجن و 

لو كان الكل علی البعض ظهیرا لأن الله لما نزل ذلك الألف قد أعطاه هیمنة ظهوره علی كل ما    و

 عن  ان الإشارات تحجب العبد جل و دق و

 120ص 

ظهورات الإنفعال مذكورة   ا لا فكل ظهورات مبادي الفعل و فات وصال التقرب ا لی ساحة القدس و

ان الصور لما كانت متشاكلة لم یقدر أن یعرف العبد صورة الألف    تحت ذلك الألف من القرآن و

هور آیاته تجري ما أجل ظ  الذي من عند الله عن صورة ألف الخلق فسبحان الله ما أعظم شأن كتابه و

لذا    لایعادله شيء في حقیقة سیره و  فیها مظاهر تنزیهه كأنها هي شيء لیس بمثله شيء في ملكه و

ا ن الخلق لو    أحد ذلك الألف من القرآن ا لا بالطهارة و  سن لایمبا فرض في الشریعة سر الحقیقة  

ا ن الإمام  علیه   به ونظروا لیشاهدوا بالواقع في عظمة حرف من القرآن كل ظهورات الإمكان بحس

ین من معنی حرف الألف لیقدر بذلك لأن  دالسلام أو من أید بفضل الله لو أراد أن یخرج كل ال

معنی ذلك   في  یجري  الحكم  فكذلك  الله  لمعناه معنی في كتاب  أن  له فكما  الله لا غایة  فیض 

من القرآن كان من عند الله بمثل ما أرشحت   ا ن الحكم لكل حرف  المعنی ا لی ما لانهایة لها بها و

في ذكر الألف منه بل لو كان كل البحر مدادا لحرف منه لتفنی البحور قبل أن یبلغ معناه ا لی حد في 

لا یابس ا لا في كتاب مبین« لا رطب و و» الإنشاء بل یجري فیه قول الرحمن 
 
لذا قال علي  علیه  و

منه خرجت الموجودات ا لی رتبة العیان فإن الیوم    ة تحت الباء" و قطنالسلام في مقام الإفتخار "أنا ال

آله هو   ثبتت النبوة الخاصة بذلك الكتاب لأن الأثر یدل علی مؤثره فكما أن النبي صلی الله علیه و

اضمحلت الآثار عن قربه فكذلك الحكم لكتابه    ي الذي انقطعت الأسماء دونه ولحامل الفیض الك



96 
 

الصفات    له هیمنة علی كل الأسماء و  الأمثال و  المعاني عن الأشیاء و  الحروف ولأنه متفرد في عالم  

 ما دخل من قبل دین  بوة الخاصة ا ن كان من طینة العلیین ونان الذي أراد أن یحتج في ال و

 121ص 

ه ا لی رالإسلام فإن سمع آیة من القرآن ففي الحین لیؤمن به لأن من غیر ذلك الكتاب لایدعو بس 

ار كأنها هي في مقام الظهور تلك  ففي كل حرف منه مخزون آیة قدرة من العزیز الغ  جناب وذلك ال

تلك الأمثال    لو أنزلنا هذا القرءان علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله و  الآیة المباركة »

صلی الله    اللهان الیوم كل من أراد أن یدخل في دین محمد رسول    نضربها للناس لعلهم یتفكرون« و 

ولایة أولیائه المصطفین علی بصیرة فحق علیه أن یدخل بعرفان القرآن بأنه آیة حبیبه من    آله و  علیه و

  بالآیات الأنفسیة   لو أن بالتواتر تثبت المعجزات و  الرحمن لن یقدر أن یأتي بمثله أحد من الإنسان و

الإنصاف ولكن كل ذلك مبدء عرفانهم    الدلالات الآفاقیة تثبت نبوته لكل من له رائحة مسك من  و

بروح    یطمئن النفس و   یسكن الروح و  قبولها ولكن بالقرآن یثبت الفؤاد و  ینتهي ا لی عرفان النفس و

 ه بالاجماع أعظم آیات الله في مقام المعاني ونا  جعل الله لغیره ولا    امله أثر في الموجود    الجسم و

لذا    سمیة لأن لیس شيء في الوجود أشرف من الكلام ولایعادله شيء من المعجزات الج  الحروف و

لذا   الخلق و  كان دائما عند كل من یكون واسطة بین الحق و  بین أصفیائه و  قد جعل الله البیان بینه و

یابس    ا نه أعظم الآیات لأن في القرآن كل المعجزات ظاهرة لأنه لابد أن یكون فیه كل رطب و

  ت لم یجر حكم القرآن لعلو شأن البیان عن ما دونه في التبیان و تحت رتبته ولكن في سائر المعجزا

ا ن من الشئونات الدالة علی نبوته المطلقة هو آثار    ا ن بالله الاعتصام فیما جری القلم في البیان و

نفسه حیث أشار أبو جعفر  علیه السلام  في كلامه حیث قال عز ذكره "كان في رسول الله صلی الله 

 ثة آله  ثلا علیه و

 122ص 
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كان لایمر في طریق فیمر فیه بعد یومین أو ثلثة ا لا عرف أنه  لم تكن في أحد غیره لم یكن له سواء و

ا ن من دون كینونیة المشیة ا ذا   لا بشجر ا لا سجد له" و  كان لایمر بحجر و  قد مر فیه لطیب عرفه و

ا نني    تثبت نبوته الكلیة الأزلیة وبكل واحد منها    نزلت في هذا العالم لایمكن لها تلك الصفات و

كل المشیئات ا نما صنعه فلما ثبت أن    شيء لأن مشیته وأنا أشیر ا لی كلمة آخرها التي له یسجد كل

ا ن   رتبة الجماد التي كانت آخر مراتب الفیض تسجد لجنابه فدلیل بأن فوق عالم الجسد كل له و 

الحكم في الآفاق حیث أشار الإمام  علیه    كذلك  ولایته في الأنفس كل الشئونات منها ساجدون لله و

ان ما من شيء ا لا یسبح بحمده ولكن    و  یؤید علیه قول الله في مقام باطن الظاهر »  السلام  في قوله و

ال النقل علی وجود  فلما دل  تسبیحهم«  بأدلة  ن لاتفقهون  أشیر  العقل  الخاصة طبقا علی حكم  بوة 

أو من شاء لما شاهدت عنایات جناب المستطاب لعل بذلك یعمل مكنونة التي لایعلم كنهها ا لا الله  

هو ا لی العقل الذي أراد أن   یوصل ثوابه ا لی الذي أمر بإنشاء ذلك الكتاب و  أحد في دین الله و

ا ن ذرات   بوة الكلیة ونیؤمن بها فلا شك أنه وجه من آثار فیض تلك ال  بوة الخاصة ونیعرف حكم ال

وا بحكم قمص الشمس لن یقدروا أن یعرفوا منها شیئا ا لا بما تجلت لها بها الهواء لو أرادوا أن یطلع

یتها فإذا عرف الإنسان بنور العیان حكم ذلك البیان لیشهد أن عقل الكل لن  نبشعاعها في مقام ا  

كل ما    آله  ا لا بمثل ما تدرك ذرات التراب عند طلوع نور الشمس و  یدركوا من نبوته صلی الله علیه و

  یتها في رتبتها ونظهور قمص الشمس فهو في الحقیقة عرفان ذلك الشعاع الذي اتصل ا    عرف من

 لایمكن لها دون  

 123ص 

بوة الخاصة  نالأنفسیة ال  ذلك في مقام فكذلك الحكم للعقول التي یریدون أن یعرفوا بالأدلة الآفاقیة و

المتشعشعة المتلامعة السرمدیة لأن  الكینونیة    الطلعة الربانیة و  القمص الإلهیة و  للهیكل الأحمدیة و

ان بالحقیقة الأولیة لن یثبت عند أحد نبوته الخاصة ا لا في    دون ذلك لایمكن في مقام العرفان و

لو كانت لها آیة فیها ولكن الأمر هو الذي نزلت في غیاهب   ا ن في مقامات ظهوراتها و  رتبة نفسه و

 العبارات لمن عرف الفصل عن الوصل في ملكوت فصلت في مستسرات تلك    تلك الإشارات و
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بوة  نأولیائه بأن ا ثبات ال  لما عرف العقل ذلك الحكم لیشهد في بین یدي الله و  الصفات و  الأسماء و

الخاصة للهیكل المحمدیة أعظم ذنب لایعادله ذنب لأن الأمر الذي لایمكن ا ثباته في الإمكان  

بالعكوسات المنقطعة التي هي   و  الحكم أجل  بحقیقة ما هو علیه من الأمر و تثبته  أعظم من أن 

ا ن   مدلة بالإقتران فسبحان الله ما أعظم حكم من أراد ذلك و  حاكیة بالمنع و  بذاتیتها دالة بالعجز و

ملائكتة شهداء علي بأن كلما   ا ن الله و  لا أری الدلیل لعرفان ذلك القطب الجلیل و  لم أجد السبیل و

الولایة المطلقة ما قصدت ا لا العجز البحت عن ذكر الدلیل    بوة الخاصة ونلت في آیات ا ثبات الصف

ا ثبات   ل الصرف عن عرفان السبیل لأن دون ذلك لایمكن في مقام من الخلق و ذال   و من ادعی 

یجري علیه أحكام حدود   بوة الخاصة بحقیقتها التي هي علیها فقد احتمل الإفك في نفسه ونال

لما   الآیات  ولكن  وقابلیته  ألطف  الأنفس  بعض  في  ف   كانت  قد  فلذا  غیرها  من  بیان  صأدق  لت 

جاجة عن الخمر زال  یةبوة الخاصة بمثل حكا ن]الآیات[ المحكمات مما یمكن في التبیان لذكر ال

 حیث قال الشاعر

 فتشابها فتشاكل الأمر   رقت الخمر  "رق الزجاج و

 124ص 

 لا خمر"  كأنما قدح و و            لا قدح  فكأنما خمر و

 قال أحد في مقامه  و

 بريء المعاني عن صفات الجواهر  ذاتك جوهر  "صفاتك أسماء و

 یكبر عن تشبیهه بالعناصر "  المتی و و  الكیف  عن الأعراض و یجل

ي  نبوة بمثل ما ا  نالأمر في بیان الواقع ولكن الیوم ما أعلم أحدا أن یثبت حكم تلك ال را ن ذلك س و

من غیري لو سلك   فصلت في ذلك الكتاب لأن علمي بالإثبات هو التأیید من عند رب الأرباب و

 نعم ما قیل  السنة و سبل الحقیقة ما أجد ا لا من شواهد الكتاب و
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 لهم بذاكا" ر  تقلیلی لا و  كل یدعي وصلا بلیلا   "و

 خدود تبین من بکی ممن تباکی"   "ا ذا انبجست دموع من 

ا ثبات هذه المسئلة الغامضة بل الشرف هو الذي صدق   ولكن الشرف في الحقیقة لیس في علم 

 آله  قائل حیث قال  الرسول  صلی الله علیه و

كل نعیم لا محالة زائل " و  شيء ما خلا الله باطل "ألا كل
 

ا ن حقیقة    لت في تلك الإشارات من الدلائل المحكمة هو حظ أهل السبحات وصما فا ن كل    و

الدلیل نفس البطون لو لم یك  اثباتها فهو في شأن كان العلم نفس المعلوم و  بوة الخاصة ونالعلم بال

الأستار   ا ن ذلك لیس من جهة العرفان بل ا نه من جهة الحجب و  كذلك لم یثبت فیض الأول بغیره و

لعلمه بأن الحكمة ا ظهار ما في الكیان   أشار الإمام  علیه السلام في كلامه عز ذكره ا لی أن قال "وكما  

العیان و و   ا لی  ا لی وجود معانیه بعضها لبعض لكان خاطئا    لو لم یظهر ما علمه من غامض علمه 

ا ن الأمر في    وتمام الكون المكون"    تمام العلم المعلوم و   الحكمة غیر تامة لأن تمام القوة الفعل و 

الحقیقة هو من عرفان ذلك السبیل لا دونه لأنه لو أراد أحد أن یعرف الحمرة بالبیاض أو الخضرة 

بوة  نمن أراد أن یعرف ال  بالصفرة لن یعرفه بحقیقته لأن الشيء لم یعرفه بحقیقتة بدون جهة نفسه و

 الخاصة بحقیقته فلم یقدر ا لا بنفس النبي 

 125ص 

النبي بالنبوة "    آله حیث أشار الإمام علیه السلام عن ذلك المقام "اعرفوا الله بالله و  صلی الله علیه و

ا ن ذلك لهو السر في الواقع لأن للعرفان رتبتان كما ثبت عند رجال الأعراف فإن كان من جهة    و

السلام    الكمال كما أشار ا لیه الإمام  علیه  عرفان الذات بنفس الذات فهو العرفان علی جهة الحقیقة و

علي علیه السلام  في دعاء الصباح "یا من دل علی ذاته بذاته"    في أكثر مقامات العرفان فمنها ما قال

أنت دللتني   منها ما قال علي بن الحسین  علیه السلام في دعائه لأبي حمزة الثمالي "بك عرفتك و  و



100 
 

جل ذكره بما نزل في الإنجیل "اعرف  منها ما قال    لولا أنت لم أدر ما أنت" و  دعوتني ا لیك و  علیك و

العرفان علی جهة الدلالة بأن الأثر یدل علی مؤثره و    باطنك أنا" و  نفسك تعرف ربك ظاهرك للفناء و

ا ن ذلك أدنی مقامات العرفان بل لایقبل الله من أهل البیان ذلك العرفان لما عرفهم من قول أمنائه  

عرف به فلما تحقق عرفان الشيء بذاته في مقام أول بأن الله أجل من أن یعرف بخلقه بل خلقه ی 

التجلي فكذلك الحكم في ظهورات هذا المتجلي فلایمكن لأحد أن یثبت النبوة الخاصة لمحمد  

و و  صلی الله علیه  بآیات الأنفس  الحقیقة  ال  آله  علی سبیل  بوة  نالآفاق لأن ما دون ذات حامل 

بت حقیقة عرفان الشيء بآثار ظهوراته بل من أراد أن یثبت  لایث  الخاصة أثر بالنسبة ا لی ذلك المقام و

لا السبیل ا لیه دون ذاته لأن   بوة الخاصة لحضرته فحق علیه بأن لا یجعل الدلیل له دون نفسه ونال

ا ن الآثار بأسرها ممتنعة عن عرفان حضرته لعلو   الأشیاء منقطعة عنه لعلو بهاء جلاله في ملك الله و

 ما أعظم ثناء رسول الله   أعلی شأن نبي الله في الإمكان و الله فسبحان الله ماسناء سنائه في دین 

 126ص 

 التماثل في عوالم الأعیان ا نه المتفرد عن التشابه و الأكوان وفی 

الخلق بعدك كلهم عرض "  و  "یا جوهرا قام الوجود به
 

لا بذاته لذاته فكذلك الحكم فلما تحقق في مقام عرفان الذات بأنه بما یمكن في الإمكان لایمكن ا  

لما یجب في   الأزلي الظاهر له به و  یجري في نقطة وجود فیض الأول الكلي الذي هو الذكر الأول و

الحكمة أن یكون تنزل الذكر الأول ا لی مقام التراب بمثل ظهور البدء له به فیثبت أن غیر ذات حامل 

لله به ساجدون فمن ذلك    لا لا بهیكل بدئه الذي كبوة الكلیة لم یقدر أن یظهر في عالم الجسد  نال

ر لأن  ذالبیان یعرف الإنسان أن غیر نقطة البیان لم یتصل في مقام التبیان أنا أول من أجاب في ال

من دونه لایقدر بذلك الكلام فكما أن ذاته یعرف ذاته فكذلك الحكم في نبوته فإنها تعرف نبوتها  

ظهورات    وات وذیل سواها فقد حجب عن مطالعه مقامات عرفان المن أراد أن یثبتها بدل  لادونها و

آله  بشيء دون   في المحض لأن لو أثبت نبوته صلی الله علیه و نكان ثبوته بالدلیل هو ال  الصفات و
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بوة التي هي المراد في مقام  نالشيء الذي دونه لأنفس ال  ذاته لم یثبت في الحقیقة ا لا وجود ذلك

البراهین لأن غیره هو    بوة الكلیة أعظم من كل الدلائل ونالسبیل لإثبات ال  ا ن ذلك  جریان المداد و

و الشبحیات  و  مقام  الحسنة  الموعظة  مقام  العبد في  یسكن  التي  بالتي هي    العرضیات  المجادلة 

متنع  مأما بدلیل الحكمة التي هي حقیقة الدلیل للسالك في صراط الجلیل    أحسن في مقام الطلب و

علو بهائه الذي أعظم من كل ظهورات الدلائل   كبر شأنه و  انه مع عظم مقامه و  ل وبغیر ذلك السبی

  كلما رقت الحجب لطف المقام و   أخف من كل الدلائل لأن كلما زادت الكثرة غلظت الحجب و

 لذا ا ن دلیل الحكمة

 127ص 

حدیث بحكمه لذا نطق ال  العرفان به و  صعب علی الأفكار و  مع منتهی لطافته بعید عن الأنظار و 

"ا ن أمرنا صعب مستصعب لایحتمله ا لا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإیمان"  

سر الحقیقة فأشیر بذلك الدلیل ا لی    بوة الخاصة لمن له مشعر الفؤاد ونفلما تحقق بدلیل الحكمة ال

الذكر الأول لایمكن تنزله بالظهور في  هو أن    بوة ونا ثباتها لما اقترن الله حكمها بال  مراتب الولایة و

ا ذا ثبت الجهات تثبت حكم  جهة نفس و عالم الغیب ا لا بمقامات سبعة لأن الشيء له جهة رب و

لذا جعل الله عدة مقامات الفعل سبعة ا ذ    لت الثلاثة صارت أربعة ونزبه یثبت الثلاثة فلما ت  الربط و

الكامل الذي لیس في الأعداد عند أهل الحقیقة أكمل  انه العدد التام  دونها لایمكن في الإبداع و

ا ن عدتها    ا ن تلك المراتب لما ظهرت في عالم الغیب تحققت نفوس الأئمة  علیهم السلام  و  منها و

ا ن    جعفر و موسی صلوات الله علیهم و  الحسین و الحسن و  فاطمة و  علي و  هو محمد و  هي السبعة و

یب ا لی مقام الشهادة ظهرت أربعة عشر نفسا لأن شهادة تلك  تلك السبعة لما تنزلت من عالم الغ

الحسن و محمد     علي و   محمد و   علي و  محمد و   الألفاظ هو علي و  الأسماء في مراتب الأجساد و

ا نهم الدالون علی الله في كل عالم بالدلالة التي لایمكن في الإمكان أعلی   صلوات الله علیهم و

لیس بینهما    ان العباد خلو منه و  انه هو خلو من العباد و  أزل الآزال و  منها بأنه لا ا له ا لا هو حق في 

لایعلم أحد    بعد وجودها سواء و  رات قبل وجودها وذا ن نسبته كان بكل ال  لا بینونة عزلة و  ربط و



102 
 

تعالی عما یشركون فلما ثبت أن في مبادئ العلل لایمكن ظهور الذكر   كیف هو ا لا نفسه سبحانه و

 قصبات أربعة عشر فیثبت بعلم ذلك المقام ولایة  الأول ا لا في
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بأسمائهم بدلیل المجادلة بالتي    بظهوراتهم بدلیل الموعظة و  ین بأنفسهم بدلیل الحكمة ودأئمة ال 

الصفات لو شاهد ظهورات  الساكن في ملكوت الأسماء و ا ن الناظر ا لی مقام الذات و هي أحسن و

یثبت بكل شأن ینسب ا لیهم ولایتهم المطلقة علی كل الموجودات لأن بكل  الولایة الكلیة لیقدر أن  

الولایة الكلیة لأوصیائه    آله و  بوة المطلقة لمحمد صلی الله علیه و ندلیل یثبت توحید الذات تثبت ال

لذا كان آیة الأحدیة   صلوات الله علیهم  لأن أركان التوحید هو أحرف لایدل في شأن ا لا علی الله و

كذلك الحكم في آیات الولایة التي   بوة في الظهور التكویني ونالإمكان نفس آیة ال  ظهور وفي ال

اذا جری القلم بذكر أركان التوحید لأشیر بإثبات   الظهور و  هي نفس آیة النبوة في مقامات البطون و

ا لا بالعلة  العلل لم یخلق    ]رتبة[ الشیعة لمن حمل ذلك الحرف الرابع لأن الشيء في عالم المبادي و

من شيء لظهور توحیده ثم بالعلة المادیة التي   الفاعلیة التي هي مقام ا بداع الذات كل ما أراد لا

هي مقام النبوة الكلیة لظهور حکم رسوله ثم بالعلة الصوریة لظهور ولایة ثلاثة عشر نفسا الذین هم 

آله ثم بالعلة   ه  صلی الله علیه وأوصیاءرسول  ]القصبات[ الكلیة في أجمة الجبروت بأنهم أولیاءالله و

الغایة في تلك الشئونات لظهور حامل ]الحرف[ الرابع    هورات وظمرة في تلك الثالغائیة التي هي ال

ا ن بدلیل العقل یجب في الحكمة أن مقام    الذي جعله الله في مقام نور ولایة المطلقة الكلیة العامة و

لذا أشار الصادق  علیه السلام  في حدیث ذكر الإسم    زول ونام الالعلة الغائیة هو الرتبة ]الرابعة[ في مق

 حیث قال عز ذكره "ا ن الله تبارك
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بالتشبیه   د وسبالشخص غیر مج  باللفظ غیر منطق و  تعالی خلق ا سما ]بالحروف[ غیر متصوت و  و 

د عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم  عباللون غیر مصبوغ منفي عنه الأقطار مب  غیر موصوف و
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مستتر غیر مستور فجعله كلمة تامة علی أربعة أجزاء معا لیس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة 

ا لیها و الخلق  الفاقة  و  أسماء  منها واحدا  التي   حجب  فهذه الأسماء  المخزون  المكنون  هو الإسم 

سبحانه لكل ا سم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك  سخر    تعالی و  ظهرت فالظاهر هو الله تبارك و

ا ثنا عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثین ا سما فعلا منسوبا ا لیها هو الرحمن الرحیم الملك القدوس  

لا نوم العلیم الخبیر السمیع البصیر الحكیم    الخالق الباریء المصور الحي القیوم لا تأخذه سنة و

علي العظیم المقتدر القادر السلام المؤمن المهیمن البارئ المنشيء البدیع العزیز الجبار المتكبر ال

ما كان من الأسماء    الرفیع الجلیل الكریم الرزاق المحیي الممیت الباعث الوارث فهذه الأسماء و

الثلاثة   الحسنی حتی تتم ثلاثة مائة و ا سما فهي نسبة لهذه الأسماء  الثلاثة    و  ستین  هذه الأسماء 

قل ادعوا   ذلك قوله تعالی »  حجب الإسم الواحد المکنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة و  أركان و

ان الأركان الثلاثة التي ظهرت في الكون    ما تدعوا فله الأسماء الحسنی« و  الله أو ادعوا الرحمن أیا 

انه    مل الخلق ونور الغیوب لعدم تح  حجب الركن المخزون و  الولایة و  النبوة و  هو الإقرار بالتوحید و

له یوم ا ذا  كان باطن الأمر في مقام نفسه و شيء مع الثلاثة في الظهور محجوب وظاهر أظهر من كل

 هو الإسم الذي  شاءالله لیظهره و
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ا لیه و   المفرلما أظهره القائم  علیه السلام  أعرض النقباء عن ساحة قربه ثم لما لم یروا    فیرجعون 

الرمز المنمنم الذي لایتم عمل    السر الأقدم و  هو الإسم الأعظم و  لإسم ویؤمنون به بحكم ذلك ا

جنابه لذا لما ]سأل[ أحد من النصاری عن الإسم الأعظم عن ]مولانا[    الأخذ عن  أحد ا لا بعرفانه و

بقي في    قال أخبرني عن ثمانیة أحرف نزلت فتبین في الأرض منها أربعة و  علیه السلام "  الكاظم

له الله  نزمن یفسرها قال ذلك قائمنا فی  الهواء منها أربعة علی من نزلت تلك الأربعة التي في الهواء و

المهتدین ثم قال الراهب فأخبرني عن   الرسل و  علیه ما لم ینزل علی الصدیقین و  نزلی  علیه فیفسره و

كلها أما أولهن فلا ا له    الإثنین من تلك الأربعة الأحرف التي في الأرض ما هي قال أخبرك بالأربعة

الثالثة نحن   آله مخلصا و  الثانیة محمد رسول الله صلی الله علیه و  ا لا الله وحده لا شریك له باقیا و
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رسول الله من الله بسبب"    آله و  نحن من رسول الله صلی الله علیه و   الرابعة شیعتنا منا و  أهل البیت و

ت ذلك الركن في ذلك الحرف فإن كان الدلیل هو الحكمة  ان بكل دلیل یثبت الأركان الثلاثة فیثب   و

ا ن كان غیره لم یقدر أحد أن یدعي مقامه كما ثبت في میزان النبوة   فسبیل عرفانه هو نفسه لا سواه و

آیات    ا ن في مقام الأثر فلابد أن یكون حامل ]الآثار[ الثلاثة من بساطة التوحید في مقام التجرید و  و

لذا فرض لمن ادعی ذلك    دلالات آثار الولایة في مقام التحمید و  التحدید و  شأن النبوة في مقام

المقام بأن یظهر من تلك الآثار بشأن لن یقدر أحد غیره فإذا شاء بشأن كلمة الحجیة لایعجزه شيء  

لا أخذ صور من حروف    لاتفكر في شأن الآیات و  یكتب كما شاء بما شاء بلا سکون قلم و  فینطق و
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لایمكن أن ]تتحقق[ هذه القدرة ا لا في العلة الثانویة   بوة ونالأحدیة في الر  آن لأن به یثبت سالقر

ا ن الذي یقول فیه ما یتوهم   العلة الرابعة لظهور الكلمة الجامعة و  التي هي حاكیة عن العلة الأولی و

شأن المناجات في  ا ذا شاء بشأن هو    ه فیرجع القول في حكم الكتاب بمثله الحرف بالحرف ونظ

  لایقاومه أحد من أولي الأفكار و  الخطب آثار تجلي الولایة فیقدر بشأن لم یسبقه أحد في الإظهار و

الخطب لمن عرف مواقع الحكم في مقام  الأبصار حیث قد ثبت میزان آثار الولایة في المناجات و

یقول ما    ر أن یقوم بین یدي الله وا ذا شاء بعد تلك الآثار لظهور یقینه في حكم الله لیقد  الدلالات و

ا ن لعرفان المقام شئونات    ورد في الشریعة من أحكام المباهلة كما وقعت بین یدي الله جل ذكره و

الخوف مما    لولا التكلیف في السر و  ما یعلم العبد یقدر أن یقول وللیس ك  لایحصیها أحد ا لا الله و 

 حیث قال عز ذكره " في كلامه  قال علي بن الحسین علیهما السلام 

 لقیل لي أنت ممن یعبد الوثنا"             جوهر علم لو أبوح به ربِ  و 

لأظهرت سر الواقع في ذلك المقام ولكن أشیر بمقامه في الحدیث الذي نزل في مقام المعرفة عن   

الجابر حیث قال عز ذكره  في حدیث طویل ا لی أن قال "یا جابر أو تدري ما المعرفة المعرفة ا ثبات  

ا ثم معرفة الأركان  التوحید أولا ثم معرفة المعاني ثانیا ثم معرفة الأبواب ثالثا ثم معرفة الإمام رابع



105 
 

جل »لو كان البحر مدادا لكلمات   و  هو قوله عز  خامسا ثم معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا و

لو جئنا بمثله مددا« الحدیث فمن عرف الإشارات استغني    ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي و

 من عرف مواقع الصفة في تلك الدلالات  عن العبارات و

 132 ص

 ان ا لی الله ]ترجع[ الأحكام في ملكوت الأسماء و   و    بلغ قرار المعرفة في غیاهب تلك المقامات 

 الإحسان في المبدع و  الجود و   و ذأستغفر الله ربي عما یحصي الكتاب ا نه هو التواب    الصفات و

نزلت من الكیان ا لی وأسئل الله العفو فیما    ا لی ذلك المقام قد أخذت القلم من الجریان  المآب و

 انتهی   . العالمین  الحمد لله رب  سلام علی المرسلین و  سبحان الله رب العرش عما  یصفون و  العیان و
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 اعتقادیه خطاب به منوچهرخان رساله                          133ص 

الصلوة علي  ل من یشاء و الیه کل الخلق یرجعون و ان  ضالحمد لله الذي یهدي من یشاء و ی

محمد رسول الله و اوصیاء الذین قد جعلهم الله ائمة الدین و ارکان اهل الیقین و نزل الله حکمهم في  

بالقآالقر الذین لایسبقونه  مکرمون  عباد  قال  الذین  ون حیث  علي  السلام  و  یعلمون  بامره  هم  و  ل 

عرضون عنهم بعد ما هم به ومنون و ان النقمه معدة للذین یمالذین هم بهم    شان و  اتبعوهم في کل

ات التي  کلمالعالي بعض ال  تحضر حضرمو بعد لما سمعت ان بعض الناس قد عرضوا ب  .ؤمنونی

ات لئلا یظن احد  لمت بذکر تلک الکئینبغي في ذلک المقام ان اذکرها في ذلک الکتاب فابتدا

مشهودا    هیکون حکمل  ذلک الکتاب    في  ذا ذکرته  في نفسي دون الحق و ان ذکر بعد  علمه بما انا 

ین لم یتغیر و لایتبدل و ان اعتقادي في  دالعلم من خلقه و ان الان فلا شک ان ال  الله و اولي  دعن

احکام الدین هو الذي انا ذا  اکتبه الان في ذلک الکتاب و کفي بالله و من عنده حکم الانصاف  

ته بذاته بانه الفرد لم یزل کان بلا  علي شهیدا فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کما شهد ذا

وجود شيء معه و لایزال انه هو کائن بمثل ما کان لم یک شيء في شان معه و انه المتقدس عن  

 المثل و المتعالي عن الشبه و لا له وصف دون 
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ذاته و لا اسم دون کینونیة و کل ما وصفه الواصفون في صفات نفسه و  ذکره الذاکرون في اسماء 

اته فهو مردود الي انفسهم و هو الاجل من ان یعرف بخلقه او ان یوصف بعباده بل خلق الاسماء و ذ

زهوه عنها و هي صفات مخلوقه و اسماء حادثه خلقها الله نالصفات لیعبده کل الموجودات بها و ی

الهویة و جلال الصمدانیة لن یعرفه الا هو سبحانه    زة القلوب و الاوهام و انه کما هو علیه في عسلمکن

بان الله قد انتجبه من بحبوحة  صلی الله علیه و آله  و تعالي عما یصفون و اشهد لمحمد رسول الله  

لیه و جعله مقام نفسه في الاداء و القضاء اذا انه لن یدرکه الابصار و هو یدرک  تجعلي مقام  م  القد

  الله علیهاو فاطمه صلوات    صلی الله علیه و آله  و اشهد لاوصیاء محمد  الابصار و هو اللطیف الخبیر
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بما شهد لهم في علم الغیب بانهم ارکان التوحید و ظهورات التقدیس و علامات التفرید و دلالات  

التمجید و انهم عباد مکرمون الذین لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعلمون و  اشهد ان من اعتقد في  

فقد سلک مسلک   لعبودیة المحضة لله سبحانه او جعل فضل احد منهم مثل رسول الله حقهم دون ا

ن و ما اردت في آیاته و اتبعت حکم القرآمنت بالله و  آالخطاء و کان من الظالمین و اشهد اني عبد  

ري و بشان الا حکم الله الخالص و ان الذین یفترون علي بما اتبعت اهوائهم فلیسوا مني و انا منهم  

ت الناس بما اکرمني الله من العلم فمن شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله لغني عن  ثلقد حد

العالمین و مما کان بعض ان یظنون في ذلک العلم دون ما اراد الله في الکتاب لاذکر رشحا من  

 ن فمقاماته و دلیلا من اهل ذلک ال
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ذلک من الشاکرین و لقد اکرمني الله في مقام العلم  تبین الحق عن الباطل و یکون الکل بیعلیه ل

شئونات  اربعه فمنها شان العلم حیث یدل علیه ما فصلت في ذکر النبوة الخاصة و من اراد میزان  

الفصاحة في ذلک المقام فلیمتحن العلماء ممن هو مسلم في ذلک الفن حتي یتبین لهم ما یدعون  

 و منه من قلمي من ستة ساعات الف بیت من المناجات  منها شان المناجات حیث یجري بفضل الله

التي دالة علي عرفان مقامات التوحید التي لایقدر احد ان یدرکها بحقیقتها الا من کشف سبحان  

  کفایة لمن له قلب و درایة کما ذکر جامع البحار رحمة اللهلالجلال من غیر اشاره و ان ذلک لهو ا 

احة لمن اراد ان یفهم مقامات اهل العصمة صلوات  صفي الف  کفيتفة السجادیه  یبان الصحعلیه  

و   صلی الله علیه و آله  ل محمدآزبور    االله علیهم و یصدق بما قدر الله لهم حیث قال اکثر العلماء انه

لو اراد بحقیقه   یان ذلک في الحقیقه امر صعب و ان الي الان قد کتبت کتبا کثیرة و لاعلم ان غیر

اجات واحدة لم یقدر و کفي بذلک لي فضلا من عند الله و کفي بالله وکیلا و الفطرة ان یکتب من

الخطب حیث یجري من قلمي کلمات عالیه التي یشتبه علي الذین لایطلعون بحقیقة الامر    نمنها شا

من اراد ان یطلع بحقیقه خطبه من ظاهرها و باطنها فلیرجع الي العلماء و  انها من خطب اهل البلاغه  

الذي لایقدر ان ینشا خطبة بدون  بک یکشف قناع المطلب عن الذي یتکلم بالفطرة الواقعیة  فان بذل
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نظر و فکر و ان الي الله یرجع الاحکام في المبدء و الایاب و منها شان اهل الفصاحة في الکلمات  

کان الکل    و اجتمع الکل علي ان یاتوا بمثل حدیث منها لن یستطیعوا و لن یقدروها و لو لالتي    العالیة
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ان   و  ظهیرا  البعض  المستطا  منعلي  للجناب  اظهرت  ما  الشان  ظلدا   بذلک  الله  اراد    هام  اذا  و 

ب العدل فانه یمیز میزان البیان عند جمیع مراتب التبیان و ان بمثلي اکت  بحقیقه البیان فاذا یلاحظ

قدر ان یمن صدق تلک المقامات لاینبغي لان الذي یبلغ الي مقام باثر نفس فکیف  بلو استشهد  

صاف اذکر اربعة کتب التي کل واحد منها نزل نن من دون اهل الایبهتیعرف بحقیقتها ولکن للمش

علي ردها بعض الناس و ان بعد تلک الظهورات من دون  لایقدر  التي    من عند ذي فن من العلوم

علم یحصل من عند الناس لو ینصف احد بحقیقة الانصاف لیشهد ان شان من تلک الشئون یرفع  

الاختلاف و  الکل    اتالتعارض  یرجع  و  العلماء  حکم  بین  بتلک اوالی  الکل  علم  بعد  ان  و  حد 

یباهل معي لاحقاق الحق و ابطال الباطل بما نزل في الحدیث  انمن العلما الشئونات لو اراد احد 

من شموس العظمة و الجلال فانني انا احب لاظهار یقیني في دین الله و کفي بالله علي شهیدا و من  

بالفطرة و القوة او  به  فعلیه فرض بان یاتي    هبحدیث لنقض تلک النعم  علی ان یاتیقدر من العلماء  ی

ن او آمة ربه و من اتطلع و لم یات للتبین و قال حرفا في حقي دون حکم القررف بعجزه و نعتان یع

ان   و لیس لاحد بعد تلک الاشارات حجة علي فمن شاء  هلم یقم في مقام  المباهله فعلي الله حکم

یقبل و من شاء ان یعرض و اني قد اتمت ذکر النعمه لئلا یقول احد في حقي ما اتبع هواه و یبلغ  

 .انتهیباذن حضرة العالي الي العلماء و کفي بالله علي شهیدا احد حکمها  
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نور   همن في السموات و الارض حکم  ی الهمالحمد لله الذ لئلا یحتجب احد عن ظهور 

شيء ظاهرا موجودا بانه لا اله الا  طلعته الذي قد اودع في مقامات الامر و غایات الخلق و یراه کل

یات آهو العزیز المتعال و الحمد لله الذي خلق المشیة قبل کل الموجودات بنفسها لنفسها لظهور  

تجلي   بما  الکل  لیعرفن  التوحید  مقامات  في  ذاتیات وحدانیته  و  ذواتهم  کینونیات  في  بهم  لهم 

وجود شيء في الامکان و لایزال انه هو کائن    بانه الفرد الاحد القیوم الذي لم یزل کان بلا  حقایقهم

یه التي انقطعت الاسماء و  جالساز  العیان اذ ذاتیته لهي الذاتیة  بمثل ما کان من دون ذکر شيء في 

کل من  و ام عرفان قدس قیومیته  قن معات عن ساحة قرب حضرت عزته  و امتنعت الاشارات  صفال

الهویة و   زعرفه بعرفان شيء سواه فقد اشرک معه شیئا و اتخذ بغیر حق الها لانه کما هو علیه في ع

ه بانلججلال الاحدیه لا نعت له دون حضرته و لا وصف له دون کینونیته و لا له مثال في الاشیاء و لا  

حد نفسه و کل ما وصف الاختراع فهو شان من ظهور  ن ذکر في الانشاء و کل ما یعرف الابداع هو کا 

 حانه و تعاليبما قدر الله في رتبتة فس
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  و بعد لما سئل جناب   .شاء الا هو سبحانه تعالي عما یصفونی لایعلم کیف هو و لا کیف یبدع ما   

  قل بنفسه نعن معني الحدیث الذي  مبدئه الی یوم المآب من امر هوالي الاحباب الي غایة ما یتمنا

ذکره علمني اخي رسول الله علم ما کان و علمته علم ما کان و انني انا ما    ز حیث قال ع  )ع(علي  عن

رایت ذلک الحدیث في الکتب المشهور ولکن لما کان معناه طبق الواقع لا شک انه لهو الحق 

خفیات  بته لاستعین عن الله في الحین لبیان ما اراد الله ان یظهر من  وعدت اجاا  لم  یعندالله و ان

یان و هو ان الله قد ابدع المشیة قبل کل شيء و جعل العله حین الوجود  عثاره من الکیان الي الآ  بواطن
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  لمشیه قال لا ماا  تعرفا  نسنفسها لا شیئا دونها لانها هي الذکر الاول الذي قال الامام مخاطبا لیو

ة لتدل في ت یة ظهور قیومیآف حکمته و عظیم صنعه قد جعل فیها  یهي الذکر الاول و ان الله بلط  فقال

هي   و  بها  لة الوجود شيء الاحکل شان علي وحدته و ان لها جهات سبعه التي لایمکن ان یلبس  

یة اعلي مشعرها بالذکر الاول الذي لایذکر معه سواء و لایدل في شان الا  آفي  نعبررتبة المشیة التي  

ة و هندسة لظهور تور قیومیته و مراه لحکایة طلعة صمدانیهیة لظآعلي موجده الذي تجلي له به و جعله  

د ائمیه فیضه و لا لها ختما الا في نفسها لم یزل تستمدیة ما جعل الله لها بدء الظهور و  آسلطنته و هي  

لت علي  دلها و هي الولایة التي    دافمن الله بنفسها لنفسها في کل مراتب الغیب و الشهود و لا ن

ها لا عین علانیتها و لیس  هخرها و سرآنها و اولها عین  طاحدیه الذات و ان الله جعل ظاهرها عین با

 مثل لان کان  
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ها فسبحانه و تعالي ما اعظم قدرته و ما د بظهور ابداعها لا من شيء لظهور قدرة مؤثرجما سواها لتو

یتة هذه نه لظهور امة في الذکر الاول الا هو و ان کلمة الاسماء سترف احد کلمعاکبر احسانه لن ت

الرتبة و لیس لها في الحقیقه ذکر شيء سواها لان ما سواها لو ذکر قبلها او تذکر في رتبتها لم یک  

ورها في هن في وصف تلک الجهة لم یک وصفها الا بظمن شان تلک الجهة و کل ما ذکر الذاکرو

ایات الختم و شهد سر  غمن عرف مواقع الامر و اطلع ب  درتبة ذلک الشيء و ان ذلک مشهود عن

الله یعلم حکمها لا دونه   الازلیة في رتبه العبد و لیس وراء هذه الرتبة غایة في الامکان و لا قبلها ذکر

اعلی المشیه اشیر بذکر جهه انیتها التی هی سمیت  ت ذکر جهة  ثب   سبحانه و تعالي عما یصفون فلما

دود الابداعیة لا دونها و ان في بحذکر الخلق  بالاراده و هی مقام الذکر الثانی الذی فیه تظهر جهه  

 ز في عالم الظهور کما اشار الیه ع  الاولي التي هی مقام علي  ،تلک الجهة یذکر نفس الرتبة الاولي 

الفریقین ان المراد بالنفس هو    لة و انفسنا و انفسکم حیث قد ثبت بالاجماع عندهیة المباآذکره في  

علي لا دونه و ان بذلک المقام تظهر جهة الربط الذي هو القدر الذي هو مبدء الکثرات و اللانهایات  

المطلق بقوله عن  و ان بوجود الاراده یوجد کل ما یکون في الامکان و لذا اشار الحق عن الفیض  
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ذلک الشان یجب في الحکمه ان یکون تعلیم رسول الله علم ما کان لانه لم یک شيء سواها و علي

انه علم به فلما ثبت ذکر    حتي   یکونعلي معلم رتبة المشیة علم ما یکون لان من قبل ذکره لم یک  
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الله   یعلم رسول  لذا  و  الموجودات  کل  امکان  تحقق  الاشیاء  الاراده  رتبة  في  بعلي  یکون  ما  بعلم 

التي قدر الله لهم في علم الغیب لان العلم في الحقیقه کما هو الحق نفس المعلوم  مب مراتبهسبح

کما اشار الصادق في حدیث المفضل ان العلم تمام المعلوم و القوة و العزة تمام الفعل و متي لم  

ونها لم یکن الحکمه تامة  من الحکیم و لو کان  یکن کلیات الحکمة تامة في ظهورها و تامة في بط

ذلک  احد  یفسر  ان  الذي لایمکن  الموجود  نقطة  و  الوجود  اصل  في  السر  لهو  ذلک  ان  و  قادرا 

کن الامر عند رجال الاعراف صعب  لالحدیث اعلي منه لان في المکان لایبلغ دون ذلک البیان و

ان یطلع بحقیقه ذلک البیان الا من شاء الله فاسئل  غایة الامتناع و ما اعلم الیوم احد ان یقدر    علي

بیان من الاکوان و الاعیان و ان بعد ذلک تالله ان یلهم من اراد عرفانه بحقیقه البیان في کل مراتب ال

سر الحدیث یقع  ف البیان لایعظم في نظر معني الحدیث و من سبل الحدود لان تحب تلک الرتبه لو 

لله لها جهات خمسه فمنها رتبة امثال و ان بعد ذکر الاراده قد جعل  الاشکال في اکثر مقامات الا

یات  بحالقدر لهندسة الجوهریات و المادیات و الکینوینات و النفسانیات و الانیات و العرضیات و الش

المقام   ذلک  في  ان  و  الفعل  اصل  في  المبادي  علل  عن هظتبعدة  السبحات  تمیز  و  الکثرات  ر 

قبول اختیارها و لیسعد من ب الصفات و یشقي من یشقي في هذه الرتبة  یات و الذوات عن  بحالش

و هي بطن الامکان و عمق الاکبر الذي   هذه الرتبة بما فضل الله علیها من جهة اختیارها  یسعد في 

 اشار الامام بان الشقي شقي في بطن امه و السعید سعید في بطن امة 
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الا    و من اجل ظهور الاختیار لان الشيء لم یوجد في عالمو ان علة ذلک الظهور في رتبة القدر ه 

نفسه و ان في الرتبة الاولي و لو وجد مختارا ولکن لایحصي الا اللطیف  الخیبر و کذلک    باختیار
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تي تظهر بعد اقتران الامرین و لالثالثه ا  الحکم في الرتبة الثانیه لان جهة قبول الخیر و الشر هي جهة 

ن و سر الامکان لم یظهر الا مقام القدر و شکل المثلث و لذا قالت النصاري ان ذلک بحکم العیا

ل اللاهوت التي هي عالم ظهور المشیة في حثالث ثلثة و اخذت شکل الصلیب في الرتبة التثلیث و  

الکثرة تعالي الله عما یقول الظالمون في احکام قدرته علوا کبیرا و ان ما    الناسوت التي هي مقام ذکر

في غیاهب تلک الاشارات هو بیان حقیقة سر الامکان في ملکوت الاسماء و الصفات و ان    ذکرت

ن مقامات العبد و ععلي سبیل الظاهر لذلک الحدیث معاني کلیة التي بمعرفتها تکشف الحجب  

الرسوم و لا ا الشرف عند الله لیس في علم  الفضل لان  و  العلم  الذورة  الي  الي سلسلة لیبلغه  نظر 

الربانیه و ظهور نور صمدانیه الذي قد احاط کل  سر  بل ان الذکر الذي هو شرف الانسان    الحدود

وصله الي ذروة العدل کما اشار علي في خطابه بان العلماء یتفاضلون في معرفة  یجهات العبد و به  

ما لیس بظاهر و لا مضر و ان علم ما کان و ما یکون هو شان من ذلک المقام و من اراد لذت قرب  

کلیات   مظاهر  علي  الورود  و  الذات  قدس  و  آساحة  السبحات  کشف  فرض  فعلیه  الصفات  یات 

الاشارات من الجلال الذي دال علي حضرت الذات و ان بعد العلم بتلک المقامات یعرف الانسان 

 ل الله درجات في الامکان حیث لایحیط بعلم ذلک احد من اولي الالباب آان لعلم محمد و 
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  المبدء و الایاب و ان کل ما ابداع الله سبحانه و یبدع من بعد حاضر   فیالا من شاء الله انه هو الولي  

ة علوم معه في رتب ملله لم یزل کان علمه ذاته و لیس  اوره في بین یدي الله لان  ضعند رسول الله لح

شيء من الکلیات و الجزئیات قبل وجودها کما هو عالم بعد وجودها و لایعلم  ازلیته بل هو عالم بکل

کیف ذلک الا هو و ان القول باختلاف مفهوم الحیات و العلم باطل في مقام الذات لانه سبحانه 

في و لایحتاج  في وجوده  بوجود  کما هو حي  بک    الحیات  کان عالم  انه  فکذلک  ل شيء سواه 

في ملکه و احاط علم    الذرات و لایحتاح بوجود المعلوم في رتبته و ان کل الکثرات کانت حاضرة 

ه معادن ئو اوصیا  امحمد بکلها لما علمه الله من فضله انه هو القدیم المتعال و ان الله قد جعل محمد

ب من  عزو لای  و نسبهم الي نفسه لعظم شانهم و کبر مقامهم بمثل البیت في المجسد الحرام  هعلم



113 
 

الکتاب لو اعلم الغیب   علمهم شيء لما شاءالله في ملکوت الاسماء و الصفات و ان ما نزل في

الانظار في مقامات الاسرار هو لم    اتلاستکثرت من الخیر و ما نزل في الاخبار من مراتب اختلاف

مقام    ي في نفال  یک الا لظهور عبودیتهم و عجزهم لکل الموجودات او یکن لذکر علو جلالتهم عن

الاقتران و ان في الحقیقه ان العلم بالکثرات لیس هو الشرف في مقام الذات بل انه شرک عند اهل 

علي الشرک و النقص و    شيء باطل بل دلیلالسبحات لان في مقام عرفان الذات کل ذکر من کل

اطه في مقام ظهور الذات رف البصان الشرف بین رجال البیان و العزة في مقام الاکران و الاعیان هو  

 و الا ان التعلق بالکثرات  
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و العلم بها نقص لمن عرف ظهور الذات في ملکوت الاسماء و الصفات و لذا لو نفي الامام علم 

من سبل مرضاته و ان    هشيء لو کان الناظر هو العارف بحقهم یعرف مراده و یشکر الله ربه لما الهم

لم یکن في حقهم سرمد غلو  د علمه بذلک الشان في حقهم مع ان الل بعغکان لم یک عارفا فلم ی

بعض    فی  واالدهور و ازل الظهور لان الله قد خلقهم في مقام لن یقدر احد ان یصل الیهم و ربما اراد

بین ایدیهم و ان العارف    حضرواعنهم اذا    یخجلواللعالمین لا    فضلهمالمقامات من نفي العلم لاظهار  

جمل القول قد علمناک في ذلک الجواب فمن اقوالهم و اشاراتهم في کل شان  بحقهم لیعرف لح

هم و الورود علیهم و الا لو اردت ان افسر حرفا من ذلک الحدیث  ماصولا محکمة الهیة لباب معرفة عل

بمداد بحور السموات و الارض لتنفي البحور قبل ان یظهر حرف من معناه ولکن اجملت الخطاب  

اراد علم   في لمن  العفو  و اسئل الله  الایاب  و  مولي  المبدء  انه هو  الموحدین في عوالم    کل شان 

و سبحان الله رب العرش عما یصفون و   آبالاسماء و الصفات و کفي العبد حکمه في المبدء و الم

 . انتهی سلام علي المرسلین و الحمد الله رب العالمین
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یات ظهور قدرته لیعرفه کل الموجودات بما تجلي  آالحمد لله الذي ابدع في کینونیات الخلق  

الفرد  یات صمدانیته و لیوحدوه بما شهد لذاته بذاته في ازل الآآلهم بهم ب اله الا هو  بانه لا  زال 

احد ان    ردقشيء و لا نعت عن شيء و لایذکر معه شيء و لایالاحد الذي لم یاخذه وصف من  

یصعد الیه في شان و لایذکر في رتبتة شيء سبحانه و تعالي لم یزل کان بلا تغییر و لایزال انه هو کائن  

بمثل ما کان و لیس له شبه من الذات و لا مثل في الصفات سبحانه و تعالي قد اخترع المشیة لوجود 

الارا و  في  الجوهریات  الامضاء  لظهور  القضاء  و  الکینونیات  لهندسة  القدر  و  المادیات  لتعین  ده 

تلک  بذکر  کل  لیعرف  الانیات  رتبة  في  القابلیات  لتمامیة  الکتاب  و  الاجل  و  الاذن  و  الذاتیات 

یات تفریده في ملکوت الاسماء و الصفات و ما قدر الله في علم  آالمراتب حق مظاهر تقدسیه و  

اتصل الي رتبة التراب و الحمد  ن  ها في رتبة  الذوات الي اب   یات الي ما لانهایة لهاالغایات و النها

کل الذوات   لیشاهدنالاختراع  ثار قدرته في آلله الذي ابدع جوهریات کینونیات الموجودات لظهور  

 .المتعال   لعزیزیات قیومیته بانه لا اله الا هو اآالمقامات التي قدر الله لها نور طلعته و ظهور مشیته و    في 

 الله فضله في حقه   امدو بعد لما سئل جناب السید التقي و السند المتعمد النقي ا
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اه من ثلاثة مسائل مشکلة التي ذهلت العقول عن درکها یخرته و دنآو بلغه الي غایة ما یتمناه من امر  

ه ما اراد الا العلم بحقیقة  اء في بیانها فاستعنت من الله باتباع امره لان مکلحو ذلت اقدام بعض ا

الا بالله العلي العظیم   البیان بما جعل الله في الکیان بالبروز الي العیان و انا ذا اقول لاحول و لا قوة

ه في عرفان  ق فلایخفي علیک ان جوهریات معاني العلم لم تدرک بکلمات اهل الجدال لان الحقی

ل من غیر اشارة الانفصال و لا الاتصال  تلک المسائل هو کشف السبحات عن ساحه قدس الجلا

ر علي لکمیل بن زیاد النخعي حین سئل عنه عن الحقیقه قال کشف سبحات الجلال من غیر امکما  
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غلبة لقال هتک الستر  فقال محو الموهوم و صحو المعلوم ثم قال زدنی بیانا  اشاره قال زدني بیانا  

لتوحید ثم قال زدني بیانا فقال نور اشرق من صبح  السر ثم قال زدني بیانا قال جذب الاحدیة لصفة ا

ثاره و لقد شرحت اشارات ذلک الحدیث في مقامه و ان الان  آهیاکل التوحید    یلوح عليفالازل  

 ان یحیط بعلمه  لیس المقام البیان و لقد ذکرته بعرفان حقیقه البیان بان بعض المسائل لم یقدر العبد

ف لان النفس في  حمل النفس علي الریاضات الوارده في الصحالا بعد کشف الاستار و الحجب و  

شیئا محدودا فاذا ترقي عن مقام الطبیعه و دخل لجة   یات لن تدرک الابحمقام العرضیات و الش

ه بحر احدیتک و طمطام یم وحدانیتک لیقدر ان یشاهد  جالاحدیة التي قال علي رب ادخلني في ل

ن یدرکوا کمثل علم ا الله عن العباد الاحاطه بالعلوم التي لم یقدرواحقایق العلوم کما هي و لذا رفع 

 ه ثم لما  جالقدر حیث لما سئل عن الامام فقال بحر عمیق لاتل
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ثم لما سئل ثالثا فقال لایعلمه الا العالم او من علمه ایاه و ان   تسلکهسئل ثانیا فقال لیل مظلم لا

ل روحي و من في ملکوت الامر و الخلق فداه ان  بذلک نطق ذلک الحدیث من علي حدیث قا

القدر سر من سر الله و حرز من حرز الله مرفوع في حجاب الله مطوي من خلق الله مختوم بخاتم الله 

سابق في علم الله وضع الله عن العباد علمه و رفعه فوق شهاداتهم و مبلغ عقولهم لانهم لاینالونه 

ة و لا بعزة الوحدانیة بحر ذاخر مواج خالص یانیه و لا بعظمة النوارنبحقیقة الربانیه و لابقدرة الصمد

امس  دو المغرب اسود کاللیل و ال  جل عمقه ما بین السماء و الارض عرضه ما بین المشرق  و   لله عز

ان و الحیات یعلو مره و یسفل اخري و في قعره شمس تضي و لاینبغي ان یطلع علیها الا  تکثیر الحی

من تطلع علیها فقد ضاد الله عزوجل في حکمه و نازعه في سلطانه و کشف عن سره و الواحد الفرد ف

ئس المصیر فلما شاهدت الامر في جوهریات العلم بما  بستره و باء بغضب من الله و ماویه جهنم و  

من   علیک  هي    الاحادیثقرئت  المسائل  تلک  ان   ریب  فلا  العظمة  شموس  من    منالمشرقة 

بین بحقیقتها من قیاسات الحکماء الیوناني ولکن الله لما علمني بفضله تلایمعضلات الحکمة التي  

ل الحکمة التي ثبت بها  یمعارف الحقه بفطرة الایمان من دون تعلیم و لا اخذ بیان اشیر الیها بدل



116 
 

اما الجواب عن بیان بسیط الحقیقه التي ذکرها الحکماء  ،  المسائل في منتهي مقام العرفان و هو

  ف ا صمن الانرایحه مسک  وجود بین الموجد و المفقود فلا شک ان ذلک باطل عند من له  لاثبات ال

بدلائل محکمه فمنها العقل حیث یشهد بان ذات الازل لیس معه غیره و لیس له صفات دون ذاته  

 متغایره المعني لان غیر 
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الازل هو نفسه لا سواه و ان وجود الخلق ذلک یلتزم التجزیه و الاقتران و التغیر و الافتراق لان وجود 

لا دونه فلا مفر لمن ادعي ذلک الا الافک بان یقول بقدم الکثرات في    هو ابداعه لا من شيء

زل و  نالذات او تنزل الذات الي رتبة التراب و ان ذلک حکم ممتنع محال لان الذات لم یزل لم یت

خلقه و لا ثالث بینهما و لا ثالث غیر هما و ان الذي  لیس في رتبته ذکر من غیره و انه الحق و ما سواه  

اضطرت الحکماء بذکر الاعیان الثابته في الذات و ذکر بسیط الحقیقه فهو من اثبات علمه جل شانه 

حیث یقولون ان العلم لابد له من معلوم فلما ثبت العلم ثبت وجود الکثرات في الذات فتعالي الله 

اجل القیاس حیث یریدون ان یعرفو الذات بمثل خلق الممکنات هم هو من  نبالملک العدل ان ذ

فتعالي الله عن ذلک لان علم الله هو ذاته و ان حیوته هو ذاته و ان قدرته هو ذاته و کذلک حکم  

ة القلوب و الاوهام بلا تغییر مفهوم في المعني فلما ثبت ان ذاته هو حیاته  نس الاسماء التي تذکر لمک

انه سبحانه کان عالما فيو ان في الحیوة لا   ازل    یحتاج بوجود حي فکذلک الحکم في العلم 

فقد سلک مسلک   الذات  العلم في  و  الحیات  بین  الفرق  معلوم لان من ادعي  الازال بلا وجود 

یر کما صرح بذلک معني الحدیث المروي في الکافي حیث قال  االخطاء لان لیس في الذات تغ

و العلم ذاته و لا معلوم و السمع ذاته و لا مسموع و البصر ذاته و لا  ربنا    الامام لم یزل الله عزوجل 

مبصر و القدرة ذاته و لا مقدور فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه علي المعلوم و السمع  

علي المسموع و البصر علي المبصر و القدرة علي المقدور قال قلت فلم یزل الله متحرکا قال فقال  

محدثه بالفعل قال قلت فلم یزل الله متکلما قال فقال ان الکلام صفة   هلحرکه صنع االله ان    تعالي
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محدثة لیست ازلیة کان الله عزوجل و لایتکلم و ان الله في کل شان کان عالما بکل شيء بمثل یوم 

یل العقل  الذي لم یک ذلک الشيء مذکورا و لایعلم احد کیف ذلک الا الله سبحانه و ان ذلک دل

فاقیة و الانفسیه فطبق ذلک الحکم لان  یات الآ آمن العباد و ان    بالذي مشهود عند اولي الالبا

العجز في کل ذرات الوجود ظاهر دائما فلو کان الذات بسیط الحقیقه للکثرات فلم یک شيء الا 

و   عجزهم  و  الخلق  الحدود  ذلک  بفساد  تحکم  البداهة  ان  و  ظهوره  المبدء نفس  الي  افتقارهم 

النصاري ثالث ثلاثه انما هو   بعد ردشانه    زن في قوله عآح القریالفیاض و ان علي ذلک یحکم صر

حدود و ان ذلک باطل بمثل حد البسیط الحقیقه یخرج الاعداد عن  باله واحد لان الذي یحکم  

ي طبق ذلک حدیث  لا یذکر شيء سواه و لا معه غیره و ان عل  قول النصاری لان في ذات الاحد

للنصاري و من هذا اخذت النصاري شکل الصلیب و حل اللاهوت في    اذکره رد  زالنبي حیث قال ع

الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا فاذا عرفت ما فصلت في تلک الاشارات لتوقن    الناسوت فتعالي 

ک ان شدوث فلا  الح  م وو ان ما سئلت من بیان مسئلة القد  .بحقیقه الجواب في مقام الخطاب

  ت انقطع   هذات الازل قدمه کان نفسه و ازله کان ذاته و لیس معه غیره حتي یقدر ان یوصف قدم 

ثار عن الصعود الي مقام کبریائه فکل ما یشهد به  الاسماء و الصفات عن ساحة قدسه و اضحلت الآ

ان ینعت بخلقه او   الابداع و نعت الاختراع و انه اجل و اعظم من  حظخلقه و یعرفه عباده فهو من  

 اده سبحانه و تعالي عما یصفون فلما ثبت وجود ذات القدیم بوجود نفسه لا دونه حیث  بیوصف بع
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علي ذاته بذاته ثبت وجود الحدوث بنفس الابداع لا من شيء و ان له مراتب  دل  علي یا من  اشار  

مقام الفعل و هو المقام الذي جعله   اربعه فمنها رتبة ازل الظاهر في الذکر الاول و القدم الظاهر في

انا صاحب الازلیة الثانویة  علی  کما قال    ته و قدمهاالاستدلال عن ازل ذ  الله في الابداع لمقام معرفة

ان محمد الله  اشهد  و  الغدیر  و  الجمعه  یوم  في خطبة  الله  رسول  في وصف  قال  رسوله    او  و  عبده 

امه مقام قل اثفردا عن التشابه من ابناء الجنس و الماستخلصه من بحبوحة القدر علي سایر الامم من

حویه خواطر الافکار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف  تر و لاانفسه في الاداء اذا کان لاتدرکه الابص
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و هو مقام ظهور الفعل الذي لیس له بدء الا من نفسه و لا له ختم في کل   مدالخبیر و منها رتبة السر

ل  آالاربعة عشر و لیس لاحد في حقیقه عالم السرمد نصیب دون محمد و    تاصبشان و هو عالم ق

في لیلة القبل لمن سئل من مسئلة طي الارض في زمان واحد و مکان    تالله و ان بذلک المقام اشر

  دلانجماو اعلم ذلک المقام بعد البیان لغموضة المسئلة    ماهل المجلس بعدواحد حیث قد اعترف  

نها عالم الدهر و له بدایة و لیس له نهایة و منها  مالقابلیات عن الذوبان في معرفة البیان بعد التبیان و 

بحرکه    خریة من الساعه و الیوم و الشهر و السنه لانه یحصلعالم الزمان و انه یعرف بحد الاولیة و الآ

ان ذلک جهات  و  دونه  ال  الافلاک لا  ان  و  الاربعه  لم یخل من هذه  لیل علي دالحدوث حیث 

الحدوث فهو نفس الابداع لا من شيء لان غیر ذلک لایمکن في الحدوث و لا له دلیل في مبدء  

ذکر الاول الذي هو المشیة دون نفس الاحداث لان ذات القدم البحت لم یزل لن یقترن بخلقه و  

 مبدء الحدوث اول  ان
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ه ذکر من غیره و ان کل الوجود من الغیب و  قالابداع الذي خلقه الله لنفسه بنفسه من دون ان یساو

حدوث عالم الاکبر لحدوده و اختلافه و لیس فیه شبهة بالحقیقة الواقعیه لان الذات بالشمهود دلیل  

مراتب الوجود هو نفس وجود الاختیار لا  ار في کل  تیلم یزل یبدع الفیض باختیاره و ان علة الاخ

ولات و ان ما ذکرت  بع عما بین سماء القابلیات و ارض المقوسدونه و ان ذلک سر القدر الذي هو ا

الذاتي و  م  و ان الذي اردت جنابک بیانه فهو القد  دفي بیان القدر و الحدوث فهو من مقام الحدو

الذاتي    مان ذلک خلاف ما یعرف الفؤاد لان القدالحدوث الذي یستدل الحکماء بعلیة القدم له و  

ه شيء و لایذکر في رتبته شيء هو قدم ذات الازل الذي لم یزل قالذي لم یک علة شيء و لایساو

ذاته ذکر من الکثرات فتعالي الله عما   کان بوجود نفسه بلا ان یذکر معه شيء او یکون في بساطة 

ت و یریدون بذلک اثبات الربط بین الحق و الممکن  الذا  میقول الحکما بان علة الحدوث هي قد

ة فهو خلاف ذلک  صمسیطة في الذات و ان مذهب اهل العبلاعیان الثابته بصرف لطافة الاو اثبات  

لیکون علة الکثرات    شی لان قدم الذات لم یزل لن یقترن بشيء و لایساویه شيء و لایذکر في رتبته
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ر في مقام المعلول و ان ذلک ممتنع  محال في مقام  ذکبه و اللان شرط العلیه جهت الاقتران و التشا

ذات بحث البات الذي لیس فیه ذکر شيء من خلقه بل ابدع عالم الحدوث بابداعه الذکر الاول لا 

من شيء و جعله دلیل عرفان قدمه و ازله لیستدل الممکنات في مقامات عرفان ظهورات ازلیته علي 

 قامات الامر و شئونات الخلق و ان دون ذلک في  الخلق بما تجلي لهم بهم في م
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ة الي المعلومات یطلق سبن لیة باآالحدوث ممتنع و ان ذلک الحدوث الذي هو  اول ذکر الابداع و  

علیه اسم القدم و ان الله قد ابدع الذکر الاول الذي هو المشیة من العدم البحت الذي لیس له ذکر  

رتبة الخلق و ذکر علیه ذلک العدم    ذکر العدم البحت فيبفي الامکان و ان ما اضطرب الحکماء  

ه الشيء و لو عرفوا الله و علمه  من قدم الذات فهو من حدود ابصارهم التي لاتقدر ان تنظر بحقیق

ذاته و حیاته بلا تغییر معني في المفهوم فلایصعب علیهم السبیل لان الله قد فصل احکام   کعرفان

شان فراسة في عرفان    هفاق و لمن لکل شيء بظهوراته الکلیه في الانفس و تجلیاته الجزئیة في الآ 

شار  ی وجود له مثل شریک الباري لا ذکر له و لاالذي لا  تالذوات لیشهد بنور الفواد بان العدم البح

التي قد   السجینهه بالاشاره هو الصور  یشار الیالیه بالاشارة و لایتعلق علیه حکم الابداع لان الذي  

ة الاوهام و الا العدم الذي قد ابدع سک النفوس و مکن فامر الله بالاعراض عنها و هي في الحقیقه ا 

الصرف البحت لایقع    فعدمذکر في مقام العرفان بعد الوجود و الا  یالذي    لاشیاء منه فهو العدماالله  

علیه اسم و لا له وجود و ان الذي نزل في الاخبار هو مثل ذکر النفي بعد الاثبات الذي هو الشيء 

لا دونه و ان ذلک مشهود عند جنابک و لاتحتاج ببسط المسئله لان بیان سر الحقیقه لاینفي في 

قول الحکماء الواحد لایصدر منه الا الواحد فهو ممتنع اذا کانت العلة   سئلت من معنيو ان ما    .شان

الذات البحت لان الله لم یزل لن یقترن بشيء و لایخرج منه شيء و ان وصفه کان لم یلد و لم یولد  

احد  الذي خلقه الله بنفسه لنفسه فهو الحق لان دون الو  من کل شأن و اذا کان المراد الذکر الاول

  لایحکي علي احدیة الذات و ان
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لمشیة قال لا قال هي الذکر اذکره یا یونس اتعرف ما  ز  ل الله الاطهار حیث قال عآمذهب    ذلک

یة آلان رتبة اول الذکر هو    االاول و لایمکن ان یبدع الله شیئا لا من شيء  الا و ان یکون واحد

و ان قول الحکماء بان العلة للاشیاء  هو الذات   التوحید و لایمکن دون ذلک في المبدء التجرید

الاقتران و امتناع التغییر و شرط تشابه العله مع المعلول و ان الحق ان العلة هو صنع الله    لعدمفباطل  

جمیع خلقه حیث اشار الامام علة الاشیاء صنعه و هو لا علة    الذي خلقه الله بنفسه لنفسه و جعله علة 

یات الکتاب لان الواحد الذي یصدر من الواحد  آفاقیه و الانفسیة و لآایات له و نطق بذلک کل الآ

هو الواحد الذي یعرف بالاثنیته و ذلک یلتزم وجود الثلثه و بدلیل الفرجه باطل و لایمکن ان یصدر 

من الواحد الذي هو نفس الابداع الا الذکر الاول و لیس موجد في الوجود و لا خالق في الکون الا  

العبد توحید الذات فکذلک فرض علیه توحیده في مقام الصفات و الله   وحده فکما فرض علي 

الذکر الاول هو اعلي ان في  و  العباد  ان دون ذلک لایقبل الاعمال من  و  العباده  و    ه جهالافعال 

و ان   الغائیهیة و الصوریة و  دبالعلل الاربعة التي هي الفاعلیة و الما  ان یکون موجودا  البساطة لابد

له من عنصر نار لظهور وجوده و    دون جهات الترکیب لایمکن في حق الحدوث لان الشيء لابد

و سبعه و لذا   صار   عنصر هواء و ماء لحفظه و عنصر تراب لقبول تلک المراتب و کذا لما تنزل الامر

لمشیة و الارادة و القدر و القضاء و  قال الامام لایکون شيء في الارض و لا في السماء الا بسبعه ا

الاذن و الاجل و الکتاب فمن زعم بنقص واحد منها فقد کفر و ان بعد تلک الاشارات لا شک انه 

 ي ببالک خطرات اهل السبحات و ان لم یطلع احدقلایب
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و لیم لان عدم درک الشيء لم یدل بعدم وجوده  سعلي حقیقه تلک العلامات فعلیه حق ذکر الت 

العفو من فضله ثم من جنابک اذا   الیه یرجع الحکم کله في  ااسئل الله  طلعت بسهو من قلمي و 

و ان ما ذکرت في بیان حقیقة المسئلة في قول الحکماء الواحد لایصدر منه الا    .خرة و الاوليالآ
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ن بخلقه  الواحد فهو من سبل الظاهر و اما الاشارة الي حکم الباطن فلا شک ان ذات الازل لم یقتر

في  تحقق  لو  و  الاشیاء  صدور  محل  لان   لیکون  الابداع  مقامات  في  فهو  المسئلة  هذه  الحکمة 

 لاتحاد في رتبة الامکان فتعالي الله االمشیة کما هو الحق في الواقع ما کانت ذات الازل لالتزام  علة

حد لان اول ذکر  جعل صدور محل الواحد نفس الواحد و لایصدر من الواحد الا الوا المنانالملک 

صدر منه الا الواحد و ان الذین یقولون ان علة وجود الواحد  یالابداع هو رتبة الواحدیة و لایمکن ان  

في الابداع هو الذات جل ذکره فلا مفر لهم الا بان یقولوا بالتغییر لان قبل ان یبدع الله الکل له حالة  

ب في ی ابته فلا رثقول بالاعیان اللالازل هو او بعد الوجود له حالة او یقول بعدم الامکان في ذات  

الیه و انه لم یزل کان في حالة الازل و لا یقارنه شيء    دبطلانه و ان الحقیقه ذات الازل لا سبیل لاح

و لایخرج منه شيء و لا ساوي ذاته شيء و لایفارق امره شيء بل ابدع الواحد بنفسه لنفسه و جعل  

حق ها و لایمکن دون ما اشرت الیه في ذلک المقام  یبها ال  ة لهاعلة وجود الموجودات بما لا نهای 

العرفان في تلک مسئلة و هو بنظر الفواد لا دونه لان العقل ما یتعقل الا بشيء محدود و ان في عالم 

الحدود لا یقدر العبد ان ینظر بشيء في حین واحد بجهات معدوده و لذا صعب علي القلوب درک  

 احد ان یعرف حقیقه  ذلک المقام و لایقدر 
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  م اقالامر بین الامرین الا بعد وروده علي باب الفواد و نظره في احکام الغیب و الاشهاده فاذا است

و علم سر المداد علي لوح السداد فیوقن بالعیان ان من الواحد لایصدر    الایجادسر  احد علي مقام  

اکثرهم قد ذهبوا بعلیة الذات لعدم علمهم بمواقع الصفات الا الواحد في مقام الابداع و ان الحکماء  

 کیاتآهوک و اتخذوا بعض  ببتک فشیکما اشار الامام حیث قال الهي بدت قدرتک و لم تبد ه 

ثم ذا لم یعرفوک و لو عرف العبد مقام تجلي الله له به لیشهد بان منه لایخرج شيء کما   اربابا و من

ي القیوم الذي ابدع الواحد بالواحد و جعل حکم بسیط الحقیقه  لایدخل علیه شيء و هو الصمد الح

للذکر الاول الذي فیه کل الامکانات مذکورة و جعله اول ذکر السرمد في الحدوث و قدر له کل ما  

و الي هنا قد اخذت القلم عن الجریان و اسئل العفو من الله فیما    .یمکن بالابداع في مقام الکمون
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و سبحان الله    المآببلغه الله الي غایة ما یتمناه من احکام مبدئه الي یوم    المستطاب  بانذکرت للج

  .انتهیرب العرش عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمین
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 جواب سئوال ميرزا محمد علی مذهب

 بذاته  یا من دل علی ذاته

 بسم اللّه الرحمن الرحيم                                  155ص 

 الحمد لله  الذي ابدع کل ذرات الموجودات بامره لا من شيء لتدلعن السن کل الممکنات

بما شهد الله لنفسه بنفسه في مقامات الامر و الخلق و یعرف کل حد ظهورات مقام التجلیات في  

دلالات الاسماء و الصفات تلقاء طلعة حضرت الذات و الحمد لله الذي اخترع کل المخترعات في 

ینونیات  مقام ظهور غایات الامر و نهایات الختم بما اراد في سر الذاتیات و ذکر الانیات و حکم الک

و  الجبروت  مقامات  و  اللاهوت  المقامات في دلالات  وراء تلک  اراد الله  ما  و  النفسانیات  امر  و 

علامات الملک و الملکوت و غایات الامر في تجلیات الناسوت لیعلم الکل حکم کل شيء في  

احد دون  البدایات و النهایات ثم اراد الله وراء تلک الاشارات من اللانهایات و ما لایحصي علم  

الله انه لا اله الا هو العزیز المتعال اللهم اني اشهدک الان في یوم الجمعه بما تشهد لنفسک في 

کل شان بانک انت الله الفرد الاحد لم تزل لم یک معک شيء و لاتزال انک کائن بمثل ما کنت 

ان انیتک  لم یذکر في شان في رتبتک شيء اذا ذاتیتک مقطعة الجوهریات عن مقام العرفان و  

مفرقة الکینونیات عن مقام البیان لم تزل لن یعرف ذاتیتک احد غیرک و لایمکن دون ذلک في 

 مقام ابداعک لانک کنت واصف نفسک في ازل الازل و موحد ذاتک في 
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کل شان بلا تغییر و لا زوال انت القائم الذي لن تدرک بالابصار و لایصعد الیک اعلي طیر الافئدة  

الافک وحد و  و  کینونیتک  کینونیتک  و عرف  ذاتک  ذاتک  قلت دل  ان  سبحانک  فسبحانک  ار 

یات ابداعک و ظهورات اختراعک و  علامات انشائک و ان قلت  آذاتیتک ذاتیتک ما شهدت الا  

انت انت فقد حکي المثال في مقام الابداع بالجلال و انک یا الهي اجل من ان تعرف بالامثال  

ل و ان قلت انت هو فقد دلت الاحدیة ذات مشیتک و الولایة کینونیة  یات الجلاآاو ان توصف ب
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ارادتک و انها کما هي علیها لن تدل الا بالقطع و لن تحکي الا عن المنع فسبحانک سبحانک  

و رجعت بعد الصعود الیک   ما اري السبیل و لا اجد الذکر للدلیل فلما قد شهدت مقامات عجزي 

قربي فاناجیک بلساني هذا الکال بذکر محمد و اوصیائه صلوات   بکف صفر عن فقري و الیاس عن

فوادي بذکرهم و یسکن سري و علانیتي بالاعتراف بحقهم فاسئلک اللهم یا الهي   غالله علیهم لیفر

ل محمد بظهوراتک آان و اللاهوت و القدرة و الجبروت بان تصلي علي محمد و  شبما انت من ال

انت مبدعها في کل شان حیث لایحیط بعلم ذلک احد سواک انک   یاتک القدیمه و ماآالبدیعه و  

انت الله العزیز المنان و انا ذا في مقامي هذا اشهد ان لا اله الا انت وحدک لا شریک لک بما  

تشهد نفسک لنفسک و یعرف حقک ذاتک و لو لم  اقدر ان اعرف حکم ذلک و لا اجد لذة  

و بدعوتک نفسي صعدت الي مقام قدسک و عرفانه فسبحانک بک عرفتک و بنفسک وحدتک 

ساحه عزک و لولا انت لم اک شیئا حتي اعلم کیف انت فسبحانک سبحانک فو عزتک و جلالتک 

 ما شهدت لنفسي الا 
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علمي   بعد  نفسي  اسکن  فکیف  ذنبا  الا  عندک  یک  لم  الذنب  اکتسب  ما  کل  اعلم  و  بالذنب 

ام ذاتک بکل نقماتک و سطواتک و تجعل کل ما  بجریراتی فوعزتک لو تعذبني سرمد الابد بدو

احاط علمک في المکان نارا ثم تکبر جسمي حتي لایملاء هذه الارض احد غیري فبعزتک کنت  

محمدا فی فعلک و مطاعا في سلطان کبریائیتک و  انني انا لقد کنت مستحقا بذلک جزاء حسناتي  

و ان هذا حکم ما تقوم به السموات  عندک فکیف الحکم ان انت تحکم بالعدل او تسئل بالفضل  

و الارض فسبحانک سبحانک فوعزتک لامهرب لي الا الیک و لا نجاة لاحد الا بفضلک و لایقدر  

ان یشفع  احد عندک الا باذنک فسبحانک و تعالیت ان اذکرک بما تصف لي نفسک یخوفنی 

مع المؤمنین من   معاملتکعدلک و بدائک و ان اصمت في تلقاء مدین جود رحمانیتک تشوقني

عبادک و العاصین من خلقک فسبحانک سبحانک انت الفرد القیوم الذي لاتزال تفعل ما تشاء 

کما تشاء لا راد لامرک و لا معقب لکلماتک و انک انت الله العزیز المتعال و اشهد  ان محمدا 
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اخترعت لما تعلم له عبدک الذي انتجبته في بحبوحة القدم علي کل ما ابدعت و  آصلی الله علیه و  

حبتک و جعلته في کل المقامات مقام قدرتک و مما اراد الا نفسک و سبیل   منه في مقام الذي 

الاداء و القضاء ثم البداء و الامضاء لما کنت تعلم حکم کل شيء في السموات و    قهاریتک في 

قدیمة و ما انت یاتک الآالارض فاسئک اللهم ان تنزل علیه في تلک الساعة کراماتک البدیعه و  

حق اوصیائه صلواتک علیهم ارکان    تستحق به عند العطاء انک انت العزیز التعال و اشهد لدیک في 

 یاتک تقدسک و تجلیاتآتوحیدک و 
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وحدانیتک و ظهورات رحمانتیک و مواقع امرک بما انت قد شهدت لهم في علم الغیب حیث قد   

جعلتهم مقام نفسک في کل العوالم و نسبت کل ما نسب الیهم الي حضرتک لئلا یشک احد في  

شان عن جلالتهم و یعترف بفضلهم کما انت قدرت لهم في علمک انک ذو المن العظیم و اشهد 

بالمصیبة الکبري و الجریرات العظمي ما قد احاط علمک و یحصي کتابک و لاعلم لنفسي یا الهي  

خر فاسئلک اللهم بجودک ان تهب لي کمال  آان وجودي ذنب فکیف اذا اکتسب ا لذنب ذنبا  

الانقطاع الي ذروة قدسک و الورود علي بساط عزک  حتي لا اجد لذة دون قربک و لا اعرف شانا 

یة الاحدیة و نور الصمدانیة التي قد قدرت آي معدن العظمة و سر الهویة و  دون وحدانیتک و اتصل ال

لکل الکلمات في مقام ابداعک و ظهور اختراعک لان اعمل في کل شان بما تدعوني سرا و تحب 

لي جهرا انک ذو العفو و الجود و لایتعاظمک شيء في السموات و لا في الارض و انک انت 

هم في تلک الساعة في ذلک الیوم العید ان تغفر لي و للذین اتبعوا امرک العزیز الغفور و اسئلک الل

حقي بما    و لایعادوني في تلقاء طلعة حضرتک و احکم بیني و بین الذین افتروا علي و اختلفوا في 

ب من علمک شيء في السموات و لا في الارض  عز انت تستحق به و تقدر انک انت الله الذي لای 

دي الجناب المستطاب ابقاه الله بحبه بحسن یو لما وعدت في بین    .لمتعالو انک انت العزیز ا 

ل بیان ما سئل مني من معني قوله في الدعاء الصباح في کلامه یا من ذل علي آعمله الي یوم الم
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ذاته بذاته فها انا ذا اجري القلم باظهار ما جعل الله في الکیان بالظهور الي العیان لیشاهد انوار ما 

 لله في حقایق الامکان في رتبة الانسان و  خلق ا

 159ص 

هو ان معرفة ذات الازل سبحانه ممتنع للامکان لانه کما هو علیه لم یک معه غیره حتي یوحده و ما 

یذکر في رتبته شيء حتي یعرفه و ان کل الاشارات من کل النفوس یرجع الی مقام ابداعه و یحکي  

منع الدلیل عن مقام عرفان ظهوراته لان المعرفة فرع الاقتران    السبیل وعن مقام اختراعه و یدل بسد  

العیان بما تجلي الله لکل بکل في مقامات الامر و  الوجدان في الایقان رتبه و ان الوصول الي مقام 

 یاتا لظهور معرفته في آغایات الختم و لما علم الله بان في الامکان لایمکن عرفان کنه ذاته قد ابدع 

یات لاسواها لان المعرفة الحقیقه  یات نفس هذه الآفاق و الانفس و جعل علة عرفان تلک الآلآا

الشيء لان الذي اراد ان یعرف لون الحمره لو عرفها بلون البیاض لم یک عارفا   سلایمکن الا بنف

علي یا من دل  بحقها و ان الشيء لایعرف بحقیقته الا بنفسه و لذا قال الامام اعرفوا الله بالله و قال  

الي بک عرفتک و  معلي ذاته بذاته و قال علي بن الحسین علیهما السلام في دعائه لابي حمزه الث

دعوتني و  علیک  دللتني  عرفان  انت  مراتب  اعلي  ذلک  ان  و  انت  ما  ادر  لم  انت  لولا  و  الیک 

ه و عظیم الممکنات و حظ الموجودات حیث لایمکن في الامکان اعلي منها و ان الله بلطیف صنع

ن آ فاق کما اشار الیه بقوله عز ذکره في القریات معرفته في حقایق الانفس و الآآاحسانه قد جعل  

الجلال    تیتبین لهم انه الحق و ان الخلق لو کشفوا سبحا  فاق و في انفسهم حتي الآ  یاتنا في آسنریهم  

 في حقایقهم و الیه الاشاره یة الذات قد عرفوا المقام الذي قد اودع اللهآو الاشارات عن ساحة قدس  

الربوبیه اصیب في العبودیة و  قول الصادق في المصباح العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة فما خفي في 

 ما فقد في العبودیه وجد في الربوبیة 

 160ص 
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 فاق و في انفسهم حتي یتبین لهم  انه الحق اي موجود في غیبتکیاتنا في الآ آسنریهم    قال الله تعالی 

یات و تعرف  و حضرتک و انک حین توجهک بالله تکشف الحجبات و الاشارات و المقامات و الآ

یة الذات بالذات فکما ان کلمة لا اله الا الله تدل علي توحید الله مع انه خلق في ملک آدلالة ظهور  

وآالله فکذلک کانت   رتبتک  السر الازلیة في  و  انها مخلوقة  النور   یة حقیقتک تدل علي الله مع 

الالهیة في کینونیتک و الظهور الصمدانیة في ذاتیتک و انک بها توحد الله و تعرفه و لیس لاحد في  

العرفان الا بعرفان ذلک المقام و الحول في  في    تلک المراتب المودعة  الامکان سبیل في مقام 

مقامات توحیدهم  فاق و ان في ذلک المقام قد زلت اقدام الحکما حیث قد زعموا في  الانفس و الآ

یات تجریدهم الوصول الي الذات البحث و ان ذلک کفر عند مذهب اهل العصمة و استدلوا  آو  

بقول الحسین في یوم عرفه الغیرک من الظهور ما لیس لک حق یکون هو المظهر لک متي غبت  

یات هي التي توصل الیک عمیت  حتي تحتاج الي دلیل یدل علیک و متي بعدت حتي یکون الآ

ن لاتراک و لاتزال علیها رقیبا و خسرت صفقه عبد لم تجعل له من حبک نصیبا و لا شک انهم عی

لن یطلعوا بحقیقة المراد و لاینظروا الي مقام الایجاد بنور الفواد لانه روحي و من في ملکوت الامر  

لیس المراد   رویة تجلیه عز ذکره الذي هو کان مقام ظهوره له به و  و الخلق فداه ما اراد بذلک الا

ل الیه لان ذلک ممتنع في الامکان حیث اعترف السید الاکبر في کلامه ما ورویه الذات و لا الوص

به   استدل  قد  الذي  الحسین  قول  بمثل  ان  و  عبادتک  عبدناک حق  ما  و  معرفتک  عرفناک حق 

 الحکماء واردة  
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ثار و الناظر الی کلمات اهل المتتبع فی الآن و کلمات اهل العیان حیث لایخفي علي  آفي القر 

البیان و منها ما صرح به علی  في الخطبة الطتنجیه حیث قال رایت الله و الفردوس رای العین و قال 

خر لم اعبد ربا لم اره و لا شک لاحد ان مراده روحي و من في ملکوت الاسماء و الصفات آفي مقام  

تجلي الله له به في مقاماته التي قدر الله له و ان ذلک مشهود   فداه ان الرویة هي رتبة التجلي الذي

عند مثل جنابک اذا تکشف الحجب عن فوادک و ان بعلم ذلک المقام یرفع کل المتعارضات من  
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بعض اهل العلم و الجدال اذا شاهد العبد انوار الجلال في شئون المبدء و  المال و اذا عرفت بعلم  

الفقرة الشریفه معني لایقدر ان یعرفها احد الا الله و من شاء لانه یحکي    ذلک البیان فاعرف ان لتلک

عن مقام ناطقه و یدل علي عز مقام هویتة و کل الموجودات لم یعرفوا معني تلک الفقره الشریفه  

بمثل ما اراد به روحي فداه لانه الواقف في مقام التوحید الحق في رتبة الالف اللیینه بعد محمد  

في مقام  النقطه حیث لایحیط بعلم ذلک احد الا من شاء الله و ان کل ما عرفناک في   رسول الله

تلک الاشارات شان من بطون تلک الفقرة الشریفه و اما سیبل الظاهر مشکوف عند جنابک لان  

العارف بنفسه هو العارف بربه حیث اشار الامام الیه من عرف نفسه فقد عرف ربه  فکما ان النفس 

ب في لایعرف  الحکم  فکذلک  في   غیرها  الظهورات  مقامات  ظهور  و  الذات  مقام  ملکوت    عرفان 

ذلک المقام قد اخذت القلم من الجریان لان ابحر الامکان لاتکفي   الاسماء و الصفات و الي

معني تلک الفقرة الشریفه و اسئل عفو من فضله ثم من الناظر البصیر ان یعفو عني ماجري من قلمي 

خر و سبحان الله رب العرش عما  آلان وجودي ذنب فکیف اذا اکتسب الذنب ذبنا    و یستغفر لي

 انتهی   ن و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمین.آیصفون و انني انا اقول کما نزل الله في القر
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 توقيع ما من فعل یفعله العبد من خير و شر)از امام رضا( 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم                                   162ص 

یاته فاولئک هم  آمنوا بالله و  آالحمد لله الذي ابدع ما في السموات و الارض بامره ثم الذین  

ذکره ما من   زحیث قال عقد اطلعت بما سئلت من معنی حدیث الرضاء  اما بعد  .الي الله یحشرون  

اسم   لله  فیه قضاء فاعلم ان الله سبحانه ما خلق شیئا وقع علیه  و   ر الاشفعل یفعله العبد من خیر او  

شيء الا بما قبل ذات ذلک الشيء و لایمکن ان یقدر ان یقبل شيء في السموات و الارضین وجود  

سبعة التي هي المشیة و الارادة و القدر و القضاء و الاذن و الاجل و الکتاب کما صرح   بجهاتالا  

ذکره لایکون شيء في الارض   زالعظمة و الجلال حیث قال ع  وسلمروي عن شمبذلک الحدیث ا

واحدة    زعم بنقصو لا في السماء الا بسبعه بمشیة و ارادة و قدر و قضا و اذن و اجل و کتاب فمن  

منها فقد کفر و ان الدلیل بان الشيء لایمکن ان یقبل الوجود الا بجهات سبعه فهو الذي انا ذا اشیر 

رتبة وجود و انه لایمکن ان یوجد الا برتبة ماهیته التي   فلهذکر    الیه بدلیل الحکمه لان الشيء اذا

في یجب  ي مقام التثلیث  هي یکون علة قبول الوجود و اذا ثبت حکم الاثنینیه ثبت حکم الربط ف

 عالم الغیب الي شهادة و لذا مر من الحکمه حکم الاربعه في حین نزول الا
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لیس فرق في الحکم بین الوجودات  و  فرض في مقام ذکر الحقیقة علیه السبعه في کل مراتب الوجود  

العباد و لیس  فیه اختیار من    یسو الماهیات کما ذهب الحکما بان الوجود خیر محض من الله و ل

للماهیة وجود الا باعتبار الذهنیة و شئونات الوهمیة و ان ذلک لهو الشرف في مذهب اهل العصمة  

صلوات الله علیهم و ان الحق في الحقیقه هو ان الوجود في کل المراتب خلق في قبول الاختیار مثل  

قع الا علي یالست بربکم لاالماهیات و ان الله لم یجبر شیئا حین الخلق الا باختیاره لان سئوال  

ال دون ذلک  قو ما من شيء الا یسبح بحمده و من    ره الاشارة قول الملک الجبایان ال  رالمختا

ذکر هذه المسئله في مقامات کثیره و من اراد ان یطلع بحقیقه     بسطتا  فعلیه حق کلمة العذاب و لقد

ل عالف  رابعذکره بقضاء فهو رتبه  ز  ه عو ان المراد بقولالهائیه    ما فصلت الرسالةحظ  لیلافالجواب  
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الذي لم یجر البداء بعده و لذا اختص روحي و من في ملکوت الامر و الخلق فداه برتبة القضاء لان 

 فیه احکام البداء و اذا اتصل الحکم في مراتب الفعل اذا لم یصل الحکم برتبة القضاء فیجري الله

اء لایتخلف عن  دلشيء فانه بابداء الا في مقام امکان الله سبحانه و لیس له  فیمضیبمقام القضاء 

ذکره قل فمن یملک من الله شیئا    زوجود کل شي في کل شان و الیه الاشارة قوله ع  قشیء و یساو

و من في الارض جمیعا و لله ملک السموات و الارض و ما    مها  لک المسیح بن مریم وهان اراد ان ی

بینهما یخلق ما یشاء و الله علي کل شيء قدیر فاذا عرفت حکم القضاء في الرتبة الرابع لتوقن بان 

لایوجد خیر و لا شر في الامکان الا بقضاء الله و قدره و المراتب الخمسه و کل ذلک ما کان الا  

ق لوجود الشيء و ان ظهورات الفعل هي وجودات الاشیاء التي وامسیار هو باختیار العبد و ان الاخت

لم و سبحان تستوجد بالله سبحانه فاذا عرفت ما عرفت فاشهد سر القدر في حکم مقدر و الا فاسلم  

 .انتهیفون و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمینصالله رب العرش عما ی
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 طریق اللوامع الحسينيّة علی

 اللّه الرحّمن الرّحيم  بسم                                        164ص 

الخلق  لیعلم كلّ   و لظهور قیومیتّه فی ملكوت الامر شیکل  لله الّذی ابدع المشیّة قبل الحمد

لم یزل كان بلا وجود شئ معه و    هو  الذرّات بما شهد الله لذاته بذاته فی ازل الازال بانهّ لا اله الّا 

ذاتیتّه لهی الذّاتیة الساذجیّه الازلیّة التّی هی بنفسها   اذ  ذكر شئ فی رتبته  لایزال انّه هو كائن بلا 

الجوهریاّت ان  عن  مقطّعة  ان  و  العرفان  بكینونیتّها مقام  التّی هی  القدیمة  الكافوریّة  الانیّة   یتّه لهی 

نفس الذّات    الذّات  المادیاّت عن مقام البیان و كلّ من ادّعی توحید الذّات بذاته بتوحید  ممتنعة

لانّ ما سوی الذّات لم یك مخلوقا  تفریده باطل توحیده و مركب جهات تجریده و محدودة مقامات

الظّهورات التّی هی دالّة علیها و من قال حرفا فی توحید    و  الستّة  ن الحدودالّا بظهورات الحدّیة م

المقامات و   یاتآ  ء و توحّد بظهورات الصّفات و تلجلج بشئوناتاصعد الی مقام الاسم  فقد  الذّات

كلّ حین لایخل عن شان العجز و الافتقار   فی تلئلأ بظهورات علامات الدّلالات لانّ حكم الابداع

یات ظهورات الصّفات عن آ  مقام ظهور الذّات و  فتعالی   الّا علی حكم الیاس و الامتناعو لایدلّ 

  حد الاشباه و ضرب

 165 ص

الانیاّت فهو    و  یاّتبحو انّ كلّ ما وقع علیه اسم شئ من الجوهریاّت و العرضیاّت ثمّ الشّ   الامثال

المتعال عن وصف الموجودات و نعت انّه  و المتقدّس عن ذكر   الممكنات  مخلوق لله عزّ ذكره و 

الجمال لن یعرف  و الجلال و شان القیومیّة و الهویّة العلامات اذ انّه بما هو علیه فی عزّ  الاشارات و

 ما جعل الله لها نهایة فیما لانهایة لها  الظّهورات التّی مقامات الامر و  من بالاشباه و لاینعت بالامثال

و علانیّة لاحدیتّه و    لمشیتّه  یةآو تعالی قد اخترع بعد خلق المشیّة كینونیّة الارادة و جعلها    سبحانه

و الخلق ما اراد الله من خلق الممكنات و ظهور   الامر  علامة لسلطان قیومیتّه لیعرف الكلّ فی مقامات

شئ و استعلی بكینونیتّه ذات كلّ  الامكان الذی سبق بذاته وجود كلّ   فی  الموجودات بانّ له ذكر

اذ    الذاتیاّت  انّه المتعالی عن الوصف فی رتبة الجوهریاّت و المتقدّس عن النّعت فی مقام  وشيء  

قوسین او ادنی  و انّه هو    قاب في  انّه كان قطب دائرة الرحی فی المنظر الاعلی و ظهور حكم العدل  

اصطفاه لمقام معرفة    الله من بحبوحة قدم ذاته لذاته و  استخلصه  له الذّیآ صلی الله علیه و  رسول الله
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ملكه لیبلغ الی كلّ   لظهور  ءا ء و اراد فی الانشاارتضاه لما ش  و اجتباه لحفظ سرّه لخلقه و  لنفسه  نفسه

ی علم كلّ حدّ وقوفه  فی علانیتّه حتّ   الثاّنی  ذرّات الوجودات حكم ذكر الاوّل فی سرّه و حكم ذكر

ظهورات مقامات التّفرید و دلالات علامات التمّجید و كان الكلّ    و  یات التوّحیدآفی جوهریاّت  

كان فی علم   ما  بحقّ ولایته و عارفا بمقام ولایته و شاهدا علی حكمه بانّه بلغ الی كلّ   عالما  بذلك

بذكر مبدئه الّذی ما   عالمین  الله كلّ ما كتب الله لهم بها حتی یكون الكلّ بعد علمهم تلك المراتب

  جعل اللّة بدءًا دون نفسه و عارفین بظهوراته

 166 ص

قبل الموجود   المفقود  الشّهود و ما لایتحقّق الّا بذكر  جعل الله له فی كلّ مقاماته من الغیب و  التّی

عبده و رسوله    آله  محمّدا صلی الله علیه و    انّ   صل الكلّ الی غایة فیض الله فی حقّه و یقول اشهدلی

و الحمد لله الذّی انشا بامره ذاتیّة القدر لظهور سرّ المقدور   منیرا  الذّی جعله الله علی العالمین سراجا

  النّصاری   لسجّین و من هذا اخذتالتثّلیث لظهور الصّلیب لمن كان فی طینته طین ا  شكل  و قدّر له

الاعیان الثابتة فی    حكم  ءاشكل الصّلیب و حلّ اللاهوت فی الناّسوت و من هذا اعتقدت الحكم

ء الصّرف حدّ الوصول بالذّات و من افن  بعد  الذّات لاثبات علمه جل ّ ذكره و من هذا فصّلت العرفاء

قیقة و ان موجد الشئ لم یك فاقده و من  و اثبات بسیط الح  الوجود  ء حكم وحدةاهذا ثبتت الحكم

من هذا ادّعت   و  العلماء حكم صفات الثبوتیّة للذّات و نفی السّلبیّة عنه بتغایر المفهوم  قالت  هذا

ما لایعقلون و لایشعرون و من   اكثرهم  ء مقام الولایة الكلیّة فی كلّ زمان لانفسهم حتی یقولاالعرف

التفویض    و  وجودمالمقام مسئلة الامر بین الامرین حكم الجبر فی    فی   ء من غیر اهلاهذا حقّقت الفقه

من هذا یقول   و  زعموا فی حكم وحدة الذّات كثرة الكثرات بنحو اشرف بالذكر الاثبات  و  فی الوجود

هواه مثل القیاسات و ما یشابهها    یتبّع   كلّ ما اعرض عن اعتقادات ائمّة الدین و یبیّن فی نفسه ما

الواقع فكلّ ذلك مردود عند الله و ما كان امره فی تلك الاشارات   حكم  الذّین یدّعون  فنون من العلوم

ء ا وسعة سم  وسعته  من لمح البصر  و انّه لامر حال بین المشیّة و الارادة و انّ الله قد جعل  اقرب  الّا 

 المقبولات و ارض القابلیاّت و انّه الصّراط فی كلّ العوالم فیسعد 

  

 167 ص
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الله علیه    صلوات  م فی مراتب العقلبه و یشقی من یشقی به و هو مقام الحسن علیه السّلا  یسعد  من

و لایعلم حكم التثّلیث   بالاختراع  بما طلعت شمس الابداع بالابداع ثمّ ما غربت شمس الاختراع

و الحمد لله الذّی احدث المراتب  . الوهّاب    المقتدر  الا هو العزیز  له  اء انّه لا  افی اسمه الّا الله و من ش

ء  االمراتب المذكورة بامره و جعل حامل كلّ واحد منه نفسا من اوصی  مع   التّی هی موجودة الأربعة  

و    الظّهورات  كلّها بتلجلج تلجلج تلك  الله صلّی الله علیه و آله  لیتلجلج المتلجلجات  رسول  محمّد

الشّ  تلئلأ  بتلئلأ  كلّها  المتلئلئات  كلّ لیتلألأ  یعرفهم  و  فی   الذرّات  ئونات  بهم  لهم  الله  تجلّی  بما 

الملكوت و    فی كینونیاّت انیاّت الملك و  الجبروت مستسرّات كینونیاّت اللّاهوت و غیابت ذاتیاّت

حتّی عرف كلّ مقام نفسه و بلغ الی غایة حكمه و شئونات امره   الناّسوت  ظهورات انیات الملك و

  ء كبریائیتّهم االكلّ بقطع السّبیل عن ساحة عزّتهم و بمنع الدّلیل عن الصعود الی مقام هو  یعلم  حتّی

 و فاطمة و  و
ّ
الله   صلوات  الحسن و الحسین و موسی و جعفر  یشهد كلّ فی كلّ حین لمحمّد و علي

 عن ذكر حضرت القدس و المتعالون ا لایقع علیهم اسم شئ و لانعت شئ و انّهمعلیهم و غیبهم بم

اما بعد و انّ بعد ما استقررت   . موجدهم عمّا یصفون الله الامثال سبحان الجلال و حكم الوصف و

من الاشهاد اشراقا بمثل ما شرق من   (یدر تبریزی)ملا حقد سئل احد    أصفهان(  )الصّاد علی ارض

علیه  فی اللوامع الحسینیّة و انّه كان من المجاهدین فی مقام عرفان    الله  لكاظم رحمة ساحة قرب ا

 المیثاقْ   لم یحجبه سبحات الشبحیّه فاحبّ ان اجیب ما اراد فی اشراق ما یظهر حكم  اذا الحقیقة

  فی یوم الوفاقْ و یكشف به السّاقْ عن السّاقْ لكلّ من اراد الوثاقْ فی یوم

 168 ص

الفردوس علی   اطیار  ولكن ابشر اذا هاج اریاح صبح الازل فی اوراق شجرة الجلالْ و غنّی  المیعادْ 

بالحان ما سمعت اذن من    الشجرة  اغصان تلك الشجرة بنور الجمال و غرّدت الحمامة علی راس

كفّ دیك الفردوس فی ظلّها فانّ هنالك فاز من فاز به   و ء فی حولهاافّ طاوس العمداهل المقالْ و 

اناّ الیه راجعون و لاحول و   بقول  و یهلك من یعرض ایهّا   یا.لا قوّة الّا بالله العلی العظیم    اناّ لله و 

 فاعلم انّ للصّادر  الاوّل اسم  السّائل الصّفی و
ّ
فمنها الذّكر  الاوّل    حسنی  ءاالسّالك الی صراط العلي

حیث قال عزّ ذكره یا    لیونس  یة الله الكبری مخاطباًآم  ی نزل حكمه فی كلام الرّضا علیه السّلاالذّ

و منها المشیّة حیث نزل حكمها فی    الاوّل  م هی الذّكریونس اتعرف ما المشیّة قال لا قال علیه السّلا
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ها و منها الابداع و منها  و خلق المشیّة بنفس   بالمشیّة  ء اكلام النبأ العظمی حیث قال خلق الله الاشی

نزل حكمه فی كلام حجّة الله و نفسه الكبری حیث قال عزّ ذكره فی    حیث  ءاالاختراع و منها الانش

  الامكان   ء و منهاااسمائها ثلثة و معناها واحد و منها الصّادر الاوّل فی كلام الحكم  انّ   مقام المعنی 

               مقام ذاته و لا   فی  هو ان لایجعل العبد له اسماً  المطلق و انّ الحقّ عند فیاّض المطلق جل ّ ذكره

یعرف بالكیف و لایوصف بالاین  لا وصفا فی كینونیّة نفسه و لانعتا فی مقام انیتّه لانّه فی ذلك المقام

    علی الذّات البحت البات الذّی لیس معه غیره و   الدّال  ة لانّهرو لایحدّ بالاشارة و لاینعت بالعبا

  ء عن الوصول الی االصّفات عن ساحة قرب عزّته و امتنعت الاسم  انقطعت  ذكر فی رتبته خلقهلای

نفسه و من قال انّ وجوده دلّ    فی  وحدته فمن قال انهّ هو هو فقد قرن معه خلقه واتخّذ له شبها  جناب

  علی وجوده فقد احتمل الافك بذكر الوجود
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ء مدین قیومیتّه فهو  اتلق  فی   ء مدین جبروتیتّه و یدرك الموحّدونائلون فی تلقا نفسه و كلّ ما قال الق  فی

ه و لا ابداعه  سواه من دون ان یقارن  ذاته فعل  ما  ثار ظهوراته التّی تجلّی لما سواه بما سواه بنفسآمن  

مبدعه الّا الذّی ابدعه لا من شئ بنفسه لنفسه من دون ذكر قبله و لا  ابدعه نفسه و لایعلم احد كیف

كیف ذلك لانّ الكیف    یقول  و لاوصف بمثله بعده لانّ الله جعل علتّه نفسه و لایقدر احد ان  معهشيء  

تربته فی اللمّعة التاّسعة من كتابه من  الله    قدس  خلق به و لایعرف به و انّ ما ذكر مولای الكاظم  

ة فهو نو الاشارة الیه عن بیان صدوره و تركیبه و وجوده و تكوی  الكیف  ء ذلك الصّادر الاوّل منااسم

لابطله    الاوّل  ء فی بیان كینونیتّه الصّادراذلك المقام و لولا من غیره صدرت تلك الاسم  تحت  مذكور

فقد    البیان فی مقام التبّیان  حقیقة  ولكن لما كان انّه یُجری الكلمات بحسب مقامات الانسان و یعلم

یبلّغه الی مقام الفیض المشرق عن الفیاّض المطلق   ان   نطق بالحقّ و اظهر السّر المطلّق فاسئل الله

ل ذكر فؤادك فایقن بالیقین بانّ الشّئ لا  تجلّی الله لك بك لعرفانه فی اوّ   بما  فاذا عرفت الذّكر  الاوّل

بالصّادر الاوّل و    عنه  یوجد فی الامكان الّا بحدود سبعة لانّ للشئ رتبة وجود الذّی یعبر  ان  یمكن

رتبة ربط بینهما الذّی یعبّر عنه بالقدر و انّ بعد    و و الإرادة  رتبة ماهیّة التّی یعبّر عنها بالتعیّن الاوّل  

  ربط بینهما فلم یك اثنین و الّا بدلیل الفرجة و الفرار عن الطّفرة یثبت بعد   یكن  موجود الاثنین لو ل
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سرّ نزول المجرّة   عرفان  الاثنین حكم الثلّاثة و انّ ذلك مشهود عند من فتح الله علی باب فؤاده  وجود

  معتدلا و كفی لك فی البیان ذلك الدلیل فی القسطاس

 170 ص

و الاذن و الاجل و    ءاالقض  ثبت وجود الثلّاثة فی مبدء علل الاولی فیثبت وجود الاربعة بوجود  فلمّا

و لذا نزّل الله فی التدّوین طبق    رتبة  الكتاب بنزول الثلّاثة و لم یمكن ان ینقص من تلك الجهات

توّحید حیث قال و تجلیّات التحّمید فی مقامات ال  التمّجید  التّكوین عن مظاهر التّفرید و ظهورات

اذن و    و   ءاء الّا بسبعة بمشیّة و ارادة و قدر و قضا یكون شئ فی الارض و لا فی السّملا  احد منهم 

سرّ  عرفت  فاذا  كفر  فقد  منها  واحدة  بنقص  زعم  فمن  كتاب  و  فی    الابداع  اجل  نزلت  بما  به  له 

مقام معرفة ذلك الصّادر  ء قد زلّت اقدامهم فی  االحكم  بانّ   مستسرّات اشارات تلك العبارات فاشهد

  كیف   علی نفسها بنفسها لنفسها من نفسها بان لایقدروا ان یدركوا  المستدیرة  الاوّل الذّی هو الكاف

انّ علّة ذلك انّهم لما قد   و  ابدع الله المشیّة بنفسها لنفسها من نفسها من دون ان یمسسها نار من ذاته

و انقطعت عن ایدهم سبل البیان و    العرفان  صعب علیهم  ارادوا ان یعرفوا الذّكر الاوّل بغیره فلذلك

یوجد الشّئ ذاته و لذا اضطرّت علی انفسهم بان یعتقدوا بالاعیان   ان  یقولون فی انفسهم فكیف یمكن

الذّات  فی  الثاّبتة قدم  الممكنات  و علیّة حدوث  الذرّات  كلّ  الوجود فی  الوحدة  و  ذكر   و  الذّات 

التاّمات التّی ملات افلاك     شئوناته فی الصّفات فاعوذ بكلمات اللهبسیطة الحقیقة فی الذّات و  

الورود علی تلك السّبحات و التقرب الی هذه   والإشارات  ء والصّفات عن الاعتقاد بتلك  االاسم

و هذه  الدّلالات  الی  و   الكثرات  التوجّه  الضدّیات  و  والعرضیاّت  الشبحیاّت  عالم  فی  المعینّة 

  الصّفات و انّ ذلك ء واهی مقامات اهل البعد عند الله ربّ الاسم التّی المتفارقات

 ۱۷۱ص  

یعرفوا الصّادر الاوّل   انأرادوا اكتسبت ایدیهم عن الاخذ من دون شموس العظمة فوق التّراب و  بما

تجّرید لا  بانّ العقل فی منتهی عالم ال یعلموا بالعقل الذّی هو اوّل التعییّن فی عالم الجوهریاّت و لم

علّة الذّكر الاوّل فی الصّادر الاوّل بدون ذكر الغیریة و الظّهور   یتصوّر  محدودا و لایقدر ان  اشی  یدرك الأ

لا السنة  و انّ بذلك احتملت انفسهم جریرات عوالم الكلیّة من دون بینّة من اهل الحقیقة و الضدّیة

فی هذا العالم بفضله انّه    عنهم  نهم و من بقیالله ان یصلح اعمال من مات م  من اهل الّشریعة فارجو
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نفسه   حدّ  لایتجاوز عن  لمن  التوّاب  وا الاسم  ملكوتفي  هو  تلك     الصّفات  ء  الی  الناّظر  فیاایّها 

یات و مقامات الصّفات لن یصحّ الّا بما اشرقت علیك من سرّ الآ عرفان الاشارات فو ربّك انّ مبدء

الجبروتْ و صفات    حمامة  اتفك من تغنیّات اطیار اللّاهوت و دیعتقد احد بمثل ما ابرزت الی  لم  لو

لم ینج من سخط الله و لو لم یقدر ان   الناّسوت  الملكوتْ و رنات عساكر نحل ارض  طاوس الملك و

البیان القیت فی ذلك    الّا   یدرك حقیقة ذلك  فیما  التّسلیم  الفؤاد ولكن حقّ علیه  بعد ظهور مشعر 

ابدع هیكل    بل  الذّات البحت الازل لم یزل لن یقترن بابداعه و لایذكر ابداعه فی رتبته  بانّ   المقام

ظهور كینونیتّها و غایة انیتّها ثمّ    و  كلّ الموجودات بنفس المشیّة لا من شئ بعلیّة ذاتها و قبول نفسها

ء بمثل المشیّة لا من شئ ولكن لایمكن  ا كلّ ما ش  یبدع ء و لو انّه قادر انا ء كما یشا بدع بها ما یشا

م الوجود هو علّة للمفقود كما اشار بذلك قول الامام علیه السّلا  فی  فی الامكان لانّ الذّی سبقه

  خلق منه الله تعالی اوّل ما خلق النوّر ابتدعه من غیر شئ ثمّ  انّ  حیث قال عزّ ذكره

 172 ص

الظلمة نورا و    من  و كان قدیراً ان یخلق الظّلمة لا من شئ كما خلق النوّر من غیر شئ ثمّ خلق  ظلمة

ثمّ زجر الیاقوتة فماعت لهیبته فصارت    ارضین  خلق من النوّر یا قوته غلظتها كغلظة سبع سموات و سبع

  ء تحتها اء فوق هوانّ الله تعالی كان فی عمالباطن حیث قال عزّ ذكره ا  فیالإشارة  ء مرتعدا و الیه  ام

البیان الاوّل فی    ذلك  ء هو السحاب الرّقیق و انّ االارض و انّ المراد بالعم  قبل خلق السّموات و   ءاهو

من شئ لانّ المشیّة لو لم تدلّ فی الاثر    لا  رتبة الحدیّة و الّا لو تشاهد سرّ الاحدیّة فكلّ شئ بدع

انّ عرفان الصّادر الاوّل فی مقام تجلیّّة لكلّ بكلّ لا    وشيء  علی مؤثرها فلم یك وجودها لا من  

ا التّی لایقدر ان یطّلع بها الّا من خرق حجب  لانهایة لها بها الیه   ممّا  یمكن الّا بمقامات باطنیةّ

فی   الاوّل  تجاوز عن سیر العقل بذاته و اتصل الی مقام ظهور الذّات فانّ هنالك الذّكر  و  السّبحات

م  و لذا منع الامام علیه السّلا   لذاته  رتبة نفسه الذّی لایذكر معه غیره لیعرف علیّة الذكر الاوّل بذاته

سدّ الطریق عن عرفان السّبیل متحقّق فی مقام الثاّلث    بل  مقام ظهور الذّات  القول فی  عن التّفكر و 

 علیه السّلا  الذّی  الذّی هو مقام الرّبط
ّ
  ذكره   م فی كلامه حیث قال عزّ یعبّر عنه بالقدر حیث اشار علي

 
ّ
توم بخاتم خلق الله مخ  عن   انّ القدر سرّ من سرّ الله و حرز من حرز الله مرفوع فی حجاب الله مطوي

شهاداتهم و مبلغ عقولهم لانهّم لاینالونه    فوق علمه و رفعه دمنع الله عن العبا الله سابق فی علم الله و
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خالص   موّاج  الصّمدانیّة و لا بعظمة النوّرانیّة و لا بعزّة الوحدانیّة بحر زاخر بقدرةبحقیقة الرباّنیّة و لا

  رض عرضه ما بین المشرقء و الاالله عزّ و جل ّ عمقه ما بین السم

 173 ص

فی قعره شمس تضیئ    اخری   الحیّات یعلو مرّة و یسفل  المغرب اسود كاللیّل الدّامس كثیر الحیتان و  و

د الله عزّ و جلّ فی حكمه و نازعه افقد ض  علیها  لاینبغی ان یطّلع علیها الّا الواحد الفرد فمن تطلّع

بغضب من الله و ماویه جهنّم و ساءت مصیراً و بئس المصیر    ءاب  و  فی سلطانه و كشف عن سرّه و ستره

  فی   فی مقام الثاّلث فیجب ان یكون فی رتبة الذّكر الاوّل باعلی شان منه لانّ   السّبیل  فلما ثبت سدّ 

القدر ولكن فی الذّكر الاوّل  و الإرادة رتبة القدر یدرك العقل الجهات الثلّاثة و به یمیّز بین المشیّة و 

و لم یجر الاختیار الّا بعد تساوی الطّرفین   مختارا  عرفانه بمشعر العقل لانّ الشئ لم یخلق الّا   ممتنع

الذّكر الاوّل علیّة ذاته له به و قبول اختیاره بدون ذكر من غیره و لذا  فی  و من اجل ذا لم یدرك العقل

طلعت شمس    بما الله علیهمل الله صلوات  آالطّالب حكم الله التّسلیم لولاة حملة علوم    علی  حقّ 

د العرفان بسبیل البیان فیوقع اار  لو  الابداع بالابداع ثمّ بما غربت شمس الاختراع بالاختراع و الّا 

ء فی الرّبط بین الله و خلقه لانّ العقل لا  ااختارت الحكم  ما  نفسه فی مقامات النیّران باعتقاده بمثل

الشّئ    الایجاد  یقدر ان یدرك علّة الشّئونات المجتثّة من الاعیان من نفس  و لذا یدخل نفسه فی 

فی سرّ   انّه  دونها التّی باطلة عند مذهب اهل العصمة صلوات الله علیهم من حیث یحسب  و  الثابتة

احسن من ان یثبت الاعیان    المسئلة  الباطن مثاب لا و ربكّ انّ الصّمت فیما لایقدر ان یدرك حقیقة

الوجود بین الموجد و المفقود ثمّ باقتران الذّات بفعله   بوحدة  نفسه بالاعتقاد  الثاّبتة فی الذّات و یلزمه

 علیه السّلاآیصف المشبّهون  عمّا فسبحان الله
ّ
  م بدت قدرتكیاته و من اجل ذا قال علي

 174 ص

لو عرفوه بان لا    لانّ   لم یعرفوك  من ثمّ فیاتك اربابا   آبعض  اتخذوا  ة فشبهّوك و  ئالهی و لم تبد هی  یا

مقام الصّادر الاوّل بابداعه لا من شئ بعلیّة نفسه    فی  ه لیشهدونقیذكر معه غیره و لایقترن ذاته بخل

ان دون  من  غیره  ربّ   یتعقّلوا  لا  الله  فسبحان  ذلك  انفسهم  لنفی  بظنونهم  یتوّهموا  او    بادراكهم 

ذكر ستةّ ایام التّی   فی ن فی مقام السّرمد لیشهد بذلكآیة القرآالارض عمّا یصفون و انّ  و السّموات

و  الذّكر الاوّل و ان الستّة المشار الیها ه  هو  هو المراد بظهورات الذّكر الاوّل لا دونه و ان السّموات
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علتّها فی حدّتها و انّ بعدة تلك المراتب یثبت وجود جهات   هی مقام الایام التّی تذكر الارادة التّی

  التجلّی و رتبة الانفعال فی مقام نفسها التّی لاتحكی من قرب صفاتها   ظهورات  الفعل فی ذاتیاّت

انّ جهته الاولی منه  الّا  دهء تلك المراتب متعینّه فی رتبة فؤااالّا عن الفعل و ان تصل الاشی بمبدئها

من غیره و الّا ففّی الحقیقة كلّ ما دون الذّات   ذكر  التّی لاتدلّ الّا بالصادر الاوّل لایدرك العبد جهة

ئما بنفسه لعدم امكان رتبة الامكان فی الممكن الم یخلق شیئا فرد ق  الله  مركّب من عناصر عالمه و انّ 

كان الناّس  الواقعفي الذّی دلّ علی الله مع تركبهّ و جهات تحدیده ببالك انّ الذكر الاوّل  یخطرو لا

بل انّ السرّ فی الحقیقة دون ذلك و    بها  فی مقام المعرفة متوجّها بالموهوم بالاحدیّة التّی تجلّی لها

  هو بنفسه لیس له نفس دون نفسه و انّ ذكر جهة التعیّن  المطلق انّ الذكر  الاوّل الذّی هو اوّل صادر

العبد بالاحدیةّ    یوقن  وصفه بل هو مقام الارادة و لم یك كذلك فكیف یمكن ان  بالحقیقة  فلیس

  البحته الصّرفة فی مقام الذّات جل ّ ذكره و انّ ذلك لهو

 175 ص

الذّی لا حكایة له الّا    التجلّی  الصّرف الذّی لایذكر معه خلقه و لاینعت معه عباده و هو صرف  الحقّ 

یمكن الّا زوجین اثنین ولكن اذا نظر بسرّه الذّی  لا عن الله بل هو فی مقام الامكان اذا لاحظ العبد

علی مقام الذّات جل ذكره و انّ فی ذلك المقام قد زلّت اقدام  دلالته لا ذكر له من شئ معه فیعرف

بالوجود و    العلم  العبادة بعرفان الوجدان دونء الهیة حیث یعتقدون فی مقام  احكم  من  بعض الناّس

فقد كفر بل انّ العلم نفس المعلوم و   بالتوهّم  انّ ذلك لهو الوهم الذّی نزل فی الحدیث من عبدالله

سبیل العمل هو الایقان و ان الذّی یتوّجه الی الله فی مقام العبادة و   و  حكم الوجدان نفس العیان

انّ غایة عرفان    و  یعرف الّا حدّ نفسه و انّ العباده تثبت فی مقام ملكهبانّ الممكن لن    بباله  یخطر

و لا عابد له بل حقّ علی العبد بان یعبد    لله  الفؤاد هو ذكر التّركیب و حدّ الامكان فلیس هو بموحّد

ظهور   ء هو ابخلقه و لاتتوهّم فیه بان الذّی یتوجّه الیه الاولی  یقترن  الله الّذی هو خلو من خلقه و لم

لم یك    الذّی  به فحاش الظّنّ بالله بمثل ما تظنّ نفوس الموهومة بل انّه هو الحقّ الصّرف  له  تجلیّه

له اسم و لاوصف و لا رسم و لا   لیس  الذات البحت الذّی  معه غیره و لایذكر معه فی رتبته شئ و هو

یات الذّوات و علیك آهور  المتقدّس عن مقام ظ  و  الصّفات  ء وانعت و انّه المتعالی عن ذكر الاسم

  بالتوهّم  مقام البیان حقّ التبّیان فانّ اكثر الخلق من الفئة الحقهّ یعبدون الله الی  یا ایّها الناّظر فی السرّ 
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الله و ملائكته بریئون من هؤلآء    فانّ   بعلم انّ الذّی یتوجّه الیه الخلق هو شان الامكان و رتبة البیان

  ب هو ذلكالعباد بل انّ منتهی الذن

 176 ص

بانّ الادوات تشیر الی    المعرفة  ؤهم سلام الله علیهم فی مقاماتال الله و امنآ و انّ الذّی ذكروه    الوهم

ء مبدئه فهو حقّ فی مقام  اان ّ الشّئ لایتجاوز ور  ءا الحكم  ئرها و قالالات تشیر الی نظانفسها و الآ

 تجری تلك الاشارات فی مقام توحید الذّات فلا یبقی لك السّبیل و لاتقدر  ان  الخلق و الّا لو اردت

یترقی لایقدر ان یتوحّد   كلما الإمكان  تثبت ظهور ذات الواجب بالدّلیل لانّ الذّی یتعلقّ قلبه بشان    ان

فانّ   و  الرّحمن و لذلك نزلت الاخبار من شموس العظمة بلغ الكلام الی الله فاسكتوا    الاسرار اذا 

تحیّرا و انّ تلك الاشارات تحجب العبد عن عرفان الذّكر الاوّل   الّا   الكلام فی الله لایزداد صاحبه

     ثابت   ینفع الّا بالعمل فی حول ذلك المقام لانّ عرفان ذكر الاوّل عند كلّ النّفوسلا  لانّ العلم به

هو العمل ولكن    العرفان  ان حقیقةالسّكون فی ظلّه هو المطلوب عندالله و لو   ولكن العمل بمقاماته و

فی عوالم الاكوان و لذا فرض الله علی الكلّ   بالعمل  فی مقام الظّهور لن تثبت حقیقة العرفان الّا 

المثل   ء بانهّ المتعالی عن الشّبه واء و ذروة البهاالسّن   درجة   باعلی  آله  عرفان محمّد صلّی الله علیه و  

و  طلعتهفي  ء الصّرف  االجنس و انّ ثمّرة ذلك العرفان هو لازدیاد فن ءامع ابن التّشابه و المتقدّس عن

جلال ظهوره و انّ مقامات ظهور ذلك    و  اتبّاع فروضه و شئونه و الاشتغال بما یقرب العبد بساحة قدسه

مختلف الظّهور  مقام  فی  فما    باختلاف  الذّكر  الكثرات  تعیّن  انوجاد  و  الموجودات    لطف قابلیاّت 

عرفانه فی    ظهور  و رقّة سیره فكان عرفانه لصادر الذّكر الاوّل اتمّ و قربه اقرب و كان  فؤاده  زجاجة

  مقامات الخلق و الامر احسن و بذلك العلم یفتخر الانسان علی

 177 ص

ما لا    مراتب  قصود و انّ للعالم بالذّكر الاوّلاهل الوجود و به یمتاز ظهور المحمود عن الم  مراتب

یة سواه الّا مرأة آله به من دون    ظهوره  نهایة لها بها فمنها واقف فی مقام النّقطة و هو العالم به بشان

به یتوجّه الی الذّكر الاوّل فی المرأة الاولی الذّی دالّ لنفسه   الذّی  فؤاده و هو مقام اعلی مشعر الفؤاد

  هذا  الصّفات عن طلعة المحبوب و انّ فی    ء وا ذكره بدلالة الثبّوت و نفی الاسمجلّ   للهبنفسه علی ا

الاوّل الذّی یحصل   بالذّكر  المقام للموجودات سلسلة ثمّانیة التّی تشیر الی مقامات مراتب العالم
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ّ
لحكایته   م بعد ازدیاد الحروف الثلّاثةالسّلا  علیه  بعد الضّرب ستة و خمسون عدد بعدد اسم مهدي

الملكوت فی رتبة اسمه و لیس المقام مقام تفصیله و انّ له یوم وعد    و  عن مقام اللّاهوت و الجبروت

انّه مقام الارادة   و لیظهره و انّ الیه یرجع الامر فی المبدء و الایاب و منها رتبة الالف الغیبیّة  اللهءااذا ش

و یوحّده فی مقام ظهور رتبة ثانی فؤاده   الله  العالم به یعرفالتّی جعل الله حامله علیاّ علیه السّلام و انّ  

م و هو مقام القدر و انّ الله قد جعل حامله الحسن علیه السّلا  اللینیّة  فی مرأة ثانیة و منها مقام الالف

المرءات الثاّلثة و   فی  یعرف الله و یوحّده فی مقام ظهور الرّتبة الثاّلثة من تجلیّات فؤاده  به  و انّ العالم

ء و تمام رتبة اء و ظهور الامضاسرّ البد  و  ءائم علی كلّ نفس و هو مقام القضامنها مقام الالف الق

لله فی مقام الرّتبة الرّابعة م و انّ العالم به یشهد  علیه السّلا  الحسین  ء و انّ الله قد جعل حاملهاالانش

قد    الله  المرءات الرابعة و منها مقام الالف الغیر المعطوفة و هو مقام الاذن و انّ   فی  من تجلیّات فؤاده

  م حیث اشار الحقّ فی كلامه ما یصلجعل حامله جعفر بن محمّد علیهما السّلا

۱۷۸ 

الرّتبة الخامسة من تجلیّات    مقامفي  یوحّد الله ربّه  من فضلنا الّا الف غیر معطوفة و انّ العالم به    الیكم

معطوفة و هو مقام الاجل و ان الله بعظم قدرته و كبر وهّابیته    الف  فؤاده فی المرأة الخامسة و منها مقام

بما وصف   علیه  م و انّ العارف به و بحقّه یوحّد الله و یثنی موسی بن جعفر علیهما السّلا  حامله  قد جعل

المرأة فی  فؤاده  تجلیّات  السّادسة من  الرّتبة  فی  نفسه  مقام    السّادسة  له  و هو  الحرف  مقام  منها  و 

علیها حامل ذلك الحرف و انّ العارف بحقّها یوحّد الله    الله  الكتاب و انّ الله قد جعل فاطمة صلوات

  ة السّابعة و انّ لكلّ سلسلة من سلاسل ظهورات فؤاده التّی تدلّ علیه فی المرأ من فی المقام السّابع

ائمّة الشّهادة   لظهورات  تلك المقامات فی الغیب مكنونة و تنزّلات تلك المقامات التّی هو  الثمّانیة

الّا بظهور تلك السّبعة فی عالم غیبه و تنزّل   الارض  فی البروز مكنونة و لایكون شئ فی السّموات و

  نّ ذلك أعلی رتبة الجنان عند اهل البیان اذ عرف قول الرّحمن و ا  الشّهادة  تلك السّبعة فی عالم

فی رتبة ظهوراته   الاوّل  علّم القران خلق الانسان علمّه البیان و انّ ذلك رشح من ذكر الصّادر  الرّحمن

طیر اللّاهوت فی    فّاتد قد اسمعتك    اعلاها  فی الموجودات و امّا فی رتبة ذاتیتّه التّی هی كانت

 عن  الذّاكرون فی ذلك المقام فهو منقطعة عن كینونیّة ذاته و ممتنعة  ذكرهی   الاوّل و كلّمابیان الذّكر  

و لانعت و لایعلم كیف  حكایةالصّعود الی حضرته لا اسم هنالك و لارسم و لادلالة و لاوصف و لا
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لهذا تعلق  رتبته  انّ فی  و  الله وحده  الّا  ی  الصّادر  ذلك  مقام الارادة  الذّی هو  الحكمالاوّل  ء اذكر 

  اطلاقات فی مقام البیان

 179 ص

و الهیولی الهیولات و  الاوّل من رتبة الانسان فمنها الازلیّة الثاّنیة و الوجود المقیدّ و التعیّن للسّالكین

ء فهو اء تلك الاسماو ما اراد الله ما ور  الثاّنویّة  الاسطقس الاسطقسّات و المادّة الموادّ و اللانّهایة

اسم وقع علیه اسم شئ فینبغی ان یطلق فی مقام ظهور توحیده   كلّ  المسطور فی الكتاب و انّ الحقّ 

الرّتبة بل لا  لانّها  فی هذه  عمّا سواها  المقام حیث  الاولی  من ذلك  الّا  الامكان  فی  أشار  ظهور 

المظهر لك   هو  ء یوم عرفة الغیرك من الظّهور ما لیس لك حتی یكونام فی دععلیه السّلا  الحسین

هی التّی توصل الیك    ثارالآ  یدلّ علیك و متی بعدت حتّی تكون  متی غبت حتی تحتاج الی دلیل

لایكون له من حبكّ نصیباً و اشار الحقّ    عبد  ت صفقةعمیت عین لاتراك و انت علیها رقیبا و خسر

رایت الله قبله و قال عزّ ذكره لم ار نورا الّا نوره و لا اسمع صوتا الّا   و  خر ما رایت شیئاً الّا آفی مقام  

 علیه السّلا  و  صوته
ّ
  م فی خطبته انا علانیته المعبود و انا المعنی الذّی لایقع علیه اسملذا قال علي

 العظیم لانهّ روحی و منلاشب  و
ّ
ملكوت الامر و   فی ه و انا باب حطة و لاحول و لا قوّة الّا بالله العلي

باذن الله  قد   الخلق فداه انّه المعطی  استقرّ علی عرش الارادة   ئق الی اذی حقّ حقّه والس  لكلّ   و 

و انّ سرّ ذلك الامر هو الذّی اشار    الجوهریاّت  باذن الله رزقه و انهّ نفس الارادة فی عوالم   شیکل

الفردوس رای العین ای   ء و تحیّة رایت الله وامنشئها الاف ثن  علی  م فی خطبة الطّتنجیّةعلیه السّلا

انّه    و  ظهرت له به و لاتزعم دون ذلك فانّ الاشارة الی الذات الازل ممتنع محال  بما  رؤیة المشیّة

احد غیره و انّ كلّ ما    یوصفه الصّمدانیّة لن یعرفه احد سواه و لكما هو علیه فی عزّ الهویّة و جلال  

  وقع علیه اسم شئ ما خلا الله فهو مخلوق  و انّه المتعالی

 180 ص

ء هذه  ااسم الصّفات ء وا ذكر ما سواه و انّ كلّ الظّهورات و الشّئونات و ما یقع علیه حكم الاسم عن

الّا انّ  الاوّل هو الذّكر     فیها   و كلمّا یجری فی المشیّة یجرییة المشیّة  آالجهة لانّها كما هی علیها  

قد اختلفوا فی مقام حكم ابداع الارادة   ءاالحكم  الاوّل و ان الثاّنی هو الذّی ذوّت وجوده به و انّ 

المشیّةهل  بانّها   بمثل  ا  و  خلقت لا من شئ  تینك    وعلیتّها  انّ  الحقّ  ان  و  الثاّنی  ابداع  بها  تعلّق 
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العبد بعلیّة المشیّة فلایحتاج بذكر ابداع الثاّنی فی رتبة الارادة و اذ    نظر  ن جاریتان فیها فاذاالجهتی

تجلّت المشیّة   قد بالمقام الذّی انّ الاثر لابدّ ان یشابه صفة مؤثّره فلا سبیل له الّا ان یقول العبد نظر

الحقّ فی مستسرّات البواطن    لهو  للارادة لها بها فی رتبتها كما ذكر الحكم فی نفس المشیّة و انّ ذلك

قبل بانّ الابداع هو الواحد و كلمّا یبدع من نفسه    من  و اذا اردت حكم الظّاهر فهو الذی القیت الیك

اطن و هو انّ الابداع الاوّل فی كلّ حین  لكن فی سرّ ذلك الحكم الظّاهر بو فلایحتاج بابداع جدید

لكن و  الله و انّ الله یمدّه فی كلّ شان بنفسه لنفسه كانهّ هو فی كلّ شأن ابداع جدید  من  یحتاج بمدد

 .انتهی یصفون عمّا لایتجاوز الشّئ عن حدّ نفسه و لایساوی الحكم لغیره فسبحان الله بارئه

 بله شد(مقا 164ص  40و سبز  429)با نسخه ب ص 
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  گاروقایع ن جواب سوال ميرزا حسن

 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

بحكمه الكلّ  اقام  و  بامره  الارض  و  السّموات  فی  ما  ابدع  الّذی  لله  كلّ    لیعرف  الحمد 

المودعة حقائق الانفس    یاتالآ  ظهورات الصّفاتآیات  الموجودات فی مقام عرفان طلعة الذّات و  

ذكر الله و یراه بما تجلّی له به ظاهرا موجوداً بانه لا اله    فاق لئلا یحتجب احد فی ذكر شئ عنو الآ

  بذاته فی الّا هو قائماً

 181ص 

ان یوحّدوا كنه ازلیّة و لا ان    و انّ ما سواه لن یقدروا  بذاته  ازل الازال و انّه فی كلّ شان یوصف ذاته

الجوهریاّت عن مقام العرفان و ان كینونیتّه مفرقة المادیات    صمدانیتّه اذ ذاتیته مقطعةمن  یعرفوا حكما  

مشیةّ    و لایقدر احد ان یشیر الی حضرته لعلوّ قیمومیتّه و لا ان یذكر وصفا من ظهورات  عن مقام البیان

قدرته و جعلها علّة فی مبدء    تعالی قد اخترع المخترعات لظهورات   ء قدوسّیته فسبحانه والجلالة كبری

عادلها و لانعت یساویها و لاوصف یقابلها ثمّ جعلها ی   الامر لنفسها من دون حكم یساوقها و لا ذكر

و لم یكن   ء اذ كان الله لم یزل كانا له فی الانشآء و ظهور محمّد صلّی الله علیه و  داالافي  مقام نفسه  

ء سبحانه اء كما شابما ش  ءاالامكان  و انّه یدرك كلّ ماش  آیاتفی غیاهب    واه و لایدركه بصرمعه س

ة  نیّ الظهور الصّمدا  الاحدیّة فی عالم اللّاهوت و  یّهو تعالی عمّا یصفون ثمّ احدت الله بعد تلك الآ

الشئون الرّحمانیّة فی مقامات  الملكوت و    الواحدیّة فی مقامات الملك و  فی عالم الجبروت و الدلالة

الغایات و   خلق الله فی ارض الناّسوت نفس الارادة لتعیّن الكثرات و ظهور البدایات و  ظهورات ما

الصّور فی كلّ العوالم بما اختار    لانهایات لیتذوت بها كلّ لء تلك المقامات من ااما احاط علم الله ور

العمق الاكبر    المقدّر طمطام الذاخر بطن الامكان و  هورء حكم ربّه ثمّ نفس القدر لظاالشئ فی تلق

كلّ من توجّه بعد نفس السّبحات و الاشارات الی طلعة حضرت ظهور    فی عوالم الاكوان لیمیّز به

  ء ا عمن یری طلعة الصّفات فی مقام الكثرات عن دون ظهور الذّات ثمّ نفس القض  البحت البأت

  الاجل و ء ثمّ نفس الاذن اء فی نفس البدا ء ثمّ الامضاء قبل البدالظهور القض

 182ص 
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المعلومات و ما لایحصی علم    ء لظهور المقدورات و تماماو الكتاب لما اراد الله فی خلق كلّ ما ش

  انّه لا اله الّا هو العلّی المتعال ء الله سبحانهااحد فی مقام ذكر العلامات الّا من ش

یا ایّها الناظر الی تلك الاشارات انّ الله قد جعل    فاعرف  و بعد قد نزل كتابك و اطلعت بخطابك 

فی خلق  آیاتلكلّ   الكلّ  كلّ   ظهوراته  لیشاهد  و   آیاتشئ  و   الجوهریاّت  العرضیات  و    المادّیات 

  الله ورآء ذلك فی كلّ شئ من خلق الله و انّ ذلك الامر لمّا لم یخلص من جهات   یات و ما قدّرشبحال

میزانا فی البیان و قسطاسا    الرّبوبیة فی الهیكل البشرّیّة قد جعل الله لهحضرته  الانیّة الّا بظهور طلعة  

التبّیان لئلا یری احد   الرّبوبیّة  آیاتفی  انیات    ظهورات  العبودیةّ بمثل سبحات  الملقاة فی حقیقة 

نور   ن الاستقامة علی ظهوراتالحقیقة صرف البساطة و فی مقام الطریقة شا   العرضیّة و هو فی مقام

الثواب و الخوف من    و  البساطة و فی مقام الشریعة العمل بما نزل الله فی الكتاب علی سبیل الروح

 الإیابانّه هو العالم بالمبدء و  ربّ الارباب و ما قدر الله من الجزآء فی یوم الحساب

ك ان اكثر الناّس قد جعلوا الههم فلاشی  فی ذكر    و ان ما ذكرت فی كتابك من اختلافات النّاس 

بت ایدیهم ولكن لیس  سما اتبعت اهوآئهم فسوف یؤاخذهم الله بما اكت  بما یقولون بافواههم  هویهم

والافتر  العجب الكذب  مقام  فی  الناّس  بعض  كان  الاعصار  كلّ  فی  لانّ  الناّس  الی امن  انظر    ء 

ابن الله ثمّ الی    رالعزی  ثمّ الی الیهود حیث قالوا انّ النصاری كیف افتروا علی الله و قالوا ثالث ثلثة  

ء بغیر اء سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبیااغنی  نحن  و  ریلسانهم انّ الله فق  عن  الاعراب حیث قال الله

  ذابعقول ذوقوا نحقّ و 

 183ص 

منهم فاعوذ بالله من    ء الله كلّهم و لیس العجبا الحریق فكما افتروا علی الله لاشك افتروا علی اولی

ولكن اذكر بعض ما ارادت و الله شهید   ئهم فی حقی مما انا استحیی ان اذكره فی ذلك الكتاباافتر

الریاسة ثمّ بعض حكم الولایة ثمّ بعض حكم بطلان    حكم  علی و كفی بالله شهیداً فبعض افتروا

حدثت    ه اكرمنی الله علم المعرفة و اناآیات و  بما افتروا اننّی انا عبد مؤمن بالله  بهمیعذالاجتهاد ان الله  

عیونهم ذلك العلم في  حدث فلمّا عظموا  فن حیث قال عزّ ذكره و اما بنعمة ربّك  آالناّس بحكم القر

مل القول انّی مصدّق  مجالناّس ف  من الذّی لم یتعلم عند الخلق كبر علیهم و لذا وقعت الفتن بین

او نقص حرفا فلیس منیّ و انا عنه بری بلی ان تلك    زاد علیه حرفابهذا الدّین حرفا بالحرف و من  



145 
 

ها ذو انصاف یت اختلافات المقامات اذا نظر الننعمة عظیمة التّی بها تبیّ   النعمة التّی انعم الله علی

بین الكلّ  و    البصیرة و لیس لی دعوی بدیعة لا فی الحقیقة و لا فی الشریعة و الله شهید بینی و  بعین

 ه لیحكم یوم القیمة بین الكلّ بما كانوا فیه یختلفون انّ 

الی الله   و حقیقة معنی قربهّ  سالت من معنی قوله عزّ ذكره و نحن اقرب اليك من حبل الورید  و انّ ما

ء  افی خلقه قد انطقعت الاسم  ك معه غیره و لا له نعتی  لمفی كلّ المقامات فاعلم انّ الذّات لم یزل  

ة و انّه كما هو تعن قرب جلال قیمومیّ   العلامات  حة حضرته و امتنعت الاشاراة والصّفات عن سا  و

دلالات لقدرته و لما علم   و یاتء سمّه لمشیته و كلّ الآاالاسم لایعلم احد كیف هو الّا هو و انّ كلّ 

ابداعه و نسب  معرفة كنهه و التقرب بذاته قد تجلّی لكلّ بكلّ علی غایة فیض  في  ان لا سبیل لاحد  

  آیاتجلجّات بظهور لالتجلّی الی نفسه اذ غیر ذلك لایمكن فی الامكان لیتلجلج المت  هذا

 184ص 

الازل لم یزل لن یقترن بعباده و لیس له   ذوت المتذوتات بظهور مقامات قدرته و انّ ذاتتمشیتّه و ی

ء بلا ذكر اقتران  اعلی حدّ سو حكم قربه و ان قربه فی كلّ شان كان فی رتبته ذكر عن غیره حتی اذكر

كلّ ما   شئ عن القرب بنفسه لانّه لم یزل كان نسبته الیالامكان  و انّه الّاقرب الی كلّ في  مع شئ  

الواقع فی هذه المسئلة  انّ ذلك سرّ  لها وجوه كثیرة فی   ابدع بمثل نسبته بمثل یوم لم یبدعه و  و 

یة الله آالورید هو الاشارة الی ظهور    الیك من حبلمقامات الامر و غایات الختم فمنها انّ الاقرب  

و تخاف منه و ترجو ثوابه و انّ ذلك شان من    هتوحده و تعرف  التّی خلق الله فی فؤادك الذّی انت بها

  الاشارة الی محال الامر و مواقع الحكم ائمة الدّین و هداة الخلق اجمعین عباد   مقام الابداع و منها

كلّ ما نسب الی في  اقامهم مقام ولایة حضرته    ولایته وللله لنفسه و اصطفیهم  الذّین قد انتجبهم ا

الموجودات عن انفسهم بانفسهم    الجهالة و انّهم اقرب الی  نفسه من المعرفة و الطاعة والمعصیه و

الی الاشی نسبتهم  الدّین فی كلّ شان كان  ائمة  ء لانّهم فی كلّ شان محال مظاهر ابحد سو  ءاان 

و فی منتهی مقام القرب كانوا فی المنظر الاكبر الذّی لا    انّهم فی منتهی مقام البعد اقرب   القرب و

  سواهم و لایعرفهم الافكار من دونهم و انّهم المتعالون عن مقامات الظّهور و   یدركهم الابصار ممّا

دت ان تطلع  ار  ء و البطون فسبحان الله موجدهم عمّا یصفّون و منها اذااالمنزهون عن ذكر الاسم

سلسله من سلسله الثمانیه حکم قرب الذی غیره معدوم معه مع ان کل حقیقة المسئلة فاجعل لكلّ  ب
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الی ربّ التراب یعرف حكم القرب بفراسته و لایمكن ان   نسب القرب الیك بحد سوآء ولكن الناظر

  بطرف البدء و نظر یعرف احكام ذلك القرب الا

 185ص 

مقام النقطة فی كلّ العوالم    الاقرب الذّی لایعدله شئ هو الّا بعد الذّی لایعرفه شئ و هوالفؤاد و انّ  

ربت شمس غعلیه ما طلعت شمس الابداع ثمّ    التّی یعبّر فی مقام الحقیقة المحمّدیة صلوات الله

  قام الالف ثمّ م  کم الیاللینیة و هو مقام قرب علی علیه السّلا  الاختراع بالاختراع ثمّ مقام الالف

الغیر المعطوفه و هو م ثمّ مقام الالف  و هو مقام قرب الحسن علیه السّلاالغیبیه اذا تطلق بعد اللینیه  

م الیك ثمّ مقام الحروف و و هو مقام قرب القائم علیه السّلا  لمبسوطةلف امقام الحسین  ثم مقام الا 

الحروف التّی هی الكلمة و هو مقام   الدین صلوات الله علیهم ثمّ مقام اجتماعأئمة  هو مقام قرب  

المرسلین بحسب    و  فاطمة صلوات الله علیها ثمّ مقام اثر دلالة الكلمة وهو مقام قرب النبیّیّن  قرب 

ب ما قدر الله لهم فی علامات  سبح  مراتب مقاماتهم و كثرة اختلافاتهم ثمّ مقام قرب شیعة ائمة العدل

الرّتبة   و لذلك  الختم  و غایات  و كذلك   مقاماتالامر  الحقیقة  بنور  المتفّرس  یعرف  الكثرة حیث 

ة البحتة صرفالمراد بالقربة هو جهة الوحدة الو ان  قصد القربة    ته ونلیلالحكم انت تعرف فی مقام ا

  الارادت و   سبحانه و انّ العبد فرض علیه فی مقام كلّ الاعمال و الحركات و  التّی دلّت علی الله 

الخالصة حقّ علیه    لله وحده و لایشرك فی عبادته وصفا و لانعتا و من اراد القربةلایعمل الّا    النهایات

قال عّز ذكره ربّ ادخلنی لجّة بحر  م حیثبان یدخل لجّة الاحدیّة النازلّة فی كلام علّی علیه السّلا

یكونوا    فی مقام الحقیقة لو ینظر احد بالواقع لم  احدیتّك و طمطام یمّ وحدانیتك و ان اكثر الناّس

ذكر عن الشرك لانّ العامل لایری الله و عمله ثمّ نفسه لایعمل   لخالص الّذی لیس فیهاعلی الصراط 

  لله خالصا و لایجزی فیه التقرب و ذلك

 186ص 

لو یعمل بشان لم یر    مذهب النصاری حیث ذكر الله سبحانه و قالت النصاری ثالث ثلثة و ان العامل

و ثبت فی اعماله    اصلعمل لله خا  لایلاحظ فی مقام الاعمال ذكر شئ سواه فقدذكرا دون الله و  

بذكر  الّا  التقرب  نیّة  لایمكن  الّا  و  التقرب  امر صعب    حكم  ذلك  ان  و  به  العمل  و  المقام  ذلك 

صف بصرك لتری الشرك فی كثیر من  تء الله و انت لو  ا الا ان یش  مستصعب لن یقدر احد ان یحتمله
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  مقام التقرب هو مقام التجلّی الذّی لایعرف الّا بنفس المتجلّی و علی العبد حقّ بان   نالاعمال بل ا

فیض الامكان    یعمل لله علی ذلك الصراط لانّ بغیره لایدخل احد لجّة الاحدیّة و انّ ذلك حكم غایة

قامة  بالتقرب الخالص و الاست  فی مقام الاعیان و لایصل احد الی مقام العدل و ذروة الفضل الا

انّ علی الكلّ حقا بان لایعمل فی شان الا المنهج   الدآئمة و  فاذا عمل علی ذلك  لله و فی حبّه 

بغایة الفیض الذّی وعد الله له فی الكتاب و لذا اشار الامام   هلء فقد عبد الّ ایة الحمرالآو  البیضآء  

الاسم    من اله و اله یقتضی مالوها و  م یا هشام الله مشتقمقام العبادة فقال علیه السّلافي  م  علیه السّلا

الاسم و المعنی فقد   سمّی فمن عبد الاسم دون المعنی فقد كفر و لم یعبد شیئاً و من عبدمغیر ال 

یا هشام قال قلت زدنی قال    ی دون الاسم فذلك التوّحید افهتمعناشرك و عبد اثنین و من عبد ال

یدلّ   لكان لكلّ اسم منها الها و لكن الله معني   یم لمسّ ان لله تسعة و تسعون اسما فلو كان الاسم لهو ا

الثوب اسم   یا هشام الخیر اسم للماكول و المآء اسم للمشروب و  ء فكلّها غیرهااعلیه بهذه الاسم

  الملحدین مع الله   اقل به اعدائنا وشاسم للمحرق افهمت یا هشام فهما تدفع به و ت  للملبوس و الناّر

هشام فوالله ما قهرنی    م نفعك الله به و ثبتك یا هشام قالنعم قال فقال علیه السّلاعزّ و جل ّ غیره قلت  

  احد فی

 187ص 

الكینونیاّت مقام  فی  التقرب  معنی  هو  ذلك  انّ  و  هذا  مقامی  قمت  حین  و    التوّحید  الذاتیاّت  و 

الرّتبة هی العلّة لذكرها و الّا لا  فی تلك  الإشارات  الانیاّت و    النفسانیات و  المادیاّت و  الجوهریاّت و

بالظهور عن مقام دلالات الصّفات و كفی بذكر تلك الكلمات    سبیل لاحد فی مقام تقرب الذّات و لا

 له علم بالبدایة و النهایة  فی جواب تلك المسئلة لمن

الرّحمن علی قات  العرش استوی فاعرف انّ للعرش اطلا  و ان ما سالت من معنی قوله عزّ و جل ّ 

له و  آالمستوی علیها هو محمّد رسول الله صلّی الله علیه و    المشیّة و انّ   كثیرة فمنها عرش فی مقام

م و منها عرش فی مقام القدر و الارادة و ان المستوی علیها هو علّی علیه السّلا  منها عرش فی مقام

السّلا  انّ  انّ المستویا القضم و منها عرش فی مقام  المستوی علیها هو الحسن علیه  علیها هو   ء و 

الفاطمة صلوات الله علیها هي  م و منها عرش فی مقام الاذن و انّ المستوی علیها  الحسین علیه السّلا

م و منها عرش فی  بن محمّد علیهما السّلا  عرش فی مقام الاجل و انّ المستوی علیه هو جعفر  و منها
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بن موسی  هو  علیه  المستوی  انّ  و  الكتاب  السّلا   مقام  علیهما  مقامات  جعفر  فی  عرش  منها  و  م 

المادیاّت و منها عرش فی علامات الكینونیاّت و منها عرش    الجوهریاّت و منها عرش فی دلالات

الی  من منتهی بدء الفعل یصّح علیه اطلاق اسم العرش    مقامو انّ فی كلّ    فی دلالات الذاتیات

  ر زا م عارفا بحقة كمنالحسین علیه السّلا  رم من زاالتراب حیث اشار الامام علیه السّلا منتهی صقع

ان تلك الارض عرش    ة به وتبة فی مقام حكم ذكر العرش لیكون عین المشتبالله فی عرشه و انّ المش

یصف بصره و یدّق نظره و یبسط یداه   ء و الصّفات لوافی مقام التراب و انّ الناظر الی ربّ الاسم

  مقامات الامرلیعرف اشارات اهل البیان فی  

 188ص 

قدر الله ورآء ذلك فی كلّ   العدل و مقامات الفضل و ما  آیاتو ظهورات الحكم و تجلیّات البحت و  

انّك لو تطلق العرش فی رتبة المشیّه فلیس المستوی   نهایات الی ما لانهایة لها بها والمقامات من اللا

رادة حقّ  مقامها الّا ذاتیتّها ولكن تحت تلك الرّتبة لو تطلق فی مقام الافي  علیها الّا نفسها و لاینعت  

التّی    الغایات  یكون المستوی علیها هی الارادة الی ان ینزل الامر من مبادی الفعل الی منتهی   ان

اربعة   كانوا اربعة من الاولین و  لمه و ان ما ورد فی الاخبار بان الذّین یحملون العرشفی علها  قدّر الله  

اجتمعت تذوتت صورة جامعة و لذا اشار الله الیه فی   من الاخرین فهو الحقّ لانّ مقامات السبعة اذا

لابد ان یكون  یومئذ ثمّانیة و ان ذلك لهو السّر فی الواقع و ان الامر همق وفكتابه و یحمل عرش ربّك  

اسم الله   ان الله قد جعل لكلّ ركن من العرش نورا فمنه الرّكن الاوّل حامل  والعوالم كذلك    فی كلّ 

الثانی حامل اسم الله الحی   شئ فی الامكان و منه الرّكنالقابض و هو لونه البیاض و منه ابیض كلّ 

حیی و منه م رّكن الثاّلث حامل اسم الله المنه ال  شئ فی الاكوان وو هو لونه الاصفر و منه اصفر كلّ 

شئ فی مراتب  الرّكن الرابع حامل اسم الله الممیت و منه احمر كلّ   شئ فی الاعیان و منهاخضر كلّ 

الله    لامكان تفسیر لفظ العرش لحق ولكن ابیافاق و انی لو اجعل كلّ ما خلق الله فی  الآ   الانفس و

لزم یالرّحمانیة مقام الذّات    التّی فی مقام البطون و انّك لو تجعلفی الظّهور الّا بعض الظّهورات  

مقام ظهور الذّات لایفسّروا بالعرش الّا العلم و كذلك  في  اردوا ان یفسّروا    الاقتران و ان اهل البیان لو

  یفسّر الكلام باحسن تبیان فی العیان و انّ   ران سالمفالصّفات اذا اراد    ء وا الاسم  انت تعرف حكم

  م و انّهحامل اسم الرّحمانیة فی مقام الولایة هو علّی علیه السّلا
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و انّه المعطی لكلّ  شيء  ء لكلّ اروحی و من فی ملكوت الامر و الخلق  فداه مستوی علی عرش العط

 فوظ  حن مجید فی لوح مآبل هو قر حیطشئ رزقه و الله من ورآئه محقّه  و انّه السائق الی كلّ 

فلاشك انّ الله سبحانه لم یخلق شیئا فی الاختیار   الاختيار   و انّ ما سالت من حركة الافلاك علی جهة

س حلّة الوجود شئ الّا بقبوله و كذلك الحكم  لبی    رتبه المشیّه و لایمكن انالأول  الّا بمثل الخلق  

لكلّ   كلّ شئونات العبد فكما انّك فی كلّ حین تحتاج بمدد من الله لوجودك فكذلك تحتاجفي  

 شئوناتك ما یحصی كتاب ربّك  

ان كان علی جهة الاختيار ما ذكرت  انّ  بال  فكیف  و  الناظر  و یصبلایرجع ان ذلك مشهود عند   رة 

ل بعمل باختیارك فلمّا وقع لم تقدر ان ترجعه و ان  مالی نفسك انكّ تع  قة انظرالشاهد بطرف الحقی

بمثل ما  هم  ثانیا فهو عمل غیر ذلك فكذلك الحكم فی الافلاك لیسیرون باذن الله باختیارات  تعمل

مقام ذكر الاختیار لانّ دون العلم    قضی من سنّ الانسان و لم یقدر ان یرجعه و ان سرّ ذلك یرجع الی

 حقیقة الامر  حقیقة المسئلة لم یقدر العبد ان یعرفب

النّاراو ان سؤالك من بق النّار فی  باختیار الثواب و قدرته فكیف    ثمّ سؤالك مع العلم  ء اصحاب 

بیان تلك المسائل لا    ه ب بلی ان حقیق آعقله فی المبدء و الم  یختار العبد شان العذاب مع وجود

أیدیهم و سرّ المقدور و هو انّ الله قد علم باختیارات كلّ الموجودات و ما عملت    یمكن الّا بعلم القدر 

الاسباب لهم بما علم    الصّفات و لقد جزاهم وصفهم حین ابدعهم و اجری  ء وا فی ملكوت الاسم

اّ  مء ل االجواب و انّ اكثر الحكم  نفسربّكم لم یكن الّا  بو انّ السؤال فی مقام الست      فی حقهم

  ارادوا ان یعرفوا حقیقة تلك المسئلة قد جعلوا

 190ص 

الّا شیئاً محدودا و لا    میزان الفهم العقل و لذا لم یقدروا ان یبینّوا حقیقة المسئلة لانّ العقل لم یدرك

ن الّا بنظر الفؤاد الذّی یقدر بل امر بین الامری   و لاتفویض  م لاجبریقدر ان یفهم معنی قوله علیه السّلا

ه التعارض و لاریب انّ الله لم یجبر العباد فی حین الخلق هواحد ج ان یتحمّل فی شئ واحد و حین

الذّی   ده الله و من اعرض جعله الله فی مقام الادبار و انّ جعرض علیهم فمن قبل قد او  بالوجود بل

الكفر و ان لم یشعر   و فیه عقل فكیف یختار  یشعریخطر علی قلب الانسان بان حین عرض الوجود لو 
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شبهة النفوس و عدم ذوبان العبد فی    فكیف یقع التكلیف من الربّ اللطیف جلّ ذكره و انّ ذلك علة

ة فی مقام الشریعة و انّ علة  ه مقام الحقیقة فهو یرفع الشبفي  معرفة البطون و انّ الذّی یعرف به العبد  

الا   سواه لانّ الحین الذّی ابدع الله المشیة لم یك شیئاً  ائیوجوده نفسه لاشكان    الاختیار فی حین

الا من نفسها فكذلك الحكم    من نفسها و لا شان قبول  نفسها و لا ابداعا الّا نفسها و لا شان وجود الا

ره و ان ء باماشئ الّا بنفسه و ان الله یفعل ما یش ار قبولیفی كلّ المراتب لم یك وجود الشئ فی اخت

 ء مدین جود ربّه فكذلك انّ العبد ا حول ربّه و قوّته بما اختارت نفسه فی تلقب  ءا العبد یفعل كلّ ما یش

الله فی یوم القیمة بالناّر و  بالسكر و یعلم بحكم هال ح رتغیفی هذا العالم یعلم ان الخمر الذّی یشربه ی

ء الكفر  اد بعد یقینه بان جزبل ان العالاوّ  ر  بعد ذلك یشرب فكذلك الحكم فی مبادی العلل و الذ

ء فی الناّر مع انّ او انّ ما ذكرت فكیف یكون المختار یرضی البقأبا لی    الناّر یقبل و یقول لا  دخلو

  اذا ایقنت بنار لم اختره و لا ادخل  یبه علیك بانتكان هو نفس قبوله و لایش ءاعلة البق

 191ص 

هنالك حرف لا فیكون    سمانیا و ان العبد لو یقولج  االعلل لم یك نارفیه بلی انّ فی مقام مبادی  

لم یقدر ان یخرج عنه و ان مع الشأن    ذلك الحرف فی منتهی النزول نار جهنّم له و لذا لما یتحقق

لو نظر بالواقع لم یحكم علی نفسه الّا بمثل ما حكم الله   الذّی انّ الكافر لم یقدر ان یصبر فی الناّر

 هی كان نفس قبوله لاسواه و ان تلك الاشارات لو یوصلك الی مقام العرفان  لانّ علة ذلك الناّرله 

بفتح باب الفؤاد علیك   ب و الّا فاسئل الله من فضلهآفاشكر الله ربّك فانّه لهو الحقّ فی المبدء و الم

رضه بان مع وجود صفات متعا  فی شئ واحد  ر لم یقدر العبد ان یتصّورع فانّ بدون نور ذلك المش

عرض من حكمه بلی بمثل ما عرفناك  یان یعرف ربّه و    العقل کیف یقبل العبد النار و ان یمکن احد

هو    المیزان القائم لانّ الله ابدع الكلّ كما هو علیه بما هو اهله و لم یك حكم ما  و  هو الامر الخالص

فی كلّ مقامات الامكان    هو نفس السئوال  علیه فی مقام الشئ الّا نفس ما هو علیه لانّ الجواب بعینه

المبدء   احكامممن عرف حقّ الصّفات فی  الإشارات  من البدایات الی النهایات فاسئل عرفان تلك  

 ب  آو الم

 كان و لم یك معه شئ سواه و ان الان  زلشك انّ الله لم ی  كفوا احد فلا  و انّ ما سئلت من معنی

احد هو حقّ التنزیه   شئ و لیس له مثل و لا كفو و ان معنی كفوا  لیكون بمثل ما كان و لم یك فی رتبته
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 ك یشرالصور السجین لما یتصور فیه  في    السنة و ان  التقدیس بمثل المقامات النازله فی الكتاب و  و

التی هی شان الخلق ذكر الله سبحانه فی الكتاب لافك النفوس    هدالباری و بعض الشّئونات المردو

   و الّا فی الحقیقة لیس لله ذكر فی الامكان مقام اثبات النعت و لا فی مقام القلوبسة نو مك

۱۹۲ 

هو اله واحد فایای فارهبون و    تتخذوا الهین اثنین انمالاتنزیه الشان و ان مثل تلك الكلمة هی بعینها 

لسجین و لو ان فی فقد نزلّ الله تلك الكلمة لابطال صور ا  لاشك انّه لایمكن ان یكون الهین اثنین

عنده یذكر  لم  المتعال الحقیقة  انّه  و  كفو  و لا  و لامثل  نفسه  دون  فی    اله  كمثله شئ  لیس  الذّی 

 . انتهیاللطیف الخبیر ب من علمه شئ و هوعزالارض و لایفي السّموات و لا 

و مجموعه    85ص    67و مجموعه    385ص    53با مجموعه    180ص    40این توقیع در مجموعه  

 هم مقابله شد(   95و مجموعه ب ص 175ص   211پرینستن نمره 
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 معنی استفهامات قرآن 

 بسم اله الرحمن الرحيم 

في   من  کل  لیعرفه  بامره  الانشاء لا من شيء  اهل  ذوات  ابدع جوهریات  الذي  الحمد لله 

ثارهم بانه لا اله  آملکوت الارض و السموات بما تجلي لهم بهم في مراتب کینونیاتهم و ظهورات  

الحي القیوم في ازل الازال و سرمد الایام لم یزل کان بلا وجود شيء معه و لایزال انه هو    هو  الا

رتبک و لم یک في  ما کان  بمثل  قرب    ته ائن  الغیر ممتنع ذکره في ساحة  اذ وجود  لان   عزتهشيء 

حد انفسهم و لایشعروا الا باحکام افعالهم و لذا اشار الامام   رکوا الادالاشیاء في جمیع مراتبها لم ی

وک و ت قدرتک یا الهي و لم تبد هیئته فشبهئذکره بدز  حیث قال ع  هعن مقامهم في کلام)ع(  

اربابا  آاتخذوا بعض   ثم ذایاتک  مراتب   لم  فمن  الحدوث في جمیع  و ان ذلک شان  یعرفونک 

 الوجود و ان ازلیة الذات بنفسها دالة علي  

 193ص 

الممکنات عن  حضرت کینونیة بانها کما هي علیها مقطعه الموجودات عن مقام العرفان و ممتنعه  

علي جواهر الافکار و هو بنفسه یدرک  االابصار و لایرفع الیه  مقام البیان و انه المتعالی الذی لایدرکه  

الله له في کینونیة ذاته بانه  له بما شهد آالابصار و هو اللطیف الخبیر و اشهد لمحمد صلي الله علیه و 

مقام الثناء لظهور   عبده الذي انتجبه من بحبوحة قدم الفضل علي ذروة العدل و اصطفاه من منتهي

اصطته  قیومی لقد  و  الصفات  و  الاسماء  ملکوت  في  من  لمقام  نععلي  مراتب ه  علی جمیع  ولایته 

لمقام   الشهود  و  الغیب  من  الممکنالوجود  کل  علي  قدوسیته  یدرک ظهور  لن  یزل  لم  انه  اذ  ات 

وامض الانظار و ان الله هو الفرد الحي القیوم الذي قد جعله مقام  غما یدرک  بصف  وبالابصار و لای

ترن بجعل العباد و لایوصف بعرفان مراتب الفواد  یقنفسه في عالم الاداء و القضاء اذا انه لم یزل لن  

له بما شهد الله لهم بهم في  آ صلي الله علیه و  و هو اللطیف المنان و اشهد لاوصیاء محمد رسول الله

لله ادوین و ما لایحیط به علم احد في ملکوت السموات و الارض الا تمراتب التکوین و ظهورات ال
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ید ان اخالف حکم القران ر یاته و لا اآمنت بالله و  آ سبحانه و تعالي عما یصفون و اشهد انني انا عبد  

ا من فضله و اني حدثت الناس بامر ربي لیشکره کل العباد بما اراد  اکرمني الله علملقد  في حرف و  

و بعد لما سئل احد من الطلاب من مسئلة     .في اظهار تلک النعمه من عنده و کفي بالله علي شهیدا

ن و ما نزل مثل ذلک في کلمات اهل البیان و اني لما وعدته بیانه فاشیر الان حکم  آ استفهامات القر

ن مقامات ما لانهایة لها بها في علم الله و آي العبد في حین الخطاب و هو ان للقرالجواب بما یکف

 لن یقدر احد ان یطلع

 194ص 

الشئونات  الا  بتلک  بین  الامر  بعلم  ال الا  و  من ممرین  الحدیث  في  نزلت  التي  المنزلتین  بین  نزلة 

حکم فیسهل علیه السبیل شموس الدین و ارکان اهل الیقین فاذا استطاع احد ان یطلع بسر ذلک ال

عارضا في  ت  فاذا استقام احد علي ذلک الصراط لم یر  لدیهو هو ان یري الکثرات بعین تجلي الذات  

 ناتبیلن و یري الاستفهامات بمثل المحکمات و الاشارات بمثل اآالاخبار و لا حکم متشابه في القر

لاستفهامات و المتشابهات و هو لا شک  لمعرفة کل ابابا  ن  وو ان الان اشیر بمعني استفهام واحد لیک

منتهي مقام الجواب لم  فی  ذکره و ما تلک بیمینک یا موسي هو   ز یعلم کل شيء و ان قوله عان الله

ما الاشارة ایک الا لاظهار قابلیته لوجود تجلیه له به مثل قوله الست بربکم و ذلک منتهي سر الواقع و  

سلسلة الکلیات و   یتضمنهالي سبیل الظاهر فیکون الطرق الي فهم معناه بعدد انفس الخلایق ولکن  

اظرا في مقام البیان نا فان کنت  ما الله في جمیع مراتبهما العالمان قدسهمیة مراتب کما بینهنهي ثما

سي اني انا الله رب العالمین و ان ن الا قول الله في الفرقان ان یا موآیة من القرفلاتعرف من تلک الآ

ا جعل الله في  م  کنت ترید المعني في مقام المعاني فهو اظهار عطاءالله لموسي بان ینطقه بحقیقته

اشار الیه   ا قبلت نفسه و ان ذلک فضل الله لمن اسکن في ذلک المقام کمامعصاه لیعطي حقه ب

في عالم الاسماء و    اتراتب الظهوره و ان ذلک اعلي متکت ابتدئسفي الحدیث القدسي و ان  

الصفات و ان ترد المعني في مقام الابواب فهو اشاره الي قوله تعالي و نودي من شاطي الواد الایمن  
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انا الله رب العالمین و ان اردت المعني في مقام  في البقعه المبارکة من الشجرة ان یا موسي اني  

 195ص

اد في ذلک المقام هو امر الله لموسي بان یعلمه بما هو في  رالامامة فهو سر معني الابواب و ان الم

من خشیته یشفقون لیقره بانه في مقام الذات  هم  لون بامر الله و  مه في احکام ائمه الدین الذین یعنیمی

صلوات الله علیها ما طلعت شمس النبوة بالنبوه   یهبالعصي من الشجرة الاحمد  هکان اتکائه و اعتماد

الولایة بالولایة و ان اردت المعني في مقام الارکان فهو الاشارة بمقام موسي    ثم ما غربت شمس

ما جعل الله في یدیه من حکم عصاه و ما یظهر منه من سر تجلي    هعلیه السلام بین النبیین بان یلهم

انوار الاحدیه و الشئونات السرمدیه حیث قد جعل الله في عصي موسي و اظهره بقوله و ما تلک 

ي میا موسي و ان الاشارة في تلک المقامات لاتحصي و انني انا لما اکون في حالة الح  بیمینک

لاختصر الکلام و اسئل من الله الالهام لمن له حکم تجرد و السلام و ان اردت المعني في مقام  

ذکره بان    زاشرت الیها و هو المراد من قوله ع  النقباء فهو سر ما فسرت لک في المقامات التي قد

لذي في یمینک هو ظهور من شیعة علي الذي ینطق اذا شاءالله عن یمین الطور و اذا التفت الي  ا

ذلک المقام لیظهر من عصي ما شاء الله و اراد و ان الخطاب في مقام الاستفهام ذکر للفضل بان  

تهي  من  و من تواضع علي   جل شانهخشع الخاشعین في بین یدیه  اموسي بکلام لانه کان    هینطق کلیم

و ان في ذلک المقام اشارات   الطورالله في    یممقام الخشوع فهو یحشر في ظل ذلک المقام مع کل

و عقا  ص خر موسي    و  کادذکره و اذ تجلي ربک للجبل جعله    زقدسیة و یکفیک الاشارة قول الله ع

اشار الصادق علیه السلام فی معناه بما انا ذا اذکره حیث قال عز ذکره و قوله الحق و لما تجلی ربه  

 للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا  

 196ص 

ان الکروبین قوم من شیعتنا من    صائرد من شیعة علي حیث قال الصادق بما روي في البحبانه هو ا

سم نو واحد منهم علي الارض لکفاهم ثم قال ان موسي  لو ق  شالخلق الاول جعلهم الله خلف العر
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کا فان عرفت ما عرفت فاسئل الله دلما سئل ربه ما سئل امر واحد من الکروبین فتجلي للجبل و جعله  

لافریدوس فان ذلک  ارات  هیرة القدس و ظلال مکفحظبان یجمع بیني و بین هؤلاء الکروبین في  

خرة و  لیه المتشکي في الحیوة الدنیا و ان الیه الرجعي في الآخرتي و ان اآو    في دنیای   منایغایة  

ات و من اراد ان  قء فهو مستور تحت الحجب و السرادنجبااردت المعني في مقام ال  الاولي و ان

ازعه في سلطان و باء بغضب من الله و ماویه جهنم و بئس  ناد الله في ملکه و  ضیطلع بحقیقته فقد م

اذا تفکر    الظاهرة حیث یعرف العبد  ل تلک المراتب معني بحسب اللغة مثوي للظالمین و ان في ک

ات  سکوعة عرضیة التي توجد من  ی ب السبعه فیذکر بعدها سلسلة شبهتفیها و ان ما سوي تلک المرا

له  السابعهالرتبة   ان  فی  او  الرتبة حتمقامات مختلفه  المعني في کل مقام بحسب اختلاف    تی بدل 

یه في مقام الذره و ان الي هنا قد اخذت القلم من الجریان و اسئل الله العفو في کل اتصل معني الآ

شان فانه هو الولي في المبدء و الایاب و سبحان الله رب العرش عما یصفون و سلام علي المرسلین 

 . انتهیو الحمد لله رب العالمین
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 نوری( )جواب ميرزا حسن توقيع معراج

 بسم اللّه الرحمن الرحيم                                              197ص 

مکنات بظهور المشیه لها بها لیعرفن کل الممکنات ما جعل الله في  لالحمد لله الذي تجلي ل

حقایق ذاتیات کینونیاتهم من مقامات الفعل و ظهورات الانفعال حتي قد علم کل مقام نفسه و عرف  

مبدئه فیما قدر الله له في کل شانه بما لانهایة له به الیه لیشهد في مقام الامکان بما شهد الله حکم  

المستطاب في مقام الخطاب   بانو بعد لما سئل الج . لنفسه لخلقه بانه لا اله الا هو العزیز المتعال

له کیف یمکن آو  بیان الاشکال الذي هو معروف بین رجال الاعراف بان جسد النبي صلي الله علیه

الوجود من الغیب و الشهود و ان الحق لا اصقاع في زمان واحد و مکان واحد بان یحضر في جمیع  

سر القدر لان للاشیاء مراتب ثلثة    ینه الا بعلم الامر بین الامریسبیل لاحد الي عرفان تلک الرتبة السن

ر في بعض المقامات  نعبه في نفسه الذي  یافمنها رتبة  السرمد و هو مقام الفعل و ان الله قد جعل له بد

مقام محمد و   ونهایة في مقام الظهور لعدم نفاد الفیض في رتبة الوجود و ه  بالقدر و ما جعل الله له

ه صلوات الله علیهم حیث لایقدر احد ان یاخذ من حکم تلک الرتبة شیئا و منها رتبة الدهر و  ئاوصیا

رمد و ختما في مقام البطون و هو مقام سایر الممکنات من مراتب  من مقام الس  ان له في علم الله بدءً

الجوهریات في عوالم  المجردات و منها رتبة الزمان و ان الله قد جعل له حدا في البدء و الختم و انه  

 یتحقق بوجود سیر الافلاک و اذا ثبت حکم المراتب فلاریب ان الفواد في الرتبة الاولي یعرف 

 198ص 

لان الجسد الکلی الذی جعل الله حامله    له کان المراتب ثابتة و کل الظهورات حاکیةبان الشيء  

مقام السرمد لان جسد النبي في لیلة المعراج    علی  دلیعن مقام ذاته الذي    محال الفعل یحکی  

مراتب  و  رد في الخبر فقد ثبت بالاجماع انه کان في السماء  والحمیراء بما    تانه کان في بیمع  

ان لانه کما ان ذاته لایحجبه شيء في عوالم الامکان فکذلک الحکم في جسده و  ران و النیجنال

و حکم السرمد في حکم الیقین و لذا ما قلت ان یشاهدوا الامر بین الامرین  ان العقول لما لم یقدر  
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حتي اعترف بعض النفوس بعدم علم الواقع في رتبة   هبحکم الحدی  في المجلس ینصرف العقل عنه

البالغ في مقامئ لابین حقیقة هذه المس  الجسد و لو شاءالله و اراد  الواقع و الحکم  لیعرف    هله بسر 

اذا احتجب عن   الغیوبن مطالعة نور  عالحکم من عرف الامر في مقامات الظهور و لایحتجب  

المقام قد اخذت القلم من الجریان و الي الله یرجع حکم البیان ساحة قرب الحضور و الي ذلک   

في المبدء و الایاب و سبحان الله رب العرش عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب 

 .انتهیالعالمین
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         )خطبه نازله در اصفهان(خطبة انشاها فی بلد الصّاد

 اللّه الرّحمن الرّحيم  بسم                                        198ص 

و انّه هو كائن بمثل ما كان     لله الذّی شهد لذاته بذاته بانّه لا اله الّا هو الحقّ فی ازل الازال  الحمد

حضرته و ء عن ساحة قرب ا لا انتقال انقطعت الاسم  و  فیما یحدث من الازمان و لا له تغیّر فی شان

  قدس احدیتّه اذ انّه لم یزل كان و لم یك معه غیره و لایزال لایمكن ذكر  امتنعت الصّفات عن

 199 ص

الوحدة و الجبروت  مقامفي  یذكر احد فی رتبته  و انّه كما هو علیه فی شان العزّة و الجلال منفرد   ان

ذ ذاتیتّه مفرّقة الجوهریاّت عن الملكوت ا  و  ء و الامثال فی مقامات الملكاو متعال عن ذكر الاسم

عن مقام البیان فمن ادّعی معرفته فقد جهله لانّ المعرفة    المادیاّت  ددةسمقام العرفان و انّ انیتّه م

فی   الافك  ذكر الاثبات بعد الافتراق و من ادّعی توحیده فقد اقترن معه خلقه و احتمل  و  فرع الاقتران 

فی مقام ذكر الوصف و    ممتنع  لایعبده سواه لانّ ذكر التوّحیدنفسه لانّه كما هو لن یوحّده غیره و  

بخلقه او ان یوحّد بغیره فسبحانه و   یوصف  حكم التمّجید لایظهر فی مقام النّعت  و انّه اجلّ من ان

لا اله الّا الله وحده لا شریك له كما شهد ذاته لذاته و    ان  فاشهد  . تعالی لایعلم احد كیف هو الّا هو

 قیّوم عالم قادر مختار الذّی لایعزب عن علمه شيء   فی  لم من خلقهاولوا الع
ّ
مقام ابداعه بانّه اله حي

و لا    ذاته   و لا فی الارض و لایتعاظمه شيء فی عوالم الامر و الخلق و لا له صفة دون  السّمواتفي  

له عبده الذّی  آ و    علیه  نعت دون جنابه سبحانه و تعالی عمّا یصفون و اشهد ان محمّدا صلی الله

ذروة الفضل علی مقام محبتّه و    من   استخلصه من بحبوحة قدم الفعل علی مقام ولایته و اصطفاه

ئه  االشّبه و المثل فی عوالم الابداع و اجتباه لعلوّ كبری  عن  یه نفسه علی مقام معرفته منفرداًاختاره لآ

منه علی جمیع الممكنات اذ انّه لم  ارتضاه لمقام سلطنته بعلم    و  ءاء و القضا لمقام نفسه فی الاد

اشهد   و  لایوصف بظهورات الفؤاد  و انّه هو یدرك الابصار و هو اللّطیف الخبیر  و  یزل لن یقترن بالعباد

و قدّر الله لهم    ءاالانش  له بما قد شهد الله لهم فی عوالم آء محمّد رسول الله صلّی الله علیه و  الاوصی

  ء بانّهم محالّ الامراء و البهاذروة الثنفی علم الغیب باعلی مراتب 

 200 ص
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لایحیط علم   ما  ظهورات الفضل و اركان التوّحید و غایات مظاهر التّقدیس فی عوالم الاختراع  و

ء الله و اراد فی مقامات ابما ش  حقّ   و اشهد لكلّ   .احد فی حقّهم الّا الله سبحانه انّه هو العزیز المتعال

یصلّی علیكم و ملائكته لیخرجكم من الظّلمات    الّذی   فی المبدء و الماب هوالامر و غایات الخلق  

لله الّذی ابدع كینونیاّت المجرّدات بظهور مظاهر نفسه فی    الحمد  .الی النوّر و كانَ بالمؤمنین رحیماً

علانیتّه   و   كلّ حدّ نفسه و عرف احكام مبدئه و یشاهد انوار الرّبوبیّة فی سرّه  لیعرف  یات الاختراعآ

و الصّفات و یراه ظاهرا    ء االاسم  لئلاّ یحتجب فی شان عن مقام ظهورات حضرة الاحدیّة فی ملكوت

ت  بظهور نوره فی هیاكل الجوهریاّت و العرضیاّ  الّا   قیوّما علی كلّ الموجودات و لایری شیئا فی شان 

یات تجلیّات المبدء و آمنتهی المقامات التّی قد قدّر لله له فی    الی  لیصل كلّ بعلم ذلك المقام

اظهر   و  ب و الحمد لله الذّی اشرق كلّ ما لاح علی هیاكل الاشراقآالی رتبة الم  الختم  ظهورات 

البدء و تجلیّات ظهورات    عن  ءاخفیاّت بواطن اهل المیثاق فی یوم المساق لیمیّز الكلّ حین الالتق

یات الحدّ فی مقام الافتراق فسبحانه و آاشارت    فی  التماثل   ثاره فی مقام الاقتران عن التّشابه وآ

التجّرید مثل  ابدع  قد  الآ  فی  تعالی  كینونیّة  فی  التّمجید  وامثال  الانیاّت  كلّ  مقام  لیستدلّ  یات 

به  بظهور  الموجودات قدّوسیتّه الی  وا انوار  قبل   بمثلشيء  شئ بعد كلّ یراه كلّ   ء ساحة قرب عزّته 

 شهد الكلّ فی مقامات ظهوراتكلّ 
ّ
بما شهد الله لنفسه    الذّات  شئ من دون تعطیل و لا زوال حتي

ما وصف نفسه للعباد بانّه جل ّ ذكره لن یعرفه    بسبیل  زال و سرمد الایاّم و لایعرفه احد الّا فی ازل الآ

  لایذكر احد فی رتبته لانّ وجود الغیر بنفسه دالّ بالعدم الصّرف فی و احد غیره

 201 ص

معه فسبحانه و تعالی    الغیر  طلعة الذّات البحت و انّ وجود الازل بكینونیتّه دالّ علی عدم وجود  تلقآء

ان یوجد ما لایمكن فی الوجود عرفان وجوده او یفقد   احد  ان یقدرتقدّس ذاته و تعالی كبریائیتّه من  

 فقد   ذكره و ظهوره فسبحانه و تعالی فمن قال ذكرا من ساحة قدس قیمومیتّه   الوجودفي  ما لایفقد  

ملكه و نعت من    ظهورات  احتمل الشّرك فی نفسه و الذّنب فی افعاله لانّ ذكر الوصف بذاته شان من

عرفان الثبّوت للحّی القیوّم الذّی لایدركه الابصار   عن  شئونات قدرته و هو بذاته دالّ بالحدوث و حاك

و الحمد   .هو اللّطیف الخبیریدرك الابصار و   طیر الافئدة و الافكار و هو ربوبیتّه ءاو لایصعد الی هو

الكینونیاّت و   ثمّ   اخترع كلّ الهندسیاّت بما قبلت نفسها فی مقام الدّلالات و الذاتیاّت  الذّی   لله
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والعلاماتالآ الانیاّت  ثمّ  الدّلالات  و  النّفسانیاّت  ثمّ  ور  و  یات  الله  قدّر  و اما  المقامات  تلك  ء 

و الصّفات و لایجری علیها حكم الاشارات    ءاالاسم   الاشارات ممّا لایحیط به علم احد من اهل

و الحمد لله الذّی عرّف    .بكلّ شئ فی مقامات الامر و النّهایات  المحیط  واللانّهایات و ان  الله هو

  الی   عن عرفان ذاته و منع الدّلیل عن الصّعود الی ساحة قرب جنابه و الوصول  السّبیل  الكلّ سدّ 

الصّفات و اثبات    و  ءائه لیوقن كلّ الموجودات فی مقام عرفان ظهور الذّات نفی الاسماحضرة كبری

فی مقام توحید الذّات و عرفان   التّراب  التوّحید بما تجلّی الله لهم بهم من مبادی العلل الی رتبة

العدلآظاهر  م ملكوت  فی  القدس  و  و  یات  فی    الذّوات  العلم  معادن  شئونات  بظهورات  الایقان 

و الحمد لله الذّی نزّل فی الكتاب    .ان اتّصل الانسان الی رتبة التّراب  الی  بحبوحة قدم الانفعال

  كلّ ما احتاج

 202 ص

فی كلّ    ءا الاسم  م كلّ ب لئلا یشك احد فی حكمه و یشاهد حك آمن احكام المبدء و الم  الناّس

احصیناه فی امام مبین    شئ ن اذا لم ینس حكم البیان و كلّ آیات الكتاب بمثل ما نزّل الله فی القرآ

ما   الممكنات ء و اراد و قدّر و قضی فی علمه لكلّ ابما ش ءایش ء كمااوالحمد لله الذّی یحكم ما یش

لقوله ان الحمد لله ربّ   و  لیحمدوه كلّ علی سبیل العجز  خلقه  امضی فی مراتب ظهورات   الذّكر 

 انتهی.العالمین
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 رساله غِنا)حرمت یا حليت موسيقی( 

 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم                                  202ص 

الحمدالله الذّی    قیومیتّه عن نعت الجوهریاّت و ما یشابهها و  س بقدسالحمدالله الذّی تقدّ 

لله الذّی تعظّم بعظم قدّوسیتّه عن ذکر    الحمد  تفرّد بتفرّد ازلیتّه عن وصف الذاتیِات و ما یعادلها و

ونیاّت و ما یقارنها. تعالی شأنه من اقول انّه هو هو اذ انّه کما هو علیه فی عزّ الهویّه و جلال نالکی

مفرّق  و  الذّات  ظهور حضرت  طلعه  فی  الذّات  عرفان  ذکر  الموجودات عن  مقطّع  بذاته  الاحدیّه 

ل  الممکنات عن ذکر مقامات الصّفات فی غیاهب  مستسرّات فلک الاسماء و الصّفات. فمن قا 

جاوز عن سرّ مبدئه و اقترن بذاته آثار نفسه و جعل لمن لا مثل له باذن الله یحدّد نفسه و  یانّه هو هو  

فی رتبه الخلق فی کینونیتّه مثاله و ان اقل انّ الذّات هو بنفسه مقطّع الاشارات و لا یقع علیه حکم  

و الاسماء سمته و وجود الخلق    الاسماء و الصّفات یکذّبنی قولی بالذّات بانّ الّذی جعل الوصف له

 ن  متنزیهه ادّعی ذکراً 

 203ص 

فی نفسه مثالا لآیه صمدانیه و تجلیا لظهور قدوسیته فسبحانه و تعالی جل   ساحه قرب حضرته و جعل 

و یعظم انیته من ان یشیر الیه احدٌ ان یصعد الیه باعلی طیر الافئده و الاوهام  و علا ذاتیته من ان یقدر  

و کلّ من ادّعی توحید ذاته  وت الامر و ظهور التجردات بالطف ما یمکن فی الاشارات  احد فی ملک

ن  م د جهل  قففی الحین جعل نفسه شریکاً فی تلقاء مدین قدس وحدته و من ادّعی عرفان کینونیتّه ف

  حکم الامتناع فی عقله و غفل عن مقام سرّالازلیّه فی ذاته اراد  عرفان نفسه و تجاوز عن مقام حدّه  

علی القطع و لاتحکی الّا عن المنع و لاتنطق    علیها بحقیقتها لاتدلّ الای  لانّ الموجودات کما ه

الّا عن الیأس و لاتشیر الّا علی العجز. فسبحان الله موجده ربّ السّموات و الارض عن وصف الاشیاء  

 القیّ   کلّها.و الحمد
ّ
وم فی ازل الآزال و انّه هو کائن لله الذّی شهد لنفسه بنفسه بانّه لا اله الّا هو الحی

بمثل ما کان بلاتغیّر و لاانتقال. فمن قال انّه هو هو فقد اتخّذ له شبهاً فی نفسه و قرن نفسه بذاته لانّه  
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کما هو علیه فی کنه الذّاتیّه و علانیه الصّمدانیّه اجلّ من ان یُعرف بخلقه او ان یوصف بعباده او یدلّ  

فع الی هواء مجد رحمانیّه اعلی وهم احدٍ من عباده لانّه لم یزل کان و لم  علیه شیء دون ذاته او یر

علیها لهی الذّاتیتّه السّاذجیّه هو  یک معه غیره و لایزال انّه هو کائن و لم یک معه سواه اذ ذاتیتّه کما  

لالات و  مقطّعه الجوهریاّت عن الاشارات و ممتنعه المادّیاّت عن الدّ   االقدیمه التّی هی بکینونیتّه

ذکر   عن  الکینونیاّت  مفرّقه  بکینونیتّها  هی  التّی  الازلیّه  البحته  الانیّه  لهی  علیها  هو  کما  انیتّه  انّ 

العلامات و ان کل ما وقع علیه اسم شی من الاسماء و الصفات   المقامات و منقطعه الذّاتیاّت عن ذکر

 ت الازل البحت لم یعادله  الخلق و انّ الذّا فلایقع الا علی المقامات الامر و ظهورات

 204ص 

کلّ ما وصفه الواصفون و یذکره الذّاکرون فهو من حدود و  فی مراتب الغیب و الشّهود وصف من خلقه.  

و وجد  ملکه  ما ذکر فی  الواجب عن ذکره عن کلّ  فتعالی نفس ذات  الخلقیّه  الهندسه  و  الشّیئیه 

یدلوّن فکلّ  مقا  باختراعه.  عن  یسئلون  و  انفسهم  ذاتیاّت علی  فی  المثل  لاتحکی  و  ذاتیتّهم  م 

فقد  الممکنات الّا علی المنع و لاتدلّ الهندسه فی کینونیاّت المجرّدات الّا علی القطع. فمن وحّده  

قرنه و من قرنه فقد ابطل ازله و من توجه الیه ما وصف به نفسه و حذر الناس عن حکمه فقد وحده  

من العباد مقامات  الله  لایمکن فی مقام الخلق و لذا تقبّل    بما یمکن فی حقّ الامکان و انّ دون ذلک 

توحیدهم بفضله و انّه هو العزیز المناّن.و الحمدلله الّذی ابدع المشیّه قبل خلق کلّ شیء بعلیّّه نفسه 

لا من شیء ثمّ اخترع بها الاراده و القدر و القضاء و الاذن و الاجل و الکتاب لیعرفنّ کلّ ذرّات  

بذاته  قائما  ا کتب الله لهم فی مقامات الخلق و ظهورات الامر حتّی لایری شیئاً حیاًّ قیوّماً  الکثرات بم

التّی هی آیهٌ لعرفان الذّات و سبیل لتجلّی الصّفات و هی آیهٌ ذاتیه  الّا ما تجلّی الله له به فی کینونیتّه  

المتعالی عن التحّدید و المتقدّس    لعرفان مقام محمّد بانّه المتعالی عن المثل و المنزّه عن الشّبه و

عن التّفرید. جلّ و علا نفس محمّد صلّی الله علیه و آله من ان یقدر احدٌ ان یعرفه او یشیر الیه او یقول  

لم و بم اذ ذاتیتّه لهی الذّاتیّه القیومیّه التّی هی بانیّتها مقطّعه الجوهریاّت عن مقام العرفان و ممتنعه  

لبیان و انّ کلّ ما یظهر فی الاکوان و یبرز فی الامکان عکوسات تنزّلات ذلک  المادّیاّت عن صور ا
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النوّر المشرق المتعالی عن ذکر النوّر و المتقدّس عن نور الظّهور فمن قال انّه هو الذّکر الاوّل فی 

 الامکان فقد توجّه الی مقام نفسه و عرف حدّ مبدئه و غاب عن

 205ص 

ز عن وو من قال انّه هو نور الاوّل و المشیّه الاولی فقد قرن مقام عرفانه و تجاالظّهور فی تلقاء البطون   

 القیوّم الدّائم الفرد مقام فقد  حدّ مبدئه باثباته و 
ّ
الحقّ الظّاهر له به فی رتبه امکانه. فتعالی الله الحی

معه فقد جعل حبیبه  الصّمد الذّی لم یزل کان بلا ذکر شیء سواه و لایزال انّه هو کائن بلا ذکر شیء  

محمّداً صلّی الله علیه و آله مقام نفسه فی ذلک المقام لیوحّد الکلّ جناب حضرته بما وحّد ذاته و  

ه تفریق عن الکلّ و وصفه تقطیع  هعرّف نفسه نفسه و تستحقّ کینونیتّه کینونیتّه بانّه المعنی الذّی کن

الحمدالله الّذی شهد لذاته بذاته فی مقام   یصفون.و الموجودات عن محضر القرب فسبحان الله عمّا

الابداع لمّا علم بانّ الحسین علیه السّلام یشهد لنفسه بنفسه و یرضی بما قدّر الله له فی علمه و یسلّم  

بکله لله ممّا قضی له فی کتابه و یعمل بما کتب الله له فی علمه من ظهورات امره و انّ ذلک ذکر  

لیوحّده به   القرب و الجلال و یوحدّون الله بما تجلّی  من الله فی شأنه  بهم لهم  الاولیاء الی مقام 

فی حقائق الممکنات و یستریحون بمقام تذکّر مصائبه علی بساط القرب و الجمال   یدع  بظهوراته ممّا

مثال. فسبحان   و یزورون الله بزیارته علی التّراب فانّه لهو زیاره الرّحمن فوق العرش من دون تشبیه و لا

اء و اجتباه الله موجده الذّی جعله علی مقام نفسه فی الاداء و القضاء و اختاره لسرّه فی عوالم الانش

لظهور ولایته فی ملکوت الامر و الخلق للثنّاء و اصطنعه لظهور کبریائیتّه فی مراتب الصّفات و الاسماء 

ظهوره فی حقائق الانفس و الآفاق و یراه کلّ شیء بنور بارئه فی کلّ آن و   لئلاّ ینسی احدٌ حکم

و اذا رفعت  العرش اهتزت    نزلت علیا  اذیبکی کلّ العیون علیه بما نزل علیه من مصائب الدّهر التّی  

 السّماء انفطرت و اذا استقرّت علی الارض انشقّت و اذا قرئت علی الافئده الی 
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ان  حخرّت لجلال وجهه و اذا ذکرت النّفوس بها تغیّرت لما لا تقدر ان تتحمّل حرفاً من سرّها. فسب 

السّلام فی سبیله و لقد قتل بقتله جوهریاّت  حتمل احدٌ بمثل ما احتمل الحسین علیه  یالله موجده لم  

الانشاء حیث   مقامات  فی جمیع  الاشیاء  لذا حدّدت  و  الصّفات  و  الاسماء  ملکوت  فی  الآیات 

لایمکن ان یذکر شیء الاّ بذکر هندسه الحدّیه و لو لم یقبل فی الذّرّ الاوّل شهاده نفسه فی سبیل الله 

زلیّه و لم یعص ربّه ابداً و لم یوجد شیء فی السّموات و لم یخطر بقلب آدم الاوّل قرب شجره الا

الارض لانّ بشهادته فی سبیل الله وجدت حقائق الافئده للتوّحید و هاج اریاح المحبّه فی اوراق 

قلب احدٍ من العباد و لایجری به الحکم فی قلم المداد و لا ب    اغصان شجره التّفرید بالحان ما خطر

اخذ الله عنه المیثاق فی عوالم الغیب و الشّهاده و رزقنی الله و کلّ من شاء یعلم کیف ذلک الّا من  

ذکر مصائب الحسین علیه السّلام فی کلّ حین بما دامت السّموات و الارضین فان ذلک فضل الله 

 یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم. 

سوي ملیک  ه  سبیل سفر ب  که در ل الله  آبحبل    عتصمالي الله و م  مفتقرنما ید عبد  میو بعد ذکر  

ام الله ظله العالي علي کل من سکن في ظلال مکفهرات رحمة که در ارض اصفهان  دفضل و عدل ا

د سلطان ومحم  هیآذاکر ذکر نقطه وجود و مذکر ظهورات    القاب  توقف نموده جناب مستطاب قدسي

منه سؤال از حکم  برة القدس  ظیح ذکره في سبیله و یبلغه الي مقام قرب نفسه في    الله    امدا  نالذاکری

ین جهت در مقام اجابت  ا  و از  هت فرمودسا  ي که در احادیث شموس عظمت و جلال مذکورئانغ

 اظهار   دردگالهي جل ذکره از قلم جاری    تمشی ه  مده و به حول الله و قوته آنچه بآایشان بر  جناب  

 از  تسبحا شود که علت کشف ود و قبل از ذکر حقیقت اشاراتي ذکر می شمی
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و  تمشی ه  ق نفرموده الا بخلحقیقت بیان مسئله گردد و آن این است که خداوند عالم هیچ شيء را 

ن شيء  وظهورات رتبه فعل خود که شئونات ظهور مشیت است چنانچه حضرت صادق فرمود لایک

ذن و کتاب و اجل  في الارض و لا في السماء الا بهذه الخصال السبع بمشیة و ارادة و قضا و قدر و ا



165 
 

فمن زعم انه یقدر علي نقص واحدة فقد کفر و شکي نیست که حین وجود خداوند عالم مجبور  

نفرموده شيء را در جهت قبول بل ابداع فرموده ذکر اول که مقام صادر مطلق باشد لا من شيء  

هة تجلي امرالله  نفس او قرار داده و غیر از جهت اختیار که جرا  قبول و اختیار    تبنفسه لنفسه و عل

این مسئله فیما بین حکما احکام    اول جهتي حکم نفرموده اگر چه در حقیقت ذکر  قاست در رتبه خل

بعضی از ایشان شده    لو رسایل دیگر  استدلال ابطال قو   ءها  تفسیر  همختلفه است چنانچه در رسال

شود یراد ذکر از ادله آن نمی  ذکر مقدمه ما  هتجه  بیان این مسئله نیست الا بمقام  و چون این مقام  

دو جهت جهت وجودی  ه  شود الا به نیست که دون الله موجود نمیهو بعد از اثبات مراتب فعل شب

عبودیت و قبول این تجلي است و  جهات  که دال بر ظهور متجلي است و جهة ماهیتي که دال بر  

گردد و بعد از ظهور ثلثه  هتین است ظاهر می این دو جهت که ثابت شد ربط قدر که مقام ربط بین ج

و این جهت علیت مراتب    ثابت می گردد زیرا که تنزل ثلاثه ممتنع است الا بظهور اربعه  حکم اربعه

سبعه فعل که این عدد اتم و اکمل اعداد است و فوق آن در بساطت مقام و عظم رتبه ممکن نیست  

این جهت ظهور هیاکل مقدسه اهل عصمت سلا از  او  مقام غیب  و یم الله علیهم که در  ن سبعه 

 ن ظاهرند و بعد از آن کهآ تشهاد 
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شود از سه  ن وارد می در هر شيء این دو جهت ثابت شد شکي نیست که آن چه اسم شیئیت بر آ 

یه ظهور ذات بحت اقدس حضرت سبحاني جل ذکره  یا آمرتبه وجود در مقام بیان خارج نیست  

ست که مقامات ظهور غیب و  ا یه ظهور فعل اوآاز ما سواي خود هست و یا  وة خلتالعالي که بکینونی

باشد در مقامات امکان و یا مقام اثر فعل مراتب سبعه است که ظهور قصبات اربعه عشر میت  شهاد 

ند چنانچه حضرت  اقعاست که وجود ماسوي الفعل باشد و این دو رتبه در حقیقت در رتبه خلق وا

ه یند حق و خلق لا ثالث بینهما و لا ثالث غیرها و این رتبه مشارالیها در مقام ظهور ب فرماامام می 

ا السلام در معلیت مراتب سبعه فعل هفت مقام ذکر شده چنانچه حضرت علي بن الحسین علیه

هم یسن لا قوله تعالي فالیوم نتذکره في حدیث طویل ثم    زجابر فرموده حیث قال عه  مقام معرفت امر ب
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نا یا  تلایویاتنا و هذه احدها و هي و الله  آدون و هي و الله  حیج  نایاتآوا لقاء یومهم هذا و کانوا بسنکما  

اني ثانیاً ثم  لمعمعرفة ا  المعرفة اثبات التوحید اولا ثم  ،دري ما المعرفةتو    جابر الي ان قال یا جابر ا

الارکان خامسا ثم معرفه النقباء سادسا ثم معرفة  معرفة الابواب ثالثا ثم معرفة الامام رابعا ثم معرفة  

د کلمات نفات ربي لنفد البحر قبل ان تملکلا النجباء سابعا و هو قوله عزوجل قل لو کان البحر مداد

عة  سببحر یمده من بعد  الا و لو ان ما في الارض من شجرة اقلام و  ضلا ایتنا بمثله مددا و  ئربي و لو ج

 هفرمود  را  ان الله عزیز حکیم الحدیث و بعد از آن که مشاهده این آثار   بحر ما نفدت کلمات اللها

یه  آشود که شيء در مقام سلوک از سه مرتبه خارج نیست چنانچه حضرت صادق در تفسیر  ظاهر می 

 شریفه و منهم  

 209ص 

  فرمایند ظالم کسی است که حول نفس خود ظالم لنفسه و منهم متقصد و منهم سابق بالخیرات می 

عقل خود حرکت کند و سابق بالخیرات کسی است که    حرکت کند و مقتصد کسي است که حول

محال فعل حرکت کند و این رتبه به حقیقت اولیه مختص محال فعل است لا سواه   دخو  هبتر  حول

ان خارج از دو رتبه نیست یا حول اول نسگردد که اعمال او بعد از علم به این سه مقام ظاهر می 

کند یا حول ماهیت خود اگر جهت اولي است محمود  ود خود که رتبه عقل است حرکت می ین وجتعی

ه یا مباحه و هر گاه حول  ننوساست و این جهت از سه رتبه خارج نیست یا احکام فرضیه است یا م 

ماهیت حرکت کند ذنب محض و شرک است و این رتبه هم از دو مرتبه خارج نیست یا حرام است  

ان در حقیقت کسی است که در هر هیچ مقام از ظهورات خود حرکت نکند الا حول  یا مکروه و انس

عقل که محل تجلي فواد است و شیطان در حقیقت کسی است که حرکت آن حول ماهیت خود  

  ت شود از کل شئونات خالي از این دو جهت نیست اگر از جهة رتبة ربوبیباشد و آنچه از عبد ظاهر می 

پروردگار جل ذکر است و اگر از جهت رتبه ماهیت او است    رضاي  وطاعت    ملقاة در هویة او است

ین جشود اعمال علیین و سصیت و سخط حضرت اقدس جل ذکره است و به این حکم ممتاز میعم

قبول و رد همان  اگر چه در صورت ظاهر کل اعمال متشاکل و متشابه است ولیکن عند الله مناط  
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آنجائی که موجودات در   از  و  ناشی  است که ذکر شد  ربوبیت  مبدء ظهورات جهت  از  نزول  سفر 

اند تا  بیان فرموده   راتذکر ایشان احکام کل شيء  ه  اند حاملین ولایت کلیه حضرت رب العزة بشده 

 آنکه متلجلج شوند بتلجلج جهات مبدء کل جوهریات از
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ممکنات و متلئلا شوند از قرب مقامات ظهور مبدء کل انیات از موجودات و این جهت ربوبیت در   

در  السلام  علیه  است چنانچه حضرت صادق  ظهورات  از کل  اقرب  و  مقامات  کل  از  اظهر  عبد 

ب  ا الربوبیة فما خفي في الربوبیة اصی هه نذکره العبودیة جوهرة ک  زاند حیث قال عمصباح اشاره فرموده 

تعالي س قال الله  الربوبیة  العبودیة وجد في  فقد في  ما  و  العبودیة  و في یاتنا في الآآیهم  نرفي  فاق 

انفسهم حتي یتبین لهم انه الحق اي موجود في غیبتک و حضرتک و هیچ عبدي در مقام عبودیت  

العبد    اله مازاین مقام شده  ظهور این جهت چنانچه در حدیث قدسی اشاره به  گردد الا بکامل نمی

بته کنت سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصر به و یده حبه فاذا احبیتقرب الي بالنوافل حق ا

و انسان بعد از وصول  تهبها ان دعائي اجبته و ان سئلني اعطیته و ان سکت عني ابتدئش الذي یبط

نین در مناجات یوم به این مقام از برای او مقامات مالا نهایة مقدر است چنانچه حضرت امیر الموم

ابصار قلوبنا بیضاء نظرها الیک حتي   راناند الهي هب لي کمال الانقطاع الیک و   شعبان فرموده 

یر ارواحنا معلقة بعز قدسک الهي  تصتحرق ابصار القلوب حجب النور فتعمل الي معدن العظمة ف

و حضرت   اجهر  فعمل لکا  صعق لجلالک و ناجیته سرفواجعلني ممن نادیته فاجابک و لاحظه  

د حیث اشار علیه واند در کلام خصادق علیه السلام در مقام بیان کل ظهورات جهت ربوبیت فرموده 

السلام بقوله و اذا تحقق العلم في الصدر خاف و اذا صح الخوف هرب و اذا هرب نجي و اذا اشرق 

 دنور الیقین في القلب شاهد الفضل و اذا تمکن في رویة الفضل رجا و اذا وج 
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المحبة و   ح  حلاوة الرجا طلب و اذا اوفق للطلب وجد و اذا تجلي ضیاء المعرفة في الفواد هاج ری 

استانس في المحبوب و اثر المحبوب علي ما سواه و باشر اوامره و اجتنب     ح المحبهاذا هاج ری

اختاره  نواهیه کلمو  علي  الانس  ا  بساط  استقام  فاذا  غیرهما  و شيء  اوامره  اداء  مع  بالمحبوب 

و المسجد و    مالمناجات و القرب و مثال هذه الاصول الثلثه کالحر  ح اجتناب نواهیه وصل الي رو

الکعبه فمن دخل الحرم امن من الخلق و من دخل المسجد امنت جوارحه ان یستعلمها في المعصیة  

د از آنکه عبد به مقام روح مناجات  ن قلبه ان یشتغل بغیر ذکر الله الحدیث و بعمو من دخل الکعبه ا

که اعظم مقام و اسني درجات است فایز گردید سزوار است که حکم حدیث حضرت امیرالمومنین 

ذکره في جواب الیهودي و ما تعني بالفلسفه الیس من   زعلیه السلام بر او خوانده شود حیث قال ع

سما الي ما    فیه  و من قوي اثر النفس  اعتدل طباعه صفي مزاجه و من صفا مزاجه قوي اثر النفس فیه

یرتقیه و من سما الي ما یرتقیه فقد تخلق بالاخلاق النفسانیه فقد صار موجودا بما هو انسان دون ان 

ایة و هر عبدي غیکون موجودا بما هو حیوان فقد دخل في الباب الملکي الصوري و لیس عن هذه ال

  ملقاه نماید در مقام ظهور ربوبیة  گردد تکلم نمیکه به این مقام که غایة فیض امکان است واصل  

نهج کلمات حق جل ذکره و نه در مقام عبودیت الا بلسان مناجات اهل بیت  ه  لا بو ادر هویت ا

صور متشاکله چنانچه ظاهر   عصمت صلوات الله علیهم بشاني که احدي فرق نتواند گذارد در مقام

در عرض شش ساعت هزار بیت مناجات از قلم او  شده از نفسی که مؤید شده که در مقام میزان  

 گردد در مقام ظهور کلمات حجیة بلا تفکر جاری می 
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 رعیت و به این شرف در رتبه  اکه احدی سبقت نگرفته است از  انیه شنماید بقلم انشا می   نو سکو

ت صلوات ور نماید که این مناجات مثل مناجات اهل بیت عصمخطو نه این است که به قلب ناظر  

یات کتاب الله است زیرا که وجود صاحب این کلمات در رتبه  آالله علیهم و این کلمات حجیة مثل  

است که در مرات    یصورتمثل  مثال آن    لباست    مل الله معدوآیک حرف از کتاب الله و احادیث  

مقام   معتدل حکایت نماید از متجلي در مرات و از این جهت است که احدي از اولي الالباب در
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تواند داد این صحف و مناجاتي که جاری از قلم شده با مناجاتی  ت تمیز نمیی قطع نظر از حد مرات

که از شموس عظمت و جلال صلوات الله علیهم در میان خلق است و بعد از ذکر این اشارات که 

ه چنانچه  ن بیان فرمودآشيء را خداوند در قرطلب لازم بود شکي نیست که احکام کلم در مقام ذکر  

لهو    در مقام غنائی که از جهت ماهیت ملقاه در نفس عبد است نازل فرموده و من الناس من یشتري 

الحدیث لیضل عن سبیل ا لله بغیر علم و یتخذها هزوا اؤلئک لهم عذاب مهین و احادیثي که در  

ت ابا این باب از شموس عظمت و جلال سلام علیهم صادر شده است روی عن ابي بصیر قال سأل

الم کسب  عن  السلام  علیه  الي غجعفر  تدعي  التي  و  حرام  الرجال  علیها  یدخل  التي  فقال  نیات 

عن سبیل    لالاعراس لیس به باس و هو قول الله عزوجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیض

بیعهن الله و عن ابي عبدالله علیه السلام حین سئله رجل عن بیع الجوادي المغنیات فقال شراؤهن و  

حرام و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق و عن ابي بصیر قال سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن قول 

قال هو الغناء و عن مهران بن محمد عن    راجتنبوا قول الزو  ون  ثا الله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاو
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تعالي و من الناس من یشتري لهو الحدیث نا مما قال الله  غابي عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ال

لیضل عن سبیل الله و عن سعدة بن زیاد فقال کنت عند ابي عبدالله علیه السلام فقال له رجل بابي  

ادخل ک انا  انني  امي  و  فربما اطلت نتغیعندهم جواز  و  ران  یلي ج  و  فانیانت  بالعود  و یضربن  ین 

اتیتالتفعل فقال  الجلوس استماعا مني لهن فقال علیه السلام لا ما  ن و انما هو سماع هرجل والله 

ما سمعت الله یقول ان السمع و البصر و الفواد کل اؤلئک کان عنه  ا  لله انت  ب  )ع(اسمعه باذني فقال

عجمي لا جرم    عربی و لا من  یه من کتاب الله منلي والله لکاني لم اسمع بهذه الآبمسئولا فقال  

ک کنت مقیما علي نبذلک فاما  صل    و  فاغتسل  قم و  تغفر الله فقال لهاني لاعود انشاء الله و اني اس

مت علي ذلک احمد الله و اسئله التوبه من کل ما یکره فانه لایکره    سوء حالک لواامر عظیم ما کان  

عن الغناء )ع(  الا کل قیبح و القبیح وعد لاهله فان لکل اهلا و عن عبد الاعلي قال سئلت ابا عبدالله  

حکم بض في ان یقول جئناکم جئناکم حیونا حیونا  حرما له    )ص(هم یزعمون ان رسول اللهو قلت ان
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السموات و الارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ    نافقال کذبوا ان الله عزوجل یقول ما خلق

و لکم الویل   قمعه فاذا ذاهدبالحق علي الباطل فی  فلاتخذنا من لدنا ان کنا فاعلین بل نقذ  لهوا

ام قال قال تمو عن ال  یلفلان مما یصف رجل لم یحضر المسجد المجلس ویل  مما تصفون ثم قال  

ابو عبدالله بیت الغنا لایؤمن فیه الفجیعه و لایجاب فیه الدعوة و لایدخله الملک و عنه علیه السلام 

ناء و  غه السلام شر الاصوات الفقال لاتدخلوا بیوتا الله معرض من اهلها و عنه علی انه سئل عن الغناء

 عنه علیه السلام الغناء یورث النفاق و یعقب الفقر و 
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ناء مجلس لا ینظر الله الي اهله و هو مما قال  غن هرون قال سمعت ابا عبدالله یقول البعن الحسن  

سن علیه  الحی  الله عزوجل و من الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و عن یاسر عن اب

شجرة یامر الله الریاح ان یحرکها فیسمع لها صوتا    فی الجنهناء فان  غالسلام قال من نزه نفسه عن ال

لم یسمعه و همچنین اهل بیت عصمت سلام الله علیهم در مقام   هعن  ینزهلم یسمع بمثله و من لم  

ند و احادیثی که دلالت ان اشاره فرموده ه آدر هویت عبد است ب   هبیان صوتی که از جهة ربوبیت ملقا 

شود روی علي بن ابراهیم عن ابیه عن علي بن سعید بر این حکم نماید این است که حال ذکر می 

ن ترتیلا قال قال امیر  آعن واصل بن سلیمان قال سئلت ابا عبدالله من قول الله عزوجل و رتل القر

وا به قلوبکم القاسیه و لایکن  عزفولکن ا  ه نثر الرملنثرده هذا الشعر و لاتهالمؤمنین بینه تبیانا و لات

بالحزن    وه رقن نزل بالحزن فا آ خر السوره و ایضا عن ابي عبدالله علیه السلام قال ان القرآ هم احدکم  

اکم و لحون اهل الفسق  ین بالحان العرب و اصواتها و اآالقر  وارقو عنه علیه السلام قال قال رسول الله ا

  ز و الرهبانیة و لایجو  حناء و النوغن ترجیع الآبعدي اقوام یرجعون القر  سیجئي منو اهل الکبایر فانه  

من یعجبه شانهم و روي عن ابي الحسن علیه السلام قال ذکر الصوت    ه و قلوبقلوبم   مهم قلوبه تراقی

ظهر من  او ان الامام لو    صوته عنده فقال ان علي بن الحسین کان یقرء فربما قره فصعق من حسن  

یصلی بالناس و یرفع صوته بالقرآن    یئا لما احتمله الناس من حسنه قلت و لم یکن رسول اللهذلک ش

 و عن ابی  لقه ما یطیقون خمل الناس من یحکان  فقال ان رسول الله
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ان اذا وقفت بین یدي فقف موقف  رعبدالله علیه السلام قال ان الله عزوجل اوحي الي موسي بن عم

الرسول )ص( لم تعط امتی  ورة و اسمعها بصوت حزین و عنه قال قال  تا قرئت الالذلیل الفقیر و اذ

من اجمل الجمال للمرء  النبي ان  اقل من ثلث الجمال والصوت الحسن و الحفظ و عنه قال قال  

ن الصوت الحسن  آه القریلکل شيء حلیة و حلالشعر الحسن و نغمه الصوت الحسن و عنه النبی ان  

السلام   ماقال کان علي بن الحسین علیه  )ع(بیا الاحسن الصوت و عنهنلله عزوجل  و عنه قال ما بعث ا

ون قرائته و عن ابي بصیر قال عه و یستمباباؤن یمرون فیقفون بقصوتا بالقرآن و کان الس  صوتاحسن ال

الشیطان قال انما تراني بهذا هلک الناس    نیبه صوتي اجاء  فرفعتقلت لابي جعفر اذا قرئت القران  

بالقران القرائتین تسمع اهلک و رجع  ما بین  قرائة  اقرء  ابا محمد  یا  فان الله عزوجل    قال  صوتک 

یحب الصوت الحسن یرجع فیه ترجیعا و في الفقیه سئل رجل عن علي بن الحسین علیه السلام عن  

ن و الزهد و الفضایل آالقر  هني بقرائعذکرتک الجنة یشراء جاریة لها صوت فقال ما علیک لو اشتریتها ف

التي لیست بغناء فاما الغناء الخطور و عن علي بن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سالته عن الغناء  

صوت    نوعهل یصلح في الفطر و الاضحي و الفرج قال لابأس ما لم یعصي به و شبهه نیست که این  

ت بل حق است بر عبد که در جمیع مقامات قرائت کتاب  محمود و محبوب نزد شارع مقدس اس 

حسن را صوت  ب اهل بیت سلام الله علیهم مراعات این لحن  ئالله و مناجات و کلمات داله بر مصا

شاني که از حد اعتدال فطري خارج نشود چنانچه خداوند عالم در حکم صلوة اشاره ه  نموده ولی ب

 216ص 

ف بها و اتبع بین ذلک سبیلا و شکي نیست که ذکر محض طلعت  فرموده و لاتجهر بصلوتک و لاتخا

نفس صلوة است بل حقیقت    ن)ع(یه معبود جناب ابا عبدالله الحسیآ  جمال  مراتد و  وحضرت محم

ثار فعل ایشان در ملکوت امر و خلق و مناط  آصلوة نیست الا ذکر عبد خداوند را بظهورات متجله از  

دالله و عند اولیائه و مذکر اریاح صبح ازل است صوتی که  که محبوب است عناست  میزان صوتی  

کند از حول فواد عبد کل ذکر ما   در مقام اعتدال بین ذلک واقع باشد که به مجرد استماع آن محو
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قدس قرب و انس به مقام ظهورات و تجلیات   ت سوي الله و داخل گرداند عبد را بر بساط ساح

ت محمود است و صوت حسن است که شموس عظمت  حضرت معبود جل ذکره و این نوع از صو 

ند و هر ذاکر ذکر حقي هم که در مقام اعتدال صوت لحن را  اهفرمود الله را می  باتو جلال قرائت ک

ب حضرت سید  ئمصاذکر  باب خصوص در مقام  لالای  رفعت دهد محمود و محبوب است نزد اول

یات متعدله مبدل ماهیات  نرتبه کینو  الشهداء که بنفسه ذکر آن کلمه توحید و حقیقت تقدیس در

اء عظمي نماید في  بن شجره کبري و نآ   که اعراض از صوت ذکر ذاکر  یجوهریات و هر نفسه  است ب 

یه مبارکه و اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون مشحور و بنار بعد  آالحین مشرک است و در ظل  

یقت ذکر رسول الله و حقیقت ذکر آن  معذب  است زیرا که بعینه حقیقت ذکر آن حضرت نفس حق

حضرت نفس حقیقت ذکر الله است که مقام ذکر اول در امکان باشد زیرا که از برای ذات بحت 

ازل جل ذکره هر ذکری ممنوع است و آن اجل و اعظم ا ست از این که مذکور شود به ذکر خلق خود 

 ذکر ابداع او چنانچه حضرت امیر المؤمنین در خطبه  ه بل خلق مذکورند ب

 217ص 

م هو فقد باین الاشیاء کلها مذکره ان قلت  زقال ع  ثفرماید حیاو مي یل ذکرسبی دیتیمیه اشاره به س

استدلال علیه لا صفة تکشف له و ان قلت له   ه صفهفهو هو و ان قلت هو هو فالهاء والواو من کلام

فالحد ل الهواء نسبره و ان  غیحد  ه یرجع من الوصف الي الوصف و عمي  نعفالهواء من ص  ة ت قلت 

القلب عن الفهم و الفهم عن الادراک و الادراک عن الاستنباط و دام الملک في الملک و انتهي  

الي العجز و البیان علي الفقد و    صجم له الفحه المخلوق الي مثله و الجاه الطلب الي شکله و  

وجوده اثباته و    اته ویآلب مردود دلیله  طبلاغ علي القطع و السبیل مسدود و الالجهد علي الیاس و ال

حقي هم متصور ه  بعد از آنکه ذکري در امکان منسوب الي الله نیست الا ذکر مظاهر قدرت او ذاکر ب

نیست الا ذاکر ذکر ایشان که در محال فعل و ظهورات ربوبیت اثبات تجلیات مقامات ایشان نماید  

صرف است بل اگر مذکور    منزد ایشان معدو  )ص(فاطمهئه و  ذکر ما سواي محمد و اوصیا  اگر چه

ذکر   از سبیل فضل خداوند قبول فرموده   يلو   توحید ذات اقدس رااست    نملهشوند بر اقل از ذکر  
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عباد را در مقام ذکر مصایب ایشان زیرا که در مقام ظهورات ربوبیت ایشان که از کنه عبودیات ایشان 

  هذا سزاوار نیست احدي را که ذکر حرمت و منع ارتفاع  ت فوق درک افئده و اوهام است و علي اس

شود به علت صوت در بعضی مقامات نماید زیرا که اصل حرمت صوت آنچه از احادیث ظاهر می 

کنند و الا هر گاه علت معاصی نگردد و از ي استعمال می غو  فجورن است که اهل آ شئونات باطله 

جره انیت خارج نگردد منعي در شریعت وارد نشده چنانچه حدیث اذن یوم فطر و  اضحي و  جهة ش

 بر این است هر گاه عصیانی بواسطه آن  طق ایام فرج نا
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احادیث مطلقه را که در مقام حرمت از اهل بیت عصمت لایح نشده و  دهد  می نشود و تخصیص  

الالباب   فجور از اهل ظهور است همین قدر که اولياصل میزان صحت و حرمت در غنا تمیز لحن  

جوز نیست صحت ثابت است اگر چه آخوند ملا  فدر عرف گویند این صوت لحن    فاز اهل انصا

غنا نفس  معاصي قرار داده و بنفسه  را  حسن فیض عفي الله عما احاط علمه فیه میزان حرمت غنا  م

احادیثی شده که ذکر شد ولي حق واقع در بیان را حرمتي از برای او قائل نشده و متمسک بظواهر  

مسئله همان است که ذکر شده هر گاه انسان از جهت ربوبیت مودعه او رفع صوت دهد محمود  

است عند الله و نزد رجال اعراف و هر گاه از جهت ماهیت نفس خود رفع صوت نماید غنا و حرام  

از علما ذکر   حکم است و آنچه بعضي  یات و احادیثی که ذکر شد دال بر اینآاست چنانچه کل  

اسم احتیاط در دین منع از ذکر ذاکر ذکر اهل بیت عظمت و جلال  ه  اند در مقام حکم غنا بکرده 

ات است بل در صوت دو حکم ظاهر است اول نیا  تنمایند بعید از حکم واقع و مختلط از جهامی 

انکر الاصوات لصوت الحمیر و اشاره  ذکره و ان    زحرام که نهي آن در کتاب نازل است. حیث قال ع

و این صوت لحن اهل نار و    سبیلاهم اضل  بل  نعام  لاکاان هم  آخر  ن فرموده في مقام  به اهل آ

ذکر  و ار است که از جهت ماهیت ناطق است اهل آن اگر چه قرائت کتاب الله جفمقامات  شئونات 

نمایند که صوت اهل  حقیقت مشاهده می   خداوند و اولیاء او را نمایند ولي متفرسین از اهل تجرید و

صوت فصیح و  ه  جهنم است مثل الحان اهل حجاز که مخالف با حقیقت دین اسلامند اگر چه ب 
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ن صوتي  نها جارست و ثاني واجب و آ نمایند ولي حکم جهت ماهیت بر آ لحن عجیب قرائت می 

 ن لحن کتاب الله نازلآ است که بر
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ب شموس عظمت و ئنمایند و ذکر مصایات و مناجات می آقرائت    شده و اهل محبت و تجرید 

نمایند و از این جهت هاي خضوع و خشوع میتمن  جلال را در مقام ارتفاع صوت باحسن لحن با

یه توحید است محبوب عند الله و عند اصفیائه و این صوتی است که در آچون ظهور آن از جهة  

از وراء که  متحرکه    حایو ار  شده و مذکر مراتب جنان استن  ه آکلمات شموس عظمت و جلال امر ب

مقاماتی که خداوند  ه  نماید بوزد و عبد را جذب میصبح ازل است که بر هیاکل توحید نسیم او می

مقام صعق بر نیاورد کما روي عن جابر عن ابي    عالم از برای عبد مقدر فرموده به شرطی که آن را در

صعق احدهم حتي یري فن او حد ثوابه  آشیئا من القر  ان قوما اذا ذکرواجعفر علیه السلام قال قلت  

وا عتان احدهم لو قطعت یداه او رجلاه لم یشعر بذلک فقال سبحان الله ذلک من الشیطان ما بهذا ن 

از مکروه و سنت در    صور دیگر  انما هو اللین و الرقه و الدمعه و الوجل و غیر از این دو صورت هم

ة است که در غیاهب  ر لق ظاهر و میسر است ولیکن حکم راجع به همان نقطه مشامقامات اکثر خ

ظل جهت ماهیت است    این اشارات حکم آن ذکر شد که سنت در ظل جهت ربوبیت و مکروه در

ر است و در غیر ذکر مصیبت و مقامات وارده در شریعت ارتفاع صوت ممنوع است بل علامت  ومذک

خشع صوت و اخضع حال تنطق فرماید چنانچه در علامات مؤمن  ست که در هر حال باا   نآمؤمن  

فرماید عن مهزم الاسدي قال قال ابوعبدالله علیه السلام یا مهزم شیعتنا  موحد امام علیه السلام می

ا و لایخاصم لنا بائعبنا معلنا و لایجالس لنا    حه و لایمتد ندبه  واحنیعدد صوته سمعه و لا شلامن  

 ه قلت جعلت رجه لااکرمه و ان لقي جاه قالیا ان لقي مؤمنا
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یل و فیهم التمحیص تاتی علیهم دیز و فیهم التبیهم التمیفداک فکیف اصنع بهؤلاء و المتشیعه قال ف 

الکلب و لایطمع طمع الغراب    هریرهم شیعتنا من لایهر  دهم و طاعون یقتلهم و اختلاف یبدیفنتسنون  

ن اطلب هؤلاء قال في اطراف الارض اؤلئک یفا  کلت جعلت فداقل عدونا و ان مات جوعا  او لایس

وا و من الموت لایجزعون  دقتلم یعرفوا و ان غابوا لم یف  ادیارهم ان شهدو  المنتقله هم  شالخفیض عی

  دار ختلف بهم الا  نختلف قلوبهم و ات لن     جاجة منهم رحموهذو  ن و ان لجاء الیهم  روزاوتو في القبور ی

یدخل المدنیه لا من قبل الباب و  انه  کذب من زعم  ب والباثم قال قال رسول الله انا مدنیة و علي  

ذکر این ه  رسد اکتفا بنمیت  ی هاه نعلیا و ذکر شئون مطلب چون ب  بغضني و یحبکذب من زعم انه ی

ب چنان است که کما هو المراد در مرات قلب فضل حضرت وهاه  مختصر جواب نمود امیدوار ب

یات تقدیس منشي این  آبعد از ذکر مصائب مظاهر توحید و    هحمل  اتع گردد  بجناب مستطاب منط

حدیث    نصکلمات را عند الله و اولیائه ذکري فرمایند تا آنکه ثواب ذکر ایشان بالف ضعف چنانچه  

تبور علت گردد که در   کاظم علیه السلام در لوح حفیظ از برای ایشان ثبت گردد و همین تجاره لن

علیه محو نگردد  م الله  سلاشان از خواطر جناب ایشان در مقام ذکر مصائب اهل بیت عصمت    هیچ

ه ذکره ذکر الله اکبر الذي قال في حق عارفه بالمعني من بکي علي فانا جزاؤه فو الذي فخرو کفي ب

نفسي بیده لم یعدل جزاء ذلک الحکم شيء في السموات و الارض و ان ذلک فضل الله یؤتیه من  

المرسلین و الحمد لله  علی  سلام    عما یصفون و  شیشاء و الله ذوالفضل العظیم و سبحان الله رب العر 

 انتهی .رب العالمین
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            توقيع به اهل بيت مبارک 

 هوالابهی                                              221ص 

  قبل   وططمخید  سر   ۲  ربیع  ۶الله انّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب نوشته سید مورخه    شهد

خواهند فرمود و    عود    حركت چه بوده یقین عزم تجارت بوده عنقریب  تنرسیده كه ظاهر شود عل

شد نشاه اخری و عوالم رجعة است    ظاهریعملون     ا كنتمم  سخنستن  كنا  بعد از سنه دین كه صدق انا

لبس حریر و استعمال ذهب و فضه جایز است صلوة    و  طهر استم  ملاحظه حفظ حكمی نشد هواه  ب

معنی كه   یناه  ه مسئول عنه ارض نفوس را طاهر كردن واجب ببوتمك  یهت آنیست قرائ  زجماعة جائ

كتاب الله مملو   ارض  نكنند و ننویسند چنانچه  لعجویند و  گبیند و ننعلییّن نشنوند و    ماتلك  غیر از

حروف اسم او اسم ه  شود باید بمي   استعمال  فوس هم كذلك و هر شئ كهن ض  راز قسط عدل شد ا

مردم نداریم ه  ملك گفته شود آنوقت استعمال شود كاری بیا    الله مذكور شود مثل قلم یا قدیر یا لطیف

هم    حال  رده ولی صادق نیستند امتحان كردیم ایشان راکایشان عالم را پر    العجل  اگر چه العجل

نامه و ندبه بخوانند و از   عهد را كه دعای هیچ احدی نزد ما اعظم از این نیست كه واگذاریم ایشان

نارش را    الله  بحولد هر گاه سید  یارض حی آ  در  ملا علی رضا كهصاحبش محتجب آقا میرزا آقا  

گرگی بود   یعقوبانسان حشر شد حتی گرك زمان   صورته ب  (۹۲) و سید ۱۲۸۰بنور مبدل كند سید 

بر غیر اهل حقّ   مدارم قلهمگی در رجعت ممتازند دوست نمي  ابرار  كه مبدء این سفر شد ابرار و غیر

هوا كنند كه  ه  ب  لیبدتمآء را  ه  ب  تقویوالده    هایند صاحبمبفر  ***دادم  می   شود و الّا نشان  هگشت

  گی عاقبت ایشان نیكو خواهد شدء الله همهاء انشا شوند اقرب آسوده قدری

روزی را    (لی قدیرا  و   ه شهد الله) آیالامر  له الخلق و بسم الامنع الاقدس شهد الله انّه لا اله الّا هو    

ه هو حی لایموت نوا  یحیی  یمیت و ی و یمیت ثمّ  یگی بخوانند یحسیصد و شصت یك مرتبه همه

الله ربّكم له الخلق   اذنكمشئ قدیر  علی كلّ   كان  ء بامره انه ا خلق ما یشیشئ  فی قبضته ملكوت كلّ 

و الذی یحیی و یمیت و ان الی الله كلّ ینقلبون هو الذی یبدع  ه  المحبوب   العزیز   و الامر لا اله الّا هو

الممتنع المهیمن    الفرد  كن فیكون قل هو القاهر فوق خلقه و الظّاهر فوق عباده  و انّه هو  بامره   مایشاء

الارض و ما بینهما و كان    و لله بها السموات و  بعثونیل  لا اله الّا هو قل كلّ الیه  لخلقالقیوم قل هو ا

  لله  وذا جلال حق عظیما  الارض و ما بینهما و كان الله جلال السموات و لله  ء حقّ عظیما وابهذاالله 
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 الارض   و اجمال حقّ عظیما و لله عظمة السمواتذالارض و ما بینهما و كان الله   و  تالسموا جمال

نور حقّ  اذما بینهما و كان الله  والأرض اعظمة حقّ عظیما و لله نور السموات ذو ما بینهما و كان الله 

ملك حقّ عظیما و لله ما فی السموات   ذاكان الله    و  بینهماالارض و ما    عظیما و لله ملك السموات و

فی الارض و لا ما بینهما و  لا  من شيء  لا فی السموات و    علمه  ب منعزالارض و ما بینهما لن ی   و

را ه شهد الله  آیو لا ما بینهما انّه كان علیما قدیرا    الخلقالامر و لا    ملكوتفي  لایعجزه من شئ لا  

 انتهی .مرتبه همگی بخوانند کسیصد شصت یی زرو قدیر الی

 
 

 


